
 

 
 

 

 نور هدايت 
 ) گوشه اي از احاديث عيد غدير « 

 

 ايام اگر چه همه از حي قدير است 

عيد « ارزنده ترين روز خدا 

 است »غدير 
 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمه 

لاحول و لا قوه الا باالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد 

  و آله الطيبين



 

اننـدگان قـرار اما بعد مجموعه اي آـه در پـيش روي خو

دارد بخشي از فضائل و اعمال شريف ترين و بـزرگ تـرين 

در . روز سال است آه از آتب شيعه جمع آوري شـده اسـت 

اين زمان آـه اعيـاد ملـي و باسـتاني غيرشـرعي داراي 

اهميت زياد شده و عيد غدير جلوه خود را  در نزد عامه 

ت مردم از دست داده است اميد داريم آه پيروان اهل بيـ

عليهم السلام به خود آيند و نسبت به احيـاي ايـن عيـد 

شريف تلاش خود را مضاعف نمايند و علاوه بـر آسـب ثـواب 

فراوان تا حد امكان غبار غربـت را از ايـن روز عزيـز 

چرا آه هر آس دين براي او داراي ارزش باشد . بردارند 

يقيناً روز اآمـال ديـن هـم نـزد او داراي اهميـت مـي 

اوند تعالي خواستاريم آـه مـا را در تمـام از خد.باشد

زمينه ها به پيروي از احاديث ائمه عليهم السلام موفـق 

 .بدارد

 

 

 

 فضائـلُ الغـدير و أعمـاله
 
 

المظفر عن محمد بن معمـر عـن : شف -١) ٣٢۴ص  ٣٧بحار ج ( 
حمدان المعافي عن علي بـن موسـي  الرضـا عـن ابيـه عـن جـدّه 

خم يوم شـريف عظـيم أخـذ الله  يوم غدير: قال  )   عليه السلام(جعفر



 

صَلي الله عَليه (أمَرَ محمداً  . )   عليه السلام(الميثاق لاميرالمؤمنين 

 .ان ينصبه للناس عَلَما  )و آله و سلَم
روز غـدير خـم روز شـريف : امام صادق عليه السـلام فرمـود -١ 

عظيمي است آه خداوند در مورد اميرالمؤمنين پيمـان گرفـت بـه 
حمد صلي الله عليه و آله  دستور داد آه او را بـه عنـوان عَلَـم م

 .براي مردم نصب آند 
 
 
محمد بن العبـاس عـن احمـد بـن  :آنز-٣) ٣٢٣ص  ٢۴بحار ج ( -٢

قاسم عن منصور بن العباس عن داوود بن الحصين عـن الفضـل بـن 

لمّـا اوقـف رسـول : قـال  ) عليه السـلام(عبدالملك عن ابي عبدالله 

أميرالمؤمنين يوم الغدير افتـرق   )لي الله عَليه و آله و سلَمصَ (الله

غوي و فرقـه : ضَلَّ محمد و فرقه قالت:الناس ثلاث فرق، فقال فرقه

و «: بهواه يقول في اهل بيته و ابن عمّه فأنزل الله سبحانه: قالت

 .الايات» النجم اذا هوي
 صـلي الله هنگامي آـه رسـول الله: امام صادق عليه السلام فرمود  -٢

عليه و آله اميرالمؤمنين را در روز غدير وقوف داد مـردم سـه 
يك فرقه گفتند محمد صلي الله عليه و آله گمراه گرديد  :فرقه شدند

و فرقه اي ديگر گفتند پيامبر اغوا شد و فرقه اي گفتند او در 
. مورد اهل بيتش و پسر عمويش از روي خواهش نفس سخن مي گويـد 

قسـم بـه سـتاره « ان ايـن آيـات را نـازل آـرد پس خداي سـبح
صاحب شما گمراه نشده و اغواء نگرديده » « هنگاميكه فرود آيد 

 ... »است 
 
 
 

محمد بن يحيي عن احمد بن سليمان : -٣) ٣۴۴ص  ٨آافي ج (  
عن عبدالله بن محمد اليماني عن مسمع بن الحجاج عن صباح الحـذّاء 

لمّـا : قـال  )عليه السلام (عفرعن صباح المزني عن جابر عن ابي ج
يوم   ) عليه السلام(بيد علي  )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(أخذ رسول الله 

الغدير صرخ ابليس في جنوده صرخه فلم يبق منهم أحد في برٍّ و لا 
يا سيدهم و مولاهم ماذا دهاك فما سـمعنا : بحر إلا اتاه فقالوا



 

فعل هذا النبي فعلاً إنْ : ملك صرخه اوحش من صرختك هذه؟ فقال له
يا سيدهم انت آنـتَ لأدم فلمّـا قـال : تمَّ لم يُعصَ اللهُ ابدا فقالوا

إنه ينطق عن الهوي و قال احدهما لصاحبه أما تـري : المنافقون
صَلي الله عَليـه و (عينيه تدوران في رأسه آأنَّه مجنون يعنونَ رسول الله 

أمـا : ع اوليـاء فقـالصرخ ابليس صرخه بطـرب فجمـ  )آله و سلَم
آدم نقض العهد و : نعم قال: علمتم أنّي آنت لادم من قبل؟ قالوا

فلمّـا : لم يكفرّ بالرَّب و هولاء نقضوا العهد و آفـروا بالرسـول
و أقـام النـاس غيـر   )صَـلي الله عَليـه و آلـه و سـَلم(قبض رسـول الله 

عـد فـي لبس ابليس تاج الملك و نصب منبراً و ق ) عليه السلام(علي
اطربوا لايطـاع الله حتّـي : الوثبه و جمع خيله و رجله ثم قال لهم

و لقـد صـدَّق علـيهم «   ) عليه السلام(يقوم الامام و تلا ابوجعفر 
آـان : قال ابـوجعفر» ابليس ظنَّه فاتبعوه الافريقاً من المؤمنين

 و )صَـلي الله عَليـه و آلـه و سـَلم(تأويل هذه الايه لمّا قبض رسـول الله 
:  )صَلي الله عَليـه و آلـه و سـَلم(الظنّ من ابليس حين قالوا لرسول الله 

 .إنه ينطق عن الهوي فظنَّ بهم ابليس ظناً فصدَّ قوا ظنَّه
 

هنگاميكـه رسـول الله صـلي الله : امام باقر عليه السلام فرمـود  -٣
عليه و آله در روز غدير دست علي عليه السلام را گرفـت ابلـيس 

پس احـدي از لشـكر او در دريـا و . فريادي آشيد  در لشكر خود
نزد او آمدند پس گفتنـد اي سـيد و  اينكهخشكي باقي نماند مگر

ناله و فريادي وحشـت .مولاي ما چه چيز تو را مضطرب نموده است 
پس ابليس به آنهـا گفـت .آورتر از اين فريادت از تو نشنيديم 

تمام برسد ديگـر آاري انجام داده است آه اگر به ااين پيامبر 
 . ابداً خدا نافرماني نمي شود 

و او را فريـب ( اي سيد ما تو روياروي آدم بـوده اي : گفتند 
همانا پيامبر از روي : پس هنگامي آه منافقون گفتند  )داده اي 

آيـا : هواي نفس سخن مي گويد و يكي از آن دو به رفـيقش گفـت 
گـويي آـه او .دد نمي بيني دو چشم پيامبر را آه در سرش مي گر

. بـود ) صـلي الله عليـه و آلـه (ديوانه است و منظورشان پيامبر
ابليس فريادي با طرب و شادي آشيد و دوسـتانش را جمـع آـرد و 

بلـه : آدم بودم گفتند) فريب (آيا مي دانيد آه من براي: گفت 
آدم عهد شكست ولي به پروردگار آفر نورزيد و اينها عهـد : گفت

صلي الله (پس هنگامي آه پيامبر . مبر آافر شدند شكستند و به پيا



 

را ) عليـه السـلام (از دنيا رفت و مردم غير علي ) عليه و آله
برپا آردند ابليس تاج پادشاهي پوشيد و منبري نصب آـرد و بـر    

سـپس بـه .خود را جمع آرد و ساده نشست و لشكر سواره و پياده 
تي امـام قيـام آنـد طرب و شادماني آنيد آه تا وق: آنها گفت 

ايـن آيـه ) عليـه السـلام(خداوند اطاعت نمي شود و امام بـاقر
و  به تحقيق ابليس گمان خود را بر آنها تصديق « راتلاوت نمود 

امـام » آرد پس او را پيروي آردند مگـر فرقـه اي از مـؤمنين 
تاويـل ايـن آيـه هنگـامي بـود آـه : باقر عليه السلام فرمود 

از ابلـيس از دنيا رفـت و گمـان  )ليه و آلهصلي الله ع( پيامبر 
او از روي هـواي نفـس : بود هنگامي آه درباره پيامبر گفتنـد 

پس ابليس به آنها گماني برد آنها گمـان او را » سخن مي گويد 
 .راست آردند

 
 
 

 ) عليه السـلام(عن ابي الحسن : -۴) ۶٩١ص  ٢سفينه البحار ج(
وبه في صحفِ جميع الانبياء و لَنْ مكت  ) عليه السلام(ولايهُ علي: قال

و وَصـيهّ   )صَلي الله عَليه و آلـه و سـَلم(يبعث الله رسولاً إلاّ بنبوه محمد
      ) عليه السلام(علي

يعرفون نعمَه «عن قول الله عزَّ و جلََ◌   ) عليه السلام(سئل الصادق
قال يعرفـون يـومَ الغـدير و ينكرونهـا يـوم » الله ثم ينكرونها 

 ).٢ سفينه البحارج(ه السقيف
در ) عليه السـلام(ولايت علي : فرمود ) عليه السلام(ابالحسن  -۴

آتاب همة انبياء نوشته شـده اسـت و هرگـز خداونـد رسـولي را 
و وصـايت ) صلي الله عليه و آله(نفرستاده است مگر با نبوت محمد 

 ).عليه السلام(علي 
نعمت «ي عز و جل درباره گفتار خدا) عليه السلام(از امام صادق 

: سوال شد فرمود » پس آن را انكار مي آنندسخدا را مي شناسند 
 .روز غدير را مي شناسند و در روز سقيفه آنرا انكار مي آنند

روز سقيفه روزي است آه منافقين در سقيفه بـراي تعـين : توضيح
 .خليفه جمع شدند

 



 

 
 
 

 ابـن السـعيد الهاشـميّ، عـن: لـي  -۵) ١٠٩ص  ٣٧بحار ج (
فرات، عن محمّد بن ظهير، عن عبدالله بن الفضل، عـن الصـادق، عـن 

: )صَلي الله عَليـه و آلـه و سـَلم(قالَ رسول الله :قالَ  ) عليه السلام(آبائه
يوم غدير خمّ أفضل أعياد اُمتي و هو اليوم الّذي أمرني الله تعالي 

ن ذآره فيه بنصب أخي عليّ بن أبي طالب علماً لامُتي، يهتدون به م
بعدي، و هو اليوم الّذي أآمل الله فيه الدين، و أتـمّ علـي اُمتـي 

 .فيه النعمه، و رضي لهم الاسلام ديناً 
معاشر النّاس إنَّ علياً مني : )صَلي الله عَليه و آله و سـَلم(ثمَّ قال 

و أنا من عليّ، خلق من طينتي، و هو امام الخلـق بعـدي، يبـينّ 
هـو أميرالمـؤمنين، و قائـد  لهم ما اختلفوا فيه من سـنّتي، و

الغر المحجلّين، و يعسـوب المـؤمنين، و خيـر الوصـييّن، و زوج 
سيده نساء العالمين، و أبوا الائمه المهديين، معاشر الناس من 
أحبّ علياًّ أحببته، و من أبغض علياًّ أبغضـته، و مـن وصـل عليـاً 

ن وصلته، و من قطع علياًّ قطعته، و من جفـا عليـّاً جفوتـه، و مـ
والي علياًّ و اليته، و من عادي علياًّ عاديته، معاشر الناس أنا 
مدينه الحكمه و علي بن أبي طالب بابها و لن تؤتي المدينه إلا 
من قبل الباب، و آذب من زعم أنّه يحبنّي و يبغض عليـّاً؛ معاشـر 
الناس و الذّي بعثني بالنبوّه و  اصطفاني علي جميع البريّه مـا 

لماً لامُتي في الأرض حتّي نوّه الله باسمه في سماواته، و نصبت علياًّ ع
 .أوجب ولايته علي ملائكه

روز غـديرخم : فرمودنـد ) صـلي الله عليـه و آلـه(رسول خـدا  -۵
بهترين عيدهاي امت من است و آن روزي است آـه خداونـد تعـالي 
ذآره به من دستور داد برادرم علي بن ابي طالب را بـه عنـوان 

براي امتم نصب آنم آه بعـد از مـن بـا او هـدايت  علم و نشان
يابند و آن روزي است آه خدا در آن دين را تكميـل نمـود و در 
آن نعمت را بر امت من تمام آرد و اسلام را به عنوان دين براي 

اي گروه مردم همانا علي از من اسـت : پس فرمود .آنها پسنديد 
ت و او بعد از مـن از سرشت من خلقت شده ا سو من از علي هستم 

امام خلق است آنچه از سنت من درباره آن اخـتلاف شـده اسـت را 
براي آنها بيان مـي آنـد و او اميرالمـؤمنين و رهبـر دسـت و 
پيشاني سفيدان و رئيس مومنين و بهترين اوصياء و همسـر سـرور 



 

آسي آـه : اي گروه مردم . زنان جهان و پدر امامان هدايت است 
من او را دوست دارم و آسي آه علي را دشمن  علي را دوست بدارد

من با  دبدارد من او را دشمن مي دارم و آسي آه با علي صله آن
صله مي آنم و آسي آه با علي قطع آند من با او قطع مي آنم او 

و آسي آه به علي جفا آند من به او جفا مي آنم و آسـي آـه او 
و آسـي آـه بـا را دوست بدارد و ياري آند او را ياري مي آنم 

اي گروه مردم مـن شـهر . علي دشمني آند من با اودشمني مي آنم
درب آن است و به شهر آمده نمـي حكمت هستم و علي بن ابي طالب 

درب آن و دروغ مي گويد آسي آه مي پندارد مرا  شود مگر از طرف
اي گروه مردم قسم به آسي . دوست دارد و علي را دشمن مي دارد 

همه خلق برگزيـد علـي را  مبعوث آرد و مرا بره مرا به نبوت آ
به عنـوان علـم بـراي امـتم نصـب نكـردم تـا اينكـه خـدا در 
آسمانهايش نام او را شهرت داد و ولايت او را بر ملائكـه واجـب 

 .آرد 
 
 

 
أحمـد بـن الحسـن التـاجر، عـن : فس-۶) ١١٩ص  ٣٧بحار ج (

دبن عليّ، عن الحسن بن عليّ الصوفيّ، عن زآريّا ابن محمّد، عن محم
صَلي الله عَليه (لمّا أقام رسول الله : قال )عليه السلام (جعفر بن محمّد 
أميرالمؤمنين علياًّ يوم غدير خمّ آان بحذائه سبعه )و آله و سلَم

نفر من المنافقين، منهم أبوبكر و عمر و عبدالرحمان بن عوف و 
 سعد بن أبي وقّاص و أبـو عبيـده و سـالم مـولي أبـي حذيفـه و

أمـا تـرون عينيـه آأنّهمـا عينـا : المغيره بن شعبه، قال عمر
السـاعه يقـوم و  -)صَلي الله عَليه و آله و سلَم(يعني النبيّ  -مجنون؟

أيّها الناس من أولي بكم من : قال لي ربّي، فلمّا قام قال: يقول
ألا من : اللهمّ فاشهد، ثمّ قال: الله و رسوله، قال: أنفسكم؟ قالوا

فعلي مولاه، و سلّموا عليه بـإمره المـؤمنين، فـأنزل آنت مولاه 
 )صَـلي الله عَليـه و آلـه و سـَلم(و أعلم رسول الله   ) عليه السلام(جبرئيل

: بمقاله القوم، فدعاهم فسـألهم فـأنكروا و حلفـوا، فـأنزل الله
 .»يحلفون باالله ما قالوا«
هنگامي آـه پيـامبر خـدا : فرمود ) عليه السلام(امام صادق  -۶
در روز غـدير خـم اميرالمـؤمنين علـي را ) صلي الله عليه و آله(



 

منافقين بودند از جملـه  نفرازاقامه نمود روبروي او هفت هزار
عمر و ابابكر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقـاص و آنها 

ابوعبيده و سالم غلام آزاده شده ابي حذيفه و مغيره بـن شـهبه 
 .بود 

آنيد به دو چشم او گـويي آـه آن دو ، آيا نظر نمي : عمر گفت 
همـين زمـان ) منظورشان پيـامبر بـود ( دو چشم ديوانه است ؟ 

پس هنگامي آه برخاست .بلند مي شو و مي گويد پروردگارم فرمود 
خودتـان سـزاوارتر اسـت ؟ به اي مردم چه آسي از شما : فرمود 
: خدا و رسول او فرمود خدايا شـاهد بـاش سـپس فرمـود : گفتند

گاه باشيد هر آس من مولاي او هستم علي مولاي اوست و به عنوان آ
پس جبرئيل نازل شد و پيامبر را .اميرمومنان به او سلام آردند 

از گفتار آن قوم آگاه آرد سپس پيامبر آنهـا را صـدا زد و از 
آنها پرسيد پس آنها انكار آردند و قسم خوردند سپس خـدا ايـن 

آنها به خداوند قسم مي خورنـد آـه  « : آيه قرآن را نازل آرد 
 » نگفته اند 

 
 

 
أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابـن : فس -٧) ١١٩ص  ٣٧بحار ج(

ــدالله  ــي عب ــن أب ــنان، ع ــالس ــب : ق ــه أن ينص ــر الله نبيّ ــا أم لمّ
يا أيّها الرسـول « : للناس في قوله ) عليه السلام(اميرالمؤمنين 

مـن آنـت : خـمّ فقـال في علي بغدير» بلّغ ما اُنزل إليك من ربّك
مولاه فعلي مولاه، فجاءت الا بالسه إلـي إبلـيس الأآبـر و حثـّوا 

إنَّ هـذا : مالكم؟ فقالوا: التراب علي رؤوسهم، فقال لهم إبليس
الرجل قد عقد اليوم عقده لايحلّها شيء إلي يوم القيامـه فقـال 

آـلاّ إنَّ الّـذين حولـه قـد و عـدوني فيـه عـده لـن : لهم إبليس
» و لَقد صدق عليهم إبلـيس ظنّـه« ، فأَنزل الله علي رسوله يخلفوني

 .الآيه
وقتـي آـه خداونـد بـه : فرمـود ) عليه السـلام(امام صادق  -٧

اي رسول آن چيزي « پيامبرش دستور داد آه با توجه به اين آيه 
آه از پروردگارت بر تو نازل شده است درباره علي در غدير خـم 

صلي الله عليه و (م نصب آن پس پيامبر علي را براي مرد» ابلاغ آن 
آسي آه من مولاي او هستم علي مولاي اوسـت ابلـيس : فرمود ) آله



 

ها به نزد ابليس اآبر آمدند در حالي آه بر سرهايشان خاك مـي 
: شما را چه  مي شود ؟ گفتنـد : ابليس به آنها گفت .پاشيدند 

هيچ چيـزي همانا اين مرد پيماني انعقاد آرد آه تا روز قيامت 
هرگـز ايـن چنـين : فت پس ابليس به آنها گ. آن را نمي گشايد 

آن آساني آه اطراف او هستند درباره او بـه مـن  نيست ، همانا
پس خداي .وعده اي داده اند آه هرگز با من خلف وعده نمي آنند 

و به تحقيق آه ابليس گمان خودش : عز وجل بر پيامبر نازل آرد 
 تا آخر آيه..... ردآنها راست درآورا بر 

 
 

عليه (أبي، عن حساّن، عن أبي عبدالله : فس-٨) ١٢٠ص  ٣٧بحار ج(

نـزل بـه روح * و إنّه لتنزيل ربّ العـالمين« : في قوله ) السلام
الولايه نزلت لأميـر : قال» علي قلبك لتكون من المنذرين* الأمين

 .يوم الغدير ) عليه السلام(المؤمنين
همانـا آن  «درباره اين گفتار خدا ) لامعليه الس(امام صادق  -٨

تنزيل پرودگار جهانيان است آه جبرئيل آنرا نازل آرده است بر 
اين ولايـت اسـت آـه : فرمود»  قلب تو آه از ترسانندگان باشي 

 .در روز غدير نازل گرديد ) عليه السلام(براي امير المومنين 
 
عبـدالله  قال أبـو: أبي رفعه قال: فس -٩) ١٢٠ص  ٣٧بحار ج( 

: لّما نزلت الولايه و آان من قول رسول الله بغدير خمّ  ) عليه السلام(
من الله و من رسوله؟ فقـال : سلّموا علي عليّ بإمره المؤمنين فقالا

نعم حقّاً من الله و من رسوله أنّه أميـر المـؤمنين و إمـام : لهما
لـي المتّقين و قائد الغرّ المحجلّـين يقعـده الله يـوم القيامـه ع

الصراط فيد خل أولياءه الجنّه و يدخل أعداءه النار، فـأنزل الله 
و لا تنقضوا الأيمـان بعـد توآيـدها و قـد جعلـتم الله « عزّ و جلّ 

مـن الله و : يعني قول رسـول الله» عليكم آفيلاً إنَّ الله يعلم ما تفعلون
و لا تكونـوا آـالّتي نقضـت «: من رسوله، ثّم ضرب لهم مثلاً فقـال

 »ا من بعد قوّه أنكاثاً تتّخذون أيمانكم دخلاً بينكمغزله
 

و قتي آه امر ولايـت نـازل : فرمود) عليه السلام(امام صادق  -٩
در غـدير ) صلي الله عليه و آلـه(شد و از جمله گفتارهاي پيامبر 

السـلام : بگوييد ) عليه السلام(به علي : خم اين بود آه فرمود 
گفتنـد ) عمر و ابابكر ( و نفر عليك يا اميرالمومنين پس آن د



 

اين دستور از جانب خدا و رسـول خداسـت؟ پيـامبر بـه آن دو : 
بله حقي است از جانب خـدا و رسـول او آـه همانـا او : فرمود 

اميرالمومنين و پيشواي متقين و رهبر دسـت و پيشـاني سـپيدان 
روز قيامت به صراط مي نشاند پـس ) علي را (است خداوند او را 

. ستانش را در بهشت و دشمنانش را در آتش داخل مي آنـداو و دو
قسـم هـا را بعـد از : پس خداي عز و جل اين آيه را نازل آرد 

موآد شدنش نشكنيد در حالي آه خداوند را آفيل بـر خـود قـرار 
يعنـي » داده ايد ، همانا خداوند آنچه را انجام دهيد مي داند

رمودند از جانب خـدا و آه ف) صلي الله عليه و آله(گفتار پيامبر 
از جانب رسول او است سپس خداوند براي آنها مثالي زد و فرمود 

ا ته خود را بعد از قوت شكست وو نباشيد مانند آن زني آه رش« 
تابيد آه قسم هاي خودتان را وسيله فريـب بـين خودتـان قـرار 

 » دهيد 
 
 

الســندي بــن محمّــد، عــن صــفوان -ب -١٠) ١٢١ص  ٣٧بحــار ج(
لمّا نزلـت : سمعته يقول: قال ) عليه السلام(ل، عن أبي عبداللهالجمّا

لقـد : قام رجل من جانب الناس فقـال ) عليه السلام(الولايه لعلي 
عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقده لا يحلّها بعده إلاّ آافر، فجاه 

فسـكت، فرجـع الثـاني : يا عبدالله من أنت؟ قال: الثاني فقال له
يا رسول الله إنّي رأيت : فقال )لي الله عَليه و آله و سلَمصَ (إلي رسول الله 

لقـد عقـد هـذا الرسـول لهـذا : رجلاً في جانب الناس و هو يقول
يا فلان ذلك جبرئيل، فإيّاك : الرجل عقده لايحلّها إِلاّ آافر، فقال

 .أن تكون ممّن يحلّ العقده فينكص
 
لايت براي علي هنگاميكه و: فرمود ) عليه السلام(امام صادق  -١٠

نازل شد مردي از آنار مردم برخاست و گفت به تحقيـق آـه ايـن 
پيامبر براي اين مرد پيماني بست آه بعد از او جز آافر آنـرا 

نزد آن شخص آمد و گفت اي بنده ) ابوبكر (پس دومي .نمي گشايد 
 نزد خدا توچه آسي هستي ؟ گويد آه آن شخص سكوت آرد پس ابوبكر

بازگشت و گفـت اي رسـول خـدا مـن )  عليه و آلهصلي الله(پيامبر 
مردي را در آنار مردم ديدم در حاليكه مي گفت به تحقيـق ايـن 



 

پيماني بست آه جز آافر آنرا نمـي شـكند  اين پيامبر براي مرد
اي فلانـي آن جبرئيـل بـود پـس بپرهيـز از : پس پيامبر فرمود 

يجه به عقب اينكه از آساني باشي آه پيمان را مي شكند و در نت
 .بر مي گردد

 
 

هارون، عن ابن صدقه، عن جعفـر، : ب -١١) ١٢١ص  ٣٧بحار ج(
يوم لُعِـنَ، : إنَّ إبليس رنّ أربع رنّات: قال ) عليه السلام(عن أبيه 

صَـلي الله عَليـه و آلـه و (و يوم اُهبط إلي الأرض، و يوم بعث النبـيّ 

 .و يوم الغدير )سلَم
چهار مرتبه صدا به نالـه ا ابليس همان: امام باقر فرمود  -١١

  .بلند نمود
روزي آه مورد لعن واقع شد و روزي آه بسوي زمين فرو فرسـتاده 

بـه پيـامبري ) صلي الله عليه و آلـه( شد و روزي آه پيامبر اسلام
 ) خم(مبعوث شد و روز غدير 

 
 

ابن الوليد، عن الصفّار، عن ابن : ل -١٢) ١٢١ص  ٣٧بحار ج(
ابن يزيد معاً، عن ابن أبي عمير، و حدثنا أبـي، أبي الخطاّب و 

و حدّثنا ابـن مسـرور، عـن  عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛
ابن عامر، عن عمّه، عن ابن أبي عمير؛ و حدثّنا ابـن المتوآّـل، 
عن السعدآباديّ عن البرقيّ، عن أبيه، عن ابـن أبـي عميـر، عـن 

عن أبي الطفيل عـامر بـن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خرّ بوذ، 
صَـلي (لما رجع رسـول الله : واثله، عن حذيفه بن اُسيد الغفاريّ قال

من حجهّ الوداع و نحن معه أقبله حتّـي انتهـي )الله عَليه و آله و سلَم
إلي الجحفه أمر أصحابه بالنزول، فنـزل القـوم منـازلهم، ثّـم 

إلـيهم  نودي بالصلاه، فصّلي بأصحابه رآعتين، ثّـم أقبـل بوجهـه
إنّه قد نبـّاني اللّطيـف الخبيـر أنّـي ميـّت و أنّكـم : فقال لهم

ميتّون، و آانّي قد دعيت فأجبت، و إِنّي مسـؤول عمّـا اُرسـلت بـه 
إليكم، و عمّا خلّفت فيكم من آتاب الله و حجتّه، و إنّكـم مسـؤولون 

قـد بلّغـت و نصـحت و :  نقـول: فما أنتم قائلون لربّكم؟ قالوا
ألسـتم تشـهدون : ثمّ قال لهم: الله عنّا أفضل الجزاء جاهدت فجزاك

أن لا إله ألا الله و أنّي رسول الله أليكم و أنّ الجنّه حقّ و أنّ النّار 
: نشـهد بـذلك، قـال: حقّ و أنّ البعث بعد الموت حـقّ ؟ فقـالوا

اللهمّ اشهد علي ما يقولون، ألا و إنّي اُشهد آم انّي أشـهد أنّ الله 



 

لي آلّ مسلم، و أنا أولي بالمؤمنين مـن أنفسـهم، مولاي و أنامو
نعم نشـهدلك بـذلك، : فهل تقروّن بذلك و تشهدون لي به؟ فقالوا

ألا من آنت مولاه فإنّ علياًّ مولاه، و هو هذا، ثم اخذ بيـد : فقال
 . فرفعها مع يده حتّي بدت آباطهما ) عليه السلام(عليّ 

ن عـاداه؛ ألا و إنّـي اللّهمّ و ال من والاه و عاد م: ثمّ قال
فَرَطكم و أنتم واردون عليَّ الحوض غداً، و هو حوض عرضه مـا بـين 
بصري و صنعاء، فيه اقداح من فضّه عدد نجوم السـماء ألا و إنـي 
سائلكم غداً ماذا صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هـذا 

وا إذوردتم عليَّ حوضي؟ و ماذا صنعتم بالثقلين من بعدي؟ فـانظر
و ما هذان الثقلان يا : آيف خلّفتموني فيهما حين تلقوني؟ قالوا

أمّا الثقل الأآبر فكتاب الله عزّ و جلّ سـبب ممـدود : رسول الله؟  قال
من الله و منّي في أيديكم، طرفه بيدالله و الطرف الآخر بأيديكم، فيه 
علم مامضي و ما بقي إلي أن تقوم الساعه، و أمّا الثقل الاصـغر 

 عليه السـلام( –و حليف القرآن و هو عليّ بن أبي طالب و عترته فه

قال معـروف بـن خـر . و إنّهما لن يفتر قاحتّي يرداعليّ الحوض )

صـدق أبوالطفيـل : فقـالفعرضت هذا الكلام علي أبي جعفر : بوذ
 .و عرفناه ) عليه السلام(هذا آلام و جدناه في آتاب عليّ 

شـام، و صـنعاء بالمدقصـبه بُصري بالضـمّ موضـع بال: ايضاح
 .باليمن

هنگـامي آـه پيـامبر از : حنيفه ابن اُسيد غفاري مي گويد  -١٢
آمد تـا اينكـه بـه . حجه الوداع برگشت و ما همراه او بوديم 

جحفه  رسيد پس به اصحابش دستور داد آه فـرود آينـد مـردم در 
 ٢پس پيامبر . منزلهايشان منزل گرفتند سپس نداي نماز داده شد

آعت نماز با اصحابش خواند سپس رو به سـوي آنهـا آـرد و بـه ر
آنها فرمود همانا خداي لطيف خبير مرا خبر آرده است آه من مي 
ميرم و شما هم مي ميريد و گويي آـه مـن دعـوت شـوم و اجابـت 

سوي شما فرستاده شده ام و از آنچه  به نمايم و من از آنچه آه
ي گذاشته ام مسئول هسـتم آه بين شما از آتاب خدا وحجت او باق

  . و شما هم مسئوليد
گفتند مي گوئيم آه شـما  ؟پس شما به پروردگارتان چه مي گوئيد

رسانديد و خيرخواهي آرديد و آوشش نموديد پس خداوند از جانـب 
ما به شما بهترين جزا را دهد سپس به آنهـا فرمـود آيـا شـما 

نا من رسول خـدا شهادت نمي دهيد آه هيچ الهي جز الله نيست و هما



 

بسوي شما هستم و همانا بهشت حق است و همانا آتـش حـق اسـت و 
 بعثت بعد از مرگ حق است ؟

خدايا بر آنچه آه مـي : گفتند ما به آن شهادت مي دهيم فرمود 
گويند شاهد باش ، آگاه باشيد آه من شما را شاهد مي گيرم آـه 

مـن مـولا من شهادت مي دهم آه همانا خداوند مـولاي مـن اسـت و 
وسرپرست هر مسلمان و من به مؤمنين از خودشان سزاوارتر هسـتم 
پس آيا به اين امر اقرار ميكنيد و براي من به آن شـهادت مـي 

بله براي تو به آن شهادت مـي دهـيم پـس فرمـود :دهيد؟ گفتند 
آگاه باشيد هر آس آه من مولاي او هستم پس همانـا علـي مـولاي  :

را گرفـت و بـا ) عليه السلام(ست علي اوست و او اين است سپس د
دست خودش بالا برد به گونـه اي آـه زيـر بغـل هـر دو نمايـان 

خدايا دوست بـدار هـر آـس او را دوسـت دارد و : سپس فرمود.شد
 .دشمن بدار هر آس آه او را دشمن بدارد

آگاه باشيد آه من سبقت گيرنده بر شما هسـتم و شـما فـردا در 
و آن حوضي است آه عرض آن ما بـين دو حوض بر من وارد مي شويد 

به تعـداد  نقرهشهر بُصري و صنعاء است ، در آن حوض ظرفهايي از
آگاه باشيد آه من فردا هنگامي آه در . ستارگان آسمان مي باشد

حوض بر من وارد شديد از شما مي پرسم آه در مورد آنچه خدا را 
و بـا  بر شما در اين روز در مورد آن شاهد گـرفتم چـه آرديـد

بعد از من چه آرديد پس دقـت آنيـد آـه ) قرآن و عترت (ثقلين 
چگونه وقتي مرا ملاقات مي آنيد در مـورد آنهـا در نبـودن مـن 

 يا رسول الله اين دو ثقل چيست؟ : رفتار آرده ايد؟ مردم گفتند
سـبب آشـيده ل اآبر آتاب خداي عز وجل است آـه اما ثق: فرمود 

ستان شما يك طرف آن به دست خداست شده اي از خدا و از من در د
در آن علـم آنچـه در . و طرف ديگر در دستان شـما قـرار دارد 

گذشته و علم آنچه باقي مانده است تا وقتي قيامت برپا شود مي 
باشد و اما ثقل اصغر آه شريك و هم پيمان قرآن اسـت علـي بـن 
ابي طالب و عترت و خاندان اوست و همانا اين دو هرگـز از هـم 

معـروف بـن . دد تا اينكه در حوض بر من وارد شـوندا نمي شونج
من اين سخن را بر امام باقرعرضه آردم پس امـام : خربوذ گويد 



 

ابوالطفيل راست گفته است اين آلامي است آـه آن را در : فرمود 
 .يافتم و آنرا مي شناسم) عليه السلام(آتاب علي 

و صـنعاء بـا مـد بُصري با ضم باء مكاني است در شـام : توضيح 
 .سرزميني در يمن است

 
 
 

بـالأ سـانيد عـن الحسـن، عـن : ما  -١٣) ١٢۵ص  ٣٧بحار ج(
عبيدالله بن موسي، عن هانيءبن أيّوب عن طلحه بن مصرف، عن عميـره 

في الرحبه ينشد النّاس مـن   ) عليه السلام(بن سعد أنّه سمع علياًّ 
من آنت مـولاه فعلـيّ : يقول )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(سمع رسول الله 

مولاه اللّهمّ و ال من والاه و عاد من عـاداه؟ فقـام بضـعه عشـر 
 .فشهدوا
 .ابن الصلت، عن ابن عقده، عن الحسن مثله: ما

أبو عليّ ابـن شـيخ الطائفـه و محمـد بـن أحمـد بـن : بشا
شهريار، عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ، عن أبـي عمـرو، عـن ابـن 

 عقده مثله
مردم را در رحبه ) عليه السلام(ه بن سعد شنيد آه علي عمير -١٣

صلي الله عليـه و (آوفه قسم مي داد آه چه آسي شنيد آه رسول خدا 
. هرآس من مـولاي او هسـتم علـي مـولاي اوسـت : مي فرمود ) آله

خدايا دوست بدار هر آس او را دوست دارد و دشمني آن  بـا هـر 
ي نفر برخاسـتند و شـهادت پس ده واند آس آه با او دشمني آند ،

 .دادند
 
 

عن جعفر بن محمد الخزاعي عـن : شي  -١۴) ١٣٨ص  ٣٧بحار ج(
لمّـا : يقـول) صَلي الله عَليه و آله و سـَلم(سمعت أبا عبدالله : أبيه قال

: نزل رسول الله عرفات يوم الجمعه أتاه جبرئيل فقال له يا محمّـد
اليـوم أآملـت لكـم «تـك قـل لامُّ : إنَّ الله يقرؤك السلام و يقول لك

و أتممت عليكم نعمتي و رضيت « بولايه عليّ بن أبي طالب » دينكم
ولست اُنزل عليكم بعد هذا، قد أنزلـت علـيكم » لكم الاسلام ديناً 

الصلاه و الزآاه و الصوم و الحجّ و هي الخامسـه، و لسـت أقبـل 
 .هذه الأربعه إلاّ بها



 

مـي ) عليه السلام(صادق شنيدم آه امام : خزاعي گويد محمد  -١۴
در روز جمعـه ) صلي الله عليه و آلـه( وقتي آه رسول خدا: فرمود 

يـا : پس به او گفـت .در عرفات منزل گرفت جبرئيل نزد او آمد 
همانا خدا به تو سلام مـي رسـاند و ): صلي الله عليه و آله(محمد 

امروز دين شما را براي شـما  «به امتت بگو: به شما مي فرمايد 
  «و ) عليـه السـلام(با ولايت علي بـن ابـي طالـب  »امل نمودم آ

نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنـوان ديـن بـراي 
 » شما پسنديدم

و بعد از اين چيزي بر شما نازل نمي آنم چرا آه نماز و زآـات 
نازل آردم و ايـن پنجمـي اسـت و ايـن و روزه و حج را بر شما 

) ولايـت (جـز بـا آن ) حج –زآات  –روزه  –نماز ( چهارچيز را 
 .قبول نمي آنم

 
قـال : عن صـفوان الجمّـال قـال: شي  -١۵)١٣٨ص  ٣٧بحار ج(

صَلي الله عَليه و (لمّا نزلت هذه الآيه بالولايه امر رسول الله : أبوعبدالله

الصـلاه : بالدوحات دوحات غدير خمّ فقممن، ثـمّ نـودي )آله و سلَم
ا النّالس ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ أيّه: جامعه، ثم قال

بلي، قال، فمن آنت مولاه فعلي مولاه، ربّ وال مـن والاه و : قالو
عاد من عاداه؛ ثمّ أمر النّاس ببيعته، و بايعـه النّـاس لايجـي، 

يا ابابكر بـايع : أحد إلا بايعه لايتكلّم، حتّي جاء أبوبكر فقال
مـن الله و مـن : ن رسـوله؟ فقـالمن الله أومـ: علياًّ بالولايه، فقال

مـن الله أو : فقال: بايع علياًّ بالولايه: رسوله، ثمّ جاء عمر فقال
من الله و من رسوله، ثم ثنّي عطفيه فالتفت فقال : من رسوله؟ فقال

هـا ربـاً مـن  لشدّ ما يرفع بضبعي ابـن عمّـه؟ ثّـم خرج: لابي بكر
يا : فقال )و آله و سلَمصَلي الله عَليه (العسكر، فمالبث أن أتي النبي

رسول الله إنّي خرجت من العسكر لحاجه، فرأيت رجلاً عليه ثيـاب لـم 
أرأحسن منه، والرجل من أحسـن النّـاس وجهـاً و أطيـبهم ريحـاً، 

لعلـي عقـداً لا  )صَلي الله عَليه و آلـه و سـَلم(لقد عقد رسول الله : فقال
: لا، قـال: ل يا عمر أتدري مـن ذاك؟َ قـا: يحلّه إلا آافر، فقال

ذاك جبرئيل فاحذر أن تكون أوّل من تحلّه فتكفر؛ ثّـم قـال أبـو 
لقد حضـر الغـدير اثنـا عشـر ألـف رجـل :   ) عليه السلام(عبدالله 

فما قدر علي أخذ حقّـه،  ) عليه السلام(يشهدون لعلي بن أبي طالب 
فإنّ حـزب «و إنّ احد آم يكون له المال و له شاهدان فيأخذ حقّه 

 .) عليه السلام(في علي » م الغالبونالله ه



 

: فرمودند)  عليه السلام(آه امام صادق : صفوان جمال گويد  -١۵
صـلي الله (رسـول خـدا  .وقتي آه اين آيه در مورد ولايت نازل شد 

دستور دادند آه زير درختان بزرگ غـديرخم روفتـه ) عليه و آله
ي مردم آيا ا: فرمود  سسپ.شود سپس نداي نماز جماعت داده شده 

.  آري: من به مـومنين از خودشـان سـزاوارتر نيسـتم ؟ گفتنـد 
پروردگـارا  . هرآس من مولاي او هستم علـي مـولاي اوسـت : فرمود

دوست بدار هر آس او را دوست بدارد و دشمن بدار هر آس آـه او 
سپس به مردم دستور داد آه با او بيعت آنند و . را دشمن بدارد

هيچ آس نمي آمد مگر اينكه با علـي . دند مردم با علي بيعت آر
پس پيامبر .ابوبكر آمد بيعت مي آرد و سخني نمي گفت تا اينكه 

اي ابابكر در مورد ولايت بـا علـي  :فرمود ) صلي الله عليه و آله(
اين از جانب خداست يا از جانـب رسـول : ابوبكر گفت .بعيت آن 

سپس حالت .ل خدا هم از جانب خدا و هم از طرف رسو :خدا؟ فرمود 
دو بـازوي : سـپس ابـي بكـر گفـت.تكبري گرفت  و روي گردانـد 

سپس با گريز از .پسرعمويش را براي چه امر دشواري بالا مي برد 
: لشكر خارج شد و طولي نكشيد آه به نزد پيامبر برگشـت و گفـت

من براي آاري از لشكر بيرون ) صلي الله عليه و آله(اي رسول خدا 
تر نديـده ديدم آه لباسهايي داشت آه از آن نيكو رفتم مردي را

بودم و آن مرد نيكوصورت ترين مردم و خوشبوترين مردم بود پـس 
به تحقيق رسول خدا براي علي پيماني بست آه جـز : آن مرد گفت 

اي عمر مي دانـي او آـه  :پيامبر فرمود .آافر آن را نمي شكند 
بـر حـذر بـاش از او جبرئيل بود پـس : فرمود . نه : بود گفت 

اينكه اولين آسي باشي آه پيمان مـي شـكني و در نتيجـه آـافر 
 . گردي

به تحقيق آـه در غـدير : فرمود)  عليه السلام(سپس  امام صادق 
خم دوازده هزار نفر مرد بودند آه بـراي علـي بـن ابـي طالـب 
شهادت دهند اما نتوانست حق خود را بگيرد در حالي آه يكـي از 

او مي باشد و دو شاهد دارد پس حق خـود را مـي شما مالي براي 
در مـورد علـي » پس همانا حزب خداوند پيروزها هسـتند « گيرد 

 .مي باشد) عليه السلام(



 

 
 
 

أبوعبـدالله : عن عمر بن يزيد قال: شي  -١٧) ١۴٠ص  ٣٧بحار ج
العجب يا أبـا حفـص لمـا : ابتداءً منه )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(

، إنّه آان له عشره آلاف شاهد لـم يقـدر !!أبي طالبلقي عليّ بن 
صَـلي الله (علي أخذ حقه و الرجل يأخذ حقّـه بشـاهدين، أنّ رسـول الله 

خرج من  المدينه حاجاًّ و تبعـه خسـمه آلاف، و  )عَليه و آله و سلَم
رجع من مكهّ وقد شيعّه خمسه آلاف من أهل مكهّ، فلمّا انتهـي إلـي 

و قـد )صَـلي الله عَليـه و آلـه و سـَلم(يه علي الجحفه نزل جبرئيل بولا
آانت نزلت و لايته بمني وامتنع رسول الله مـن القيـام بهالمكـان 

يا أيّها الرسول بلّغ ما اُنزل إليك من ربّك و إن «:النّاس، فقال 
ممّـا آرهـت » لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يعصـمك مـن النّـاس

فقمّت السمرات فقـال )عَليه و آله و سلَمصَلي الله (بمني، فامر رسول الله 
مـن : اُما و الله ليـأتينّكم بداهيـه، فقلـت لعمـر: رجل من الناس
 .الحبشي: الرجل؟ فقال

ابتـداءً ) عليـه السـلام(امـام صـادق : عمر بن يزيد گويـد -١۶
اي اباحفص شگفتا از آنچه آه به علي بن ابـي طالـب : فرمودند 

وجودي آه ده هزار شـاهد بـراي  همانا با. رسيد ) عليه السلام(
او بود نتوانست حق خودش را بگيرد در حـالي آـه مـردي بـا دو 

صـلي الله عليـه و (رسـول خـدا همانا . شاهد حق خود را مي گيرد 
براي حج از مدينه خارج شد در حالي آـه پـنج هـزار نفـر ) آله

دنبال او بودند و از مكه بازگشت در حالي پـنج هـزار نفـر از 
او را همراهي مي آردند وقتي آه به جحفه رسيد جبرئيل اهل مكه 

در مني نـازل ) عليه السلام(ولايت علي را آورد و قبلاً ولايت علي 
ولي پيامبر به خاطر مردم از اقامه آن امتناع آـرد . شده بود 

اي رسول آنچه آه از پروردگار تو بـر تـو  «پس جبرئيل فرمود . 
اين آار را انجام ندهي رسالت  نازل شده است را ابلاغ آن و اگر

از آن » خدا را نرسانده اي و خدا تو را از مردم حفظ مـي آنـد
چيزي آه در مني آراهت داشـتي ، پـس پيـامبر دسـتور داد زيـر 

آگاه باشيد بـه خـدا قسـم : درختان روفته شد ، پس مردي گفت  
به عمر بـن يزيـد . حتما پيامبر امر عظيمي براي شما مي آورد 



 

( شخصي حبشي :  آن مرد آه اين سخن را گفت آه بود؟ گفت : گفتم 
 .) آنايه از عمر 

 
 

عن جعفر بن محمد الخزاعـي عـن : شي -١٧) ١۶۴ص  ٣٧بحار ج(
يذآر في حديث غدير خمّ  ) عليه السلام( سمعت أبا عبدالله : أبيه قال

 ) معليه السـلا(لعلي  )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(أنّه لمّا قال النبيُّ 
ما قال و أقامه للناس صرخ إبليس صرخه فاجتمعت له العفاريـت، 

ويلكـم يـومكم آيـوم : يا سيدّنا ما هذه الصرخه؟ فقال: فقالوا
و لقـد صـدقّ « فنزل القـرآن : عيسي، و الله لاضُلّنّ فيه الخلق، قال

صـرخ : فقال» عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلاّ فريقاً من المؤمنين 
يا سـيدّنا مـا هـذه : جعت إليه العفاريت فقالواإبليس صرخه فر

ويحكم حكي الله و الله آلامـي قرآنـاً، و أنـزل : الصرخه الاخُري؟ فقال
و لقد صدِّق عليهم إبلـيس ظنّـه فـاتّبعوه إلا فريقـاً مـن « عليه 

و عزتّـك و جلالـك : ثمّ رفع رأسه إلي السماء ثم قـال» المؤمنين
صَـلي الله عَليـه و آلـه و (قال النبي ف: لالُحقنّ الفريق بالجميع، قال

» بسم الله الرّحمان الرّحيم إنّ عبادي ليس لك عليهم سـلطان«: ) سلَم
يا سـيدّنا : صرخ إبليس صرخه فرجعت إليه العفاريت فقالوا: قال

و الله من أصحاب علي، و لكن بعزتّك : ما هذه الصرخه الثالثه؟ قال
فقال : حتّي اُبغَضهم إليك، قالو جلالك يا ربّ لازُيننّ لهم المعاصي 

و الّذي بعث بالحقّ محمّداً للعفاريت و ألأ : ) عليه السلام(أبوعبدالله 
بالسه علي المؤمنين أآثر من الزنـابيرعلي اللّحـم، و المـؤمن 
أشدّ من الجبل و الجبل يستقلُّ منه بالفأس فينحت منه و المـؤمن 

 .لايستقلّ علي دينه
در ) عليه السـلام(ام صادق شنيدم ام:  محمد خزاعي مي گويد -١٧

هنگامي آه پيامبر دربـارة علـي : آور شد آه يادير خم حديث غر
آن سـخن را فرمـود و او را بـراي مـردم اقامـه ) عليه السلام(

ابليس فريادي آشيد پس عفريت هاي او جمع شدند و گفتنـد . نمود
ز شـما اي آقاي ما اين چه فريادي است ؟ گفت واي بر شما امرو : 

مانند روز  عيسي است به خدا قسـم در ايـن روز خلـق را حتمـاً 
و بـه  «فرمود پس اين آيه قـرآن نـازل شـد . گمراه خواهم آرد 

تحقيق ابليس گمان خود را درباره آنهـا راسـت آـرد پـس او را 
ابلـيس بـاز : فرمـود » پيروي آردند مگر فرقه اي از مـومنين 

رگشتند و گفتند اي آقاي ما فريادي آشيد عفريت ما به نزد او ب



 

واي به حال شـما بـه خـدا قسـم : اين فرياد ديگر چيست ؟ گفت 
خداوند سخن مرا به صورت قرآن حكايت نمود و بـه پيـامبر ايـن 

و به تحقيق آـه ابلـيس گمـان خـود را در « آيه را نازل نمود 
مورد آنها راست نمود پس او را پيروي آردند مگـر فرقـه اي از 

: س ابليس سرش را به طرف آسمان بلند آـرد و گفـت سپ» مومنين 
راهـم بـه آن جمـع ) مـومن (به عزت و جلال تو سوگند آن فرقـه 

صـلي الله عليـه و (سپس پيـامبر :فرمود . ملحق مي آنم ) گمراه (
بسم الله الرحمن الرحيم همانان بندگان مرا براي « : فرمود ) آله

بليس فريادي آشـيد و باز ا: فرمود »  تو به آنها تسلطي نيست 
اي آقاي ما اين فرياد : عفريت ها به نزد او بازگشتند و گفتند

و لكن به ) عليه السلام(سوم چيست ؟ گفت داد از دست اصحاب علي 
عزت و جلال تو سوگند اي پروردگار حتماً معصيت ها را نزد آنهـا 

گويد پس . زينت مي دهم تا اينكه آنها را نزد تو مبغوض نمايم 
صـلي الله (قسم به آسي آه محمد : فرمود ) عليه السلام(م صادق اما
عفريت هـا وابلـيس هـا بـر را به حق مبعوث نمود ) يه و آلهعل

مومنين بيشتر از زنبورها بر گوشت هستند و مومن از آوه محكـم 
تر است و آوه به وسيله تبر از آن تكه هـايي جـدا مـي شـود و 

 .مومن از دينش جدا نمي شود 
 
 

جعر بن محمّد الازديّ، عـن محمـد : فر -١٨) ١٧٠ص  ٣٧ر جبحا(
بن الحسين الصائغ، عـن الحسـن بـن علـيّ الصـيرفيّ، عـن محمّـد 

: قلت: قال)  عليه السلام(البزّاز، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله 
جعلت فداك للمسلمين عيد أفضل من الفطر و الأضحي و يوم الجمعه 

نعم أفضـلها و أعظمهـا و أشـرفها : فقال لي: و يوم عرفه؟ قال
عندالله منزله، و هو اليوم الّذي أآمل الله فيه الدين، و أنزل علـي 

اليوم أآملت لكم دينكم و أتممـت علـيكم نعمتـي و «نبيهّ محمّد 
: فقال لي: و أي يوم هو؟ قال: قلت: قال» رضيت لكم الاسلام ديناً 

أن يعقد الوصيهّ إنَّ أنبياء بني اسرائيل آانوا إذا أراد أحدهم 
و الا مامه من بعده ففعل ذلك جعلوا ذلك اليـوم عيـداً، و إنّـه 

عليـّاً )صَلي الله عَليه و آلـه و سـَلم(اليوم الّذي نصب فيه رسول الله 
للنّاس علماً، و اُنزل فيه ما اُنزل، و آمل فيـه الـدين، و تمّـت 

ه؟ و أيّ يوم هو في السـن: قلت: فيه النعمه علي المؤمنين، قال



 

إنَّ الايّام تتقـدّم و تتـأخرّ، و ربّمـا آـان يـوم : فقال لي: قال
فمـا : السبت و الأحد و الإثنين إلي آخر أيّام السبعه، قال قلـت

هويوم عباده و صـلاه و : ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم؟ قال
شكرالله و حمد له، و سرور لما منّ الله به عليكم من ولايتنا، و إنّـي 

 .ن تصوموهاُحبّ لكم أ
 
: گفـتم ) عليه السلام(به امام صادق : فرات بن احنف گويد  -١٨

فدايت شوم آيا مسلمانها عيـدي بهتـر از فطـر و قربـان و روز 
بلـه بهتـرين و : جمعه و عرفه دارند ؟ گويد امام به من فرمود

عظيم ترين و شريف ترين آنها از نظر منزلت و مقـام و آن روزي 
بـر دين را آامـل نمـود و ايـن آيـه را است آه خداوند در آن 

امـروز ديـن را   «نازل آرد ) صلي الله عليه و آله(پيامبرش محمد 
براي شما آامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمـودم و اسـلام 

گويـد گفـتم آن چـه روزي » را به عنوان دين براي شما پسنديدم
امي آه همانا انبياء بني اسرائيل هنگ: است ؟ پس به من فرمود 

و امامت بعد از خودش يكي از آنها قصد مي آرد آه پيمان وصايت 
آن روز را عيد قرار مي . را ببندد پس آن آار را انجام مي داد

) صلي الله عليه و آلـه(دادند و همانا آن روزي است آه رسول خدا 
در آن روز علي را به عنوان عَلَم براي مردم نصب نمـود و نـازل 

آه نازل آرد و ديـن در آن آامـل شـد و در آن آرد در آن آنچه 
آدام روز سـال اسـت ؟ : گويد گفتم . نعمت بر مومنين تمام شد 

ه بسا شنبه روزها عقب و جلو  مي شوند و چ: د گويد به من فرمو
چـه : و يكشنبه و دوشنبه تا آخر ايام هفته باشد گويـد گفـتم 

آن : ود آاري سزاوارتر است آه در آن روز انجـام دهـيم ؟ فرمـ
روز عبادت و نماز و شكر خدا  و حمد خدا و سرور به خاطر آنچه 

و همانـا مـن  مي باشـد خداوند از ولايت ما به شما بخشيده است
 . براي شما دوست مي دارم آه آنرا روزه بگيريد

 
 
أبوالقاسم الحسني معنعناً عـن أبـي : فر -١٩) ١٧٣ص  ٣٧بحار ج(

نزلت و لايه أميرالمؤمنين علـي بـن لما : قال ) عليه السلام(عبدالله



 

صَـلي الله عَليـه و آلـه و (أقامه رسـول الله  ) عليه السلام(أبي طالب 

لقـد فـتن : من آنت مولاه فهذا عليّ مولاه، فقال رجل: فقال )سلَم

ــلام ــذا الغ ــالي ! به ــأنزل الله تع ــأيّكم «ف ــرون ب ــر و يبص فستبص

 .»المفتون
ــادق  -١٩ ــام ص ــلام(ام ــه الس ــود ) علي ــت  :فرم ــه ولاي ــي آ وقت

نازل شد پيـامبر ) عليه السلام( اميرالمومنين علي بن ابي طالب
هرآس من مولاي او هسـتم « : آنرا اجرا و اقامه نمود سپس فرمود

پس مردي گفـت پيـامبر مفتـون و فريـب  »پس اين علي مولاي اوست 
پـس « پس خداي تعالي نازل نمـود ! خورده اين پسر بچه شده است

ني و آنها هم مي بينند آه فتنه به چه آسي اسـت به زودي مي بي
 « 
 

محمّـد بـن أحمـد بـن ظبيـان : فـر  - ٢٠)١٧۵ص  ٣٧بحار ج(
سـالت سـفيان بـين : معنعناً عن الحسين بن محمد الخـارقي قـال

يا ابن أخي سألتني عن : فيمن نزلت؟ فقال» سأل سائل«عيينه عن 
عليـه (د شيء ما سألني عنه خلق قبلك، لقد سألت جعفـر بـن محمـ

أخبرني أبي، عـن جـدّه، : عن مثل الّذي سألتني عنه فقال ) السلام
لمّا آان يوم غدير خـمّ قـام رسـول : عن أبيه، عن ابن عباّس قال

خطيباً فـأوجز فـي خطبتـه، ثـمّ دعـا  )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(الله 
فأخـذ بضـبعه ثـمّ  ) عليه السلام(اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 

ألم اُبلّغكـم الرّسـاله؟ :بيده حتّي رئي بياض إبطيهما، فقالرفع 
من آنت مـولاه فهـذا : اللهمّ نعم، فقال : ألم أنصح لكم؟ قالوا

علي مولاه، اللّهمّ و ال من والاه و عاد من عـاداه، و انصـر مـن 
نصره و اخذل من خذله، ففشت هذه في النّـاس فبلـغ الحـارث بـن 

و رسـول الله  -ثـم اسـتوي عليهـاالنعمان الفهري فرحل راحلتـه، 

حتّي انتهي إلي الا بطح، فأناخ ناقته ثمّ عقلهـا،  –إذذاك بمكهّ 
فسـلّم، فـردّ عليـه )صَلي الله عَليـه و آلـه و سـَلم(ثمّ جاء إلي النبيّ 

يا محمـد إنّـك دعوتنـا أن : فقال)صَلي الله عَليه و آله و سلَم(النبي 
إنّـك رسـول الله : تنـا أن نقـوللا إله إلا الله فقلنا، ثمّ دعو: نقول

: فصلّوا فصـلّينا، ثـمّ قلـت: ثمّ قلت! فقلنا، و في القلب مافيه
إذا رزق أحدآم : فحجوا فحججنا، ثمّ قلت: فصوموا فصمنا، ثمّ قلت

مائتي در هم فليتصدق بخمسه آلّ سنه ففعلنا، ثمّ إنّك أقمت ابـن 
ه، اللّهـمّ و من آنت مولاه فهذا علي مولا: عمّك فجعلته علماً وقلت

ال من والاه و عاد من عاداه، و انصرمن نصره و اخذل من خذلـه، 

: قـال –فقالهـا ثلاثـاً : قال –بل عن الله : أفعنك أم عن الله؟ قال 



 

اللّهمّ إن آان مـا قـال محمّـد : فنهض و إنّه لمغضب و إنّه ليقول
ماء تكون حقّاً فامطر علينا حجاره من السّ )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(

نقمه في أوَّلنا و آيه في آخرنا، و إن آان ما قال محمّـد آـذباً 
فأنزل به نقمتك، ثمّ أثار ناقته فحلّ عقالها ثمّ استوي عليهـا، 
فلمّا خرج من الابطح رماه الله تعالي بحجر من السمّا فسقط عن رأسه 

سأل سـائل بعـذاب « و خرج من دبره، و سقط ميتّاً، فأنزل الله فيه 
 .»قع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارجوا
از سفيان بـن عينيـه پرسـيدم : حسين بن محمد خارقي گويد  -٢٠

اي پسر : درباره چه آسي نازل شد ؟ پس گفت » سئالَ سائل « آيه 
برادرم چيزي از من پرسـيدي آـه هـيچ آـس قبـل از تـو از مـن 

بـن محمـد  به تحقيق آه همين سوال را از جعفـر. نپرسيده بود 
پدرم از جدش از پدرش از ابن عبـاس بـه : سوال آردم پس فرمود 

هنگامي آه روز غـدير خـم شـد پيـامبر : من خبر داد آه فرمود 
به خطبه ايستاد و خطبه مختصري خواند پـس ) صلي الله عليه و آله(

اميرالمومنين علي بن ابي طالب را خواند و بازوي او را گرفـت 
تا جايي آه سفيدي زير بغل هر دو نمايان  سپس دستش را بالا برد

آيا من تبليغ رسالت نكردم ؟ آيا بـراي شـما : سپس فرمود .شد 
هـرآس مـن : خدايا چرا سـپس فرمـود : خيرخواهي نكردم؟ گفتند 

خدايا دوست بدار هر آس  .مولاي او هستم پس اين  علي مولاي اوست
دشمني آنـد او را دوست دارد و دشمني آن با  هر آس آه با او  

و ياري آن هر آس او را ياري آند و ترك ياري آن هر آس آه ترك 
پس اين خبر در بين مردم فاش شد و به حـارث بـن .ياري او آند 

نعمان فهري رسيد پس شتر خود را زين نمود و بـه روي آن قـرار 
آن شخص به ابطح رسـيد .گرفت و پيامبر در آن موقع در مكه بود 

د و زانوي آن را بست سپس به نزد پيـامبر و شتر خود را خوابان
صـلي الله عليـه و (پيامبر .و سلام آرد آمد )  صلي الله عليه و آله(

اي محمد تو ما را دعـوت آـردي  :پس گفت .جواب او را داد ) آله
سپس دعوت آردي آـه بگـوييم آه لااله الا الله بگوييم ما هم گفتيم 

ه در قلبمان بود آنچه تو رسول خدا هستي ماهم گفتيم در حالي آ
سپس گفتي حج بـه جـا . آه بود سپس گفتي نماز بخوانيد خوانديم

سپس گفتي وقتـي يكـي از شـما .آورديد ما هم حج به جا آورديم 
دويست درهم به او روزي شد هر سال پنج درهم زآات دهد مـا هـم 



 

سپس پسرعمويت را اقامه آردي و او را عَلَم نمـودي .انجام داديم
خـدايا .  علي مولاي اوستاين  هرآس من مولاي او هستم  :و گفتي 

دوست بدار هر آس او را دوست دارد و دشمن بدار هر آـس آـه او 
ياري آن هر آس او را ياري آند و ترك يـاري  را دشمن بدارد و 

آيا اين آار از جانب توست يـا . آن هر آس آه ترك ياري او آند
سه بار فرمود بلكـه ) آله صلي الله عليه و(از جانب خدا؟ پيامبر 
حارث برخاست در حالي آه غضـبناك بـود و .از جانب خداوند است 

مـي گويـد ) صلي الله عليه و آله(خدايا اگر آنچه محمد : مي گفت 
حق است سنگي از آسمان بر ما بباران آه انتقامي بـراي اولـين 

صلي الله عليه (ما ونشانه اي براي ديگران باشد و اگر آنچه محمد 
سپس .مي گويد دروغ است انتقام خودت را بر او نازل آن ) و آله

روي آن قرار  يب زد و زانوي او را باز آرد و برشتر خود را نه
پس هنگامي از ابطح خارج شد خداوند سنگي از آسمان بـر . گرفت 

سر سرش فرود آمد و از پشت او خارج شد و  آه بر.او پرتاب آرد 
: دا درباره او نـازل نمـوده اسـت پس خ. مرده بر زمين افتاد 

براي آـافرين . درخواست آننده اي درخواست عذاب واقع را نمود 
 .از جانب خداوند صاحب معارج –دربرابر آن دفاعي نيست 

 
 
 
 
 
 

في آتاب سليم بن قيس الهلالي : أقول -٢١) ١٩٧ص  ٣٧بحار ج(
يّ سمعت أبا سعيد الخدر: أنّ أبان بن أبي عياش روي عن سليم قال

دعا النّـاس بغـدير )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(إنّ رسول الله : يقول
خمّ فأمر بماآان تحت الشجر من الشـوك فقـمّ، و آـان ذلـك يـوم 
الخميس، ثمّ دعا النّاس إليه وأخـذ بضـبع علـي بـن أبـي طالـب 

صَلي الله عَليـه و آلـه و (فرفعها حتّي نظرت إلي بياض إبط رسول الله 
ن آنت مولاه فعليُّ مولاه اللّهم و ال من والاه و عـاد م: فقال)سلَم

فلم : من عاداه، و انصر من نصره و اخذل من خذله، قال أبوسعيد
اليوم أآملت لكم ديـنكم و أتممـت « : ينزل حتّي نزلت هذه الآيه



 

صَـلي الله (فقـال رسـول الله« عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينـاً 
 اآبر علي إآمال الدين و إتمام النعمـه الله: )عَليه و آله و سلَم

من بعـدي، فقـال حسـّان بـن و رضي الربّ برسالتي و بولايه عليّ 
صَـلي الله (يا رسول الله أتأذن لي لأقول في عليّ أبياتاً؟ فقـال: ثابت

يـا مشـيخه : قال علي برآه الله، فقال حسـّان: )عَليه و آله و سلَم
صَـلي الله عَليـه و آلـه و (الله  قريش اسمعوا قولي بشهاده مِنْ رسـول

 :)سلَم
لدي دوح خـمّ حين قام           ألم تعلموا أنّ النــبيّ محـمّـداً 

 مناديا
بـأنّـك معصـــوم فـلا           و قد جــاه جبريل من عند ربّه

 تك وانيـا
و إن أنت لـم تفعـل و           و بـلّـغهم ما أنــزل الله ربّــهم

 حاذرت باغيـا
رسالته إن آنـت تخشي           مــا بلّغتهم عن إلهـهمعليـك ف
 الأعاديا

فـقـام به إذ ذاك رافـع آـفّــه                بيمنـي يديـه 
 معلن الصوت عالـيا

و آان لقولي حافظـاً            من آنت مولاه منكم: فقال لهم 
 ليـس ناسيا

ـه بـه لـكم دون الـبـريّـ    فمولاه من بـعدي عليّ و إنّـني 
 راضـيـا

و آن للّـــذي عـادي     فيا ربّ مـن و الـي عليّـاً فـوالـه
 علياًّ معاديا

إمام الهدي آالبـدر يجلـو     و يـا ربّ فانصر نـاصريه لنصرهم
 الدياجيا

إذا و قفـوا يوم الحسـاب     و يا ربّ فاخذل خاذليه و آـن لهم
 مكافيا

 
همانـا : د خدري مي گفت يشنيدم اباسع: سيلم بن قيس گويد  -٢١

 سدر غدير خم مردم را خواند سـپ) صلي الله عليه و آله( رسول خدا
و خاشاك روفته شود و آن روز پـنج  ر داد زير درخت از خاردستو

شنبه بود سپس مردم را صدا زد و بازوي علي بـن ابـي طالـب را 
صـلي الله عليـه و (گرفت تا جايي آه به سفيدي زير بغـل پيـامبر 

هرآس من مولاي او هستم علي مولاي : فرمود  سپس.نگاه آردم ) آله
خدايا دوست بدار هر آس او را دوست دارد و دشمن بدار هر  اوست

آس آه او را دشمن بدارد و ياري آن هر آس او را يـاري آنـد و 



 

: ابوسـعيد گفـت . ترك ياري آن هر آس آـه تـرك يـاري او آنـد
وز دين را امر  «پيامبر فرود نيامد تا اينكه اين آيه نازل شد 

براي شما آامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمـودم و اسـلام 
الله  «: پـس پيـامبر فرمـود» را به عنوان دين براي شما پسـنديدم

اآبر بر آامل شدن دين و تمام شدن نعمت و رضايت پروردگار بـه 
اي : سپس حسان بن ثابت گفت . رسالت من و ولايت علي بعد از من 

من اجازه مي دهـي آـه دربـاره علـي ابيـاتي  رسول خدا آيا به
حسان . به برآت خدا بگو) : صلي الله عليه و آله(بگويم ؟ پيامبر 

 .:ار مرا در حضور رسول الله بشنويدگفت اي مشايخ قريش گفت
نزد درختان       آيا نمي دانيد آه همانا محمد پيامبر 

 خم آن هنگام آه به ندا ايستاد 
بــــه   دپروردگارش نزد او آمده بود در حالي آه جبرئيل از نز

 اينكه تو محفوظ هستي پس ضعيف و سست مباش
و اگر ايـن     و برسان به آنها آنچه آه خدا نازل آرده است 

 آار را نكني و از تجاوزگر حذرآني 
ــــالت او را         پس از جانب خدايش نرسانده اي  رس

 اگر از دشمنان بترسي 
ا بلند آرده بود برخاسـت پس در آن هنگام در حالي آه دست او ر

 با دست راستش با صوت آشكار و بلند   
 به آنها گفت هرآس از شما من مولاي او هستم 

ــت و  ــن اس ــار م ــافظ گفت و ح
 فراموش آار نيست 
 پس مولاي او بعد از من علي است و همانا من 

به او غيـر از ديگـران راضـي 
 هستم 

 دوست بدار پس اي پروردگار هرآس علي را دوست بدارد او را 
ياري امام       و اي پروردگار ياران او را ياري آن به خاطر 

 هدايت مانند ماه شب چهاردهم آه تاريكي ها را روشن مي آند 
و در       و اي پروردگار خاذلين او را ترك ياري آن 

 موقف حساب مكافات آننده آنها باش 



 

 
 
 
 

لحسن بن محمد بن العباّس، عن ا: آنز -٢٢) ٢٢١ص  ٣٧بحار ج(
أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن عبدالله بن سـنان، 

حملت أبا عبدالله من المدينه إلـي مكـّه، : عن الحسين الجمّال قال
صَـلي (هذا موضع قدم رسول الله : فلمّا بلغ غدير خمّ نظر إليَّ و قال

« :  و قـال ) عليه السلام(حين أخذ بيد علي )الله عَليه و آله و سلَم
و آان عن يمين الفسطاط أربعه نفر من » من آنت مولاه فعلي مولاه

فلمّا نظروا إليه و قد رفـع يـده حتّـي بـان  –سمّاهم لي  -قريش
انظروا إلي عينيه قد انقلبتا آانّهما عينا « بياض إبطيه قالوا

و إن يكـاد الـذين آفـروا « اقرء : فأتاه جبرئيل فقال! مجنون
ا سمعوا الذآر و يقولون إنّـه لمجنـون و ليزلقونك بأبصارهم لمّ 
 عليه السـلام(و الذآر عليّ بن إبي طالب » ما هو إلاّ ذآر للعالمين

لولا أنّـك جمّـالي : الحمدالله الّذي أسمعني هذا منك، فقال: فقلت )
 .لما حدّثتك بهذا لأنّك لاتصدَّق إذا رويت عنّي

 
ا از مدينـه ر) عليه السـلام(امام صادق : حسين جمال گويد  -٢٢

پس هنگامي آه به غدير خم رسيد به .تا مكه بر مرآب حمل نمودم 
صلي الله عليه و (اين مكان قدم رسول خدا : من نگاه آرد و فرمود 

هرآس من مـولاي : است هنگامي آه دست علي را گرفت و فرمود) آله
او هستم علي مولاي اوست و طرف راست خيمه چهـار نفـر از قـريش 

پس هنگامي آـه ديدنـد  –ام آنها را براي من گفت آه ن –بودند 
را بلنـد ) عليـه السـلام(دست علي ) صلي الله عليه و آله(پيامبر 

نگـاه : آرد تا جايي آه سفيدي زير بغل او نمايان شـد گفتنـد 
آنيد به دو چشم پيامبر آه دگرگون شده است گويي آه دو چشـمان 

و : مـود بخـوان پس جبرئيل نزد پيامبر آمـد و فر.ديوانه است 
همانا نزديك بود آساني آـه آـافر شـدند هنگـامي آـه ذآـر را 
شنيدند با چشمانشان نگاه تيز به تو نمايند و مي گويند همانا 

و ذآر علي » او ديوانه است و نيست او مگر ذآري براي جهانيان 
حمـد مخصـوص آن : اسـت پـس گفـتم ) عليـه السـلام(بن ابي طالب

ب را از شما به من شنوانيد پس فرمـود خداوندي است آه اين مطل



 

اگر تو شتربان من نبودي اين سخن را به تو نمي گفتم چرا آه : 
 .اگر تو آنرا از من روايت آني تصديق نمي شوي 

 
 

محمّد بن علي بـن قـرواش، عـن : بشا - ٢٣)٢٢٢ص  ٣٧بحار ج(
محمّد بن محمّد انقّار، عن محمّد بن محمّد بن الحسين، والحسن بـن 

بن حمزه، عن عليّ بن عبدالرّحمان، عن محمّد بن منصـور، عـن  زيد
عليّ ابن الحسين بن عمر بن عليّ بن الحسـين، عـن ابـراهيم بـن 

ما أراد  ) عليه السلام(لجعفر بن محمّد : قيل: رجاء الشيباني قال
يوم  ) عليه السلام(بقوله لعلي )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(رسول الله 
آنت مولاه فَعَليُّ مولاه اللّهمّ و ال من والاه و عـاد  من« : الغدير
قاعداً ثـمّ  ) عليه السلام(فاستوي جعفر بن محمّد  : قال» هامن عاد

: فقـال )صَلي الله عَليه و آله و سـَلم(سئُلَ و الله عنها رسول الله : قال
الله مولاي أولي بي من نفسي لا امرلي معه، و أنا مـولي المـؤمنين 

من أنفسهم لاأمر لهم معي، و من آنت مولاه أولي به من  أولي بهم
نفسه لاأمر له معي فعليّ بن أبي طالب مولاه أولي بـه مـن نفسـه 

 .لاأمر له معه
صـلي الله (پيـامبر : گفتـه شـد ) عليه السلام(به امام صادق  -٢٣

من « با گفتار خود به علي در روز غدير آه فرمود ) عليه و آله
چه چيزي را اراده آـرد ؟ گويـد امـام صـادق  »..... هآنت مولا

به خدا قسم در مورد آن : سپس فرمود .راست نشست ) عليه السلام(
خـدا مـولاي : شد پس فرمود  سؤال)صلي الله عليه و آله(از پيامبر 

من است و از من به من سزاوارتر است با وجود او امري براي من 
به خودشان سزاوارتر نيست و من مولاي مؤمنين هستم و از خودشان 

هستم و با وجود من امري براي آنها نيست و آسي آه من مولاي او 
هستم و سزاوارتر به او از خود او هستم و با وجـود مـن امـري 
براي او نيست پس علي بن ابي طالب مولاي اوست و سـزاوارتر بـه 

 .او از خودش است و با وجود او امري براي او نيست 
 
 

من دلائل الحميريّ عن الحسن بن : آشف -٢۴ )٢٢٣ص  ٣٧بحار ج(
أساله ما معني قـول  ) عليه السلام(آتبت إلي أبي محمد : طريف قال
عليــه (لاميرالمــؤمنين  )صَــلي الله عَليــه و آلــه و ســَلم(رســول الله 



 

أراد بـذلك أن جعلـه « قـال» من آنت مولاه فهذا مـولاه«):السلام
 .علماً يعرف به حزب الله عند الفرقه

نامـه ) عليـه السـلام(به امام عسگري : حسن بن طريف گويد  -٢۴
نوشتم و سوال آردم معني گفتار پيامبر در مورد اميرالمـومنين 

بـا آن : فهذا علي مولاه چيست ؟ فرمـود  همن آنت مولا :آه فرمود
سخن اراده آرده بود آه او را نشاني قرار دهـد آـه در هنگـام 

 .تفرقه حزب خدا شناخته شوند
 

محمّد بن عمر الحـافظ، عـن : لي، مع -٢۵) ٢٢٣ص  ٣٧ار جبح(
جعفر بن محمّد الحسني، عن محمّد بن عليّ ابن خلف، عـن سـهل بـن 

قلـت : عامر، عن زافربن سليمان، عن شريك، عن أبي إسـحاق قـال
صَلي الله عَليه (ما معني قول النبي : ) عليه السلام(لعلّي بن الحسين 

أخبر هـم أنّـه : قال» لاه فعليّ مولاهمن آنت مو« : )و آله و سلَم
 .الامام بعده

گفـتم معنـي ) عليه السـلام(ابي اسحاق گويد به امام سجاد  -٢۵
هرآس مـن مـولاي او هسـتم « ) صلي الله عليه و آله(گفتار پيامبر 
به آنها خبر داد آه او امـام : چيست ؟ فرمود » علي مولاي اوست
 .بعد از اوست 

 
محمّد بن عمر، عن موسي بن محمد : مع - ٢۶)٢٢٣ص  ٣٧بحار ج(

بن الحسنّ، عن الحسن بن محمّد، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن 
عليه (سألت أبا جعفر محمد بن علي : شعيب، عن إبان بن تغلب قال

مـن آنـت « :  )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(عن قول النبي  ) السلام
! أل عـن مثـل هـذا؟يا أبـا سـعيد تسـ: فقال» مولاه فعلي مولاه

 .أعلمهم أنّه يقوم فيهم مقامه
در مـورد ) عليه السـلام(ابان بن تغلب گويد از امام باقر  -٢۶

هرآس مـن مـولاي او هسـتم « ) صلي الله عليه و آله(گفتار پيامبر 
اي اباسعيد از مثل چنين : پس فرمود . پرسيدم » علي مولاي اوست

 ؟ !چيزي سوال مي آني 
صلي (در مقام پيامبر ) عليه السلام(رد آه علي آنگاه را آگاه آ

 . ايستاده است) الله عليه و آله
 
 



 

جبرئيل بن أحمد، عن موسـي بـن : آش -٢٧) ٢٣٣ص  ٣٧بحار ج(
معاويه بن وهب، عن عليّ بن سعيد، عن عبدالله بن عبـدالله الواسـطي، 

 معليه السـلا(عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله

لمّا صـرع زيـد بـن صـوحان رحمـه الله يـوم الجمـل جـاء : قال  )
رحمـك الله : حتي جلس عند رأسـه فقـال ) عليه السلام(اميرالمؤمنين 

فرفـع زيـد : يازيد لقد آنت خفيف المؤونه عظيم المعونه؛ قـال
و أنت فجزاك الله خيراً يا اميرالمؤمنين، فوالله : رأسه إليه ثم قال
عليماً و في اُمّ الكتاب عليـّاً حكيمـاً، و إنّ الله ما علمتك إلا باالله 

في صدرك لعظيم؛ والله ما قاتلت معك علي جهاله و لكنّني سـمعت اُمّ 
سمعت رسـول : تقول  )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(سلمه زوج النبيّ 

من آنت مـولاه فعلـي مـولاه : يقول )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(الله 
ن والاه، و عاد من عاداه، وانصر من نصره و اخـذل اللّهم و ال م

 .من خذله، فكرهت و الله أن أخذلك فيخذ لني الله
 
وقتي آه در جنگ جمل زيد : فرمود ) عليه السلام(امام صادق  -٢٧

ان بر زمين افتاد اميرالمومنين آمد تااينكه نزد سر او صوحبن 
ا آه تو آـم اي زيد خداوند ترا رحمت آند حق: نشست سپس فرمود 

عليـه (پس زيـد سـرش را بـه سـوي علـي . خرج و پرفايده بودي 
يا اميرالمـومنين تـرا هـم خداونـد : بلند آرد و گفت ) السلام

جزاي خير دهد به خدا قسم ترا نمي دانم مگر دانـاي نسـبت بـه 
خدا و بلند مرتبه و حكيم در ام الكتاب و همانا خدا در سـينة 

قسـم همـراه تـو از روي نـاداني  به خدا. تو داراي عظمت است 
صـلي الله (جهاد نكردم ولكن من شنيدم آه ام سلمه همسـر پيـامبر 

هرآس آه من مولا و سرپرسـت  او هسـتم : مي فرمود ) عليه و آله
خدايا دوست بدار هـر آـس او را دوسـت دارد و . علي مولاي اوست

 دشمن بدار هر آس آه او را دشمن بدارد و ياري آن هر آس او را
پـس خـوش . ياري آند و ترك ياري آن هر آس آه ترك ياري او آند

نداشتم آه ترك ياري تو آنم آه در نتيجه خدا يـاري خـودرا از 
 .من بردارد

 
 
 



 

أبي، عن سعد، عن ابن يزيـد، عـن : ل - ٢٨)١١٠ص  ٩٧بحار (
: قـال ) عليـه السـلام(ابن أبي عمير، عن غيرواحد، عن أبي عبدالله 

عياد، و هو الثامن عشر من ذي الحجـه و آـان يوم غدير أفضل الا
 .يوم الجمعه

روز غــدير بهتــرين : فرمــود ) عليــه الســلام(امــام صــادق  -٢٨
 .عيدهاست و آن روز هيجدهم ذي الحجه است و روز جمعه بود 

 
 

ابن موسي، عن الاسدي، عن الحسين : ل - ٢٩) ١١١ص  ٩٧بحار (
القاسـم، عـن جـدّه، عـن بن عبيدالله الأ شعري، عن اليقطينيِّ، عـن 

آم للمسلمين من عيـد؟ :) عليه السلام(قلت لأبي عبدالله : المفضل قال
قدعرفت العيدين و الجمعه فقال : قلت: أربعه أعياد، قال: فقال

أعظمها و أشرفها يوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجـه، و هـو : لي
اميـر  )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(اليوم الّذي أقام فيه رسول الله 

ما يجـب : قلت: و نصبه للناس عَلماً، قال ) عليه السلام(المؤمنين 
، و حمداً له، : علينا في ذلك اليوم؟ قال يجب عليكم صيامه شكراللهً

مع أنّه أهل أن يشكر آلّ ساعه، و آذلك أمرت الانبياء أوصـياءها 
أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي، يتّخذونه عيـداً، و مـن 

 .ن أفضل من عمل ستين سنهصامه آا
مسـلمانها : گفتم ) عليه السلام(به امام صادق  :مفضل گويد  -٢٩

عيد فطر و قربان : گفتم . چهار عيد : چند عيد دارند ؟ فرمود 
عظيم ترين آنها و شريف : و جمعه را مي شناسم پس به من فرمود 

 ترين آنها روز هيجدهم ذي الحجه است و آن روزي است آه پيامبر
اميرالمومنين را اقامه آـرد و او را بـه ) صلي الله عليه و آله(

در آن روز چـه : گويـد گفـتم . عنوان عَلَم براي مردم نصب آرد 
به خاطر شكر و حمد خـدا روزه : چيزي بر ما واجب است ؟ فرمود 

آن روز بر شما واجب است در عين حال آه خدا اهـل شـكر در هـر 
ه اوصياء خود دستور مي دادند آن زماني است و همچنين انبياء ب

روزي آه وصي در آن اقامه مي شود را روزه بگيرند و آنرا عيـد 
 .بگيرند و آسي آه آنرا روزه بگيرد بهتر از عمل شصت سال است

 
 

أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن : ثو - ٣٠)١١١ص  ٩٧بحار ج(
: قال )و سلَمصَلي الله عَليه و آله (القاسم، عن جدّه، عن أبي عبدالله 



 

نعم يا حسـن : جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: قلت
يـوم نصـب : و أي يوم هو؟ قال: قلت له: أعظمها و أشرفها، قال

جعلت فداك : قلت: اميرالمؤمنين صلوات الله عليه علماً للناس، قال
إنَّ الايام تدور و هو يوم ثمانيه عشر من ذي : و اي يوم هو؟ قال

جعلت فداك و ما ينبغي لنـا أن نصـنع فيـه؟ : قلت: قالالحجه، 
تصومه يا حسن و تكثر الصلاه فيه علي محمّد و أهل بيته، و : قال

عليـه (تتبرَّء الي الله ممّن ظلمهم و جحـدهم حقّهـم، فـانَّ الانبيـاء 

باليوم الذي آان يقام  ) عليه السلام(آانت تامر الاوصياء  ) السلام
: ما لمن صامه منّـا؟ قـال: قلت: عيداً، قال فيه الوصيُّ أن يتّخذ

صيام ستّين شهراً ولا تدع صيام يوم سبعه و عشرين من رجب، فانّـه 
صَـلي الله عَليـه و (هو اليوم الذي اُنزلت فيه  النبوه علي محمـد 

 .و ثوابه مثل ستّين شهراً لكم )آله و سلَم
دايت گفـتم فـ )عليه السلام(به امام صادق : جد قاسم گويد  -٣٠

آيا مسلمين غير عيد فطر و قربان عيد  ديگري هم دارنـد . شوم 
گويـد ! اي حسن عظيم ترين و شريف ترين اعياد. بله : ؟ فرمود 

روزي آـه اميرالمـومنين : فرمـود. گفتم ؛ آن آدام روز است : 
گفـتم : گويد . صلوات الله عليه به عنوان علم براي مردم نصب شد 

روزها دور مـي  اهمان: زي است ؟ فرمود آن چه رو: فدايت شوم  ؛
فـتم ؛ فـدايت گ: گويـد . زند و آن روز هيجدهم ذي الحجه است 

 است آه در آن روز انجام دهيم ؟  شوم چه آاري سزاوار
اي حسن آن روز را روزه مي گيري و در آن بـر محمـد و : فرمود 

اهل بيت او زياد صلوات مي فرستي و از آساني آه حـق آنهـا را 
ار و به آن ظلم نمودند به سوي خـدا بيـزاري و برائـت مـي انك

پس همانا انبياء به اوصياء خود دسـتور مـي دادنـد آن . جويي 
گفتم : گويد. روزي آه وصي در آن اقامه مي شود عيد گرفته شود 

روزه شصت ماه : براي روزه دار آن روز چه خواهد بود ؟ فرمود  :
چرا آه آن روزي اسـت آـه  و روزه بيست و هفتم رجب را رها مكن

نازل شده اسـت و ثـواب آن )  صلي الله عليه و آله(نبوت بر محمد 
 .براي شما مثل شصت ماه است

 
 

ابن الوليد، عن محمّـد بـن أبـي : ثو -٣١)١١٢ص  ٩٧بحار ج(
القاسم، عن محمّد بن عليِّ الكوفي عن محمّد بن سنان، عن المفضّل، 



 

صوم يوم غدير خمّ آفّـاره سـتّين : الق ) عليه السلام(عن أبي عبدالله 
 . سنه
روزه روز عيدخم آفـاره : فرمود )  عليه السلام(امام صادق  -٣١

 .شصت سال است
 
 

ابن الوليد، عـن الصـفّار، عـن : ثو  -٣٢)١١٢ص  ٩٧بحار ج(
قيـل لا : اليقطيني، عن عليّ بن سليمان عن القاسم، عن جدّه قـال

نين مـن الأعيـاد غيـر العيـدين للمـوم: ) عليه السـلام(بي عبدالله 
نعم، لهم ما هو أعظم من هذا، يوم اُقـيم : فقال: والجمعه؟ قال
صَلي الله عَليه و آلـه (فعقد له رسول الله  ) عليه السلام(أميرالمؤمنين

و : الولايه في اعناق الرّجال و النّساء بغدير خمّ، فقلـت )و سلَم
يوم ثمانيه عشر من ذي : الايّام تختلف ثمَّ قال: أيَّ يوم ذلك؟ قال

و العمل فيه يعدل العمل في ثمانين شهراً، : ثمَّ قال: الحجه قال
صَـلي (وينبغي أن يكثر فيه ذآر الله عزَّ و جلَّ، و الصّلاه علي النبي 

 . و يوسعّ الرَّجل علي عياله )الله عَليه و آله و سلَم
يـا آ: گفتـه شـد ) عليه السـلام(به امام صادق : حسن گويد -٣٢

؟  هسـتديگـري هـم  و جمعـه عيـدبراي مومنين غير از عيد فطر 
روزي  . تـر از آن اسـت عظيم براي آنها عيدي  . بله : فرمود 

در )  صلي الله عليه و آلـه(اقامه شد و رسول الله آه اميرالمومنين 
. غدير خم پيمان ولايت را براي او در گردن زنان و مردان بسـت 

؟ فرمود روزها مختلـف مـي شـود سـپس آدام روز است : پس گفتم 
و عمل در آن : پس فرمود . روز هيجدهم ذي الحجه است  : فرمود 

روز برابر با عمل در هشتاد ماه  است و سزاوار است آـه در آن 
) صـلي الله عليـه و آلـه(و جَلَّ و صلوات بر پيـامبر   ذآر خداي عزّ 

 .زياد شود و مرد بر عيال خود وسعت دهد 
 

قال السيد ابن طاووس في آتاب مصباح  -٣٣)١١٢ص  ٩٧بحار ج(
و ممّا رو يناه و حذفنا إسناده اختصاراً انَّ الفياض بن : الزائر

محمّد الطوّسي حدَّث بطوس سنه تسع و خمسين و مـائتين و قـد بلـغ 
 ) عليـه السـلام(التسعين انّه شهدأ با الحسن عليَّ بن موسي الرِّضا 

عه من خاصته، قد احتبسهم للافطار، في يوم الغدير و بحضرته جما
و قد قدّم إلي منازلهم الطعّام و البر و الصلات و الكسـوه حتّـي 
الخواتيم و النعال، و قد غيرّ من أحـوالهم و أحـوال حاشـيته، 



 

وجدّدت له آله غير الا له الّتي جري الرَّسم بابتذالها قبل يومه، 
 :) ليه السلامع(و هو يذآر فضل اليوم و قديمه، فكان من قوله 

 ) عليـه السـلام(حدَّثني جـدي الصـادق: حدَّثني الهادي أبي قال
 ) عليـه السـلام(حدَّثني سـيدّ العابـدين : حدَّثني الباقر قال: قال
عليـه (اتفق في بعض سنين امير المـؤمنين : إنَّ الحسين قال: قال

الجمعه و الغدير، فصعد المنبر علي خمس ساعات من نهار  ) السلام
اليوم، فحمدالله و أثني عليه حمداً لم يسمع بمثلـه، و اثنـي ذلك 

 :عليه مالم يتوجهّ إليه غيره، فكان ممّا حفظ من ذلك
من غير حاجه منه إلي ) علي عباده(الحمدالله الّذي جعل الحمد 

حامديه، و طريقا مـن طـرق الاعتـراف بلاهوتيتّـه و صـمدانيتّه و 
مزيـد مـن رحمتـه،و محجـّه ربانيتّه و فردانيتّه، و سبباً إلي ال

للطالب من فضله، و آمّن في إبطان اللّفـظ حقيقـه الاعتـراف لـه 
 .بأنه المنعم علي آلِّ حمد باللفّظ، و إن عظم

و أشهد أن لا إلا الله وحده لاشريك له، شهاده نزعـت عـن إخـلاص 
المطوي و نطق اللّسان بها عبـاره عـن صـدق خفـي أنّـه الخـالق 

سماء الحسـني لـيس آمثلـه شـيء إذا آـان البديء المصورّ له الا
 .ء من مشيتّه، و آان لايشبه مكونه الشي

و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله استخلصـه فـي القـدم علـي 
سائر الامُم، علي علم منه به، انفرد عن التشاآل و التماثل مـن 
أبناء الجنس، وائتمنه آمراً و ناهيـاً عنـه، أقامـه فـي سـاير 

و مقامه، إذ آان لايدر آه الأبصار، و لا تحويه عالمه في الا داء 
خواطر الأفكار، و لا تمثله غوامض الظنن في الاسـرار، لا إلـه إلا 
هو الملك الجباّر قرن الاعتراف بنبوَّتـه بـالاعتراف بلاهوتيتّـه و 
اختصّه من تكرمته بما لم يلحقه فيه اَحد من بريته، فهلهل ذلـك 

من يشوبه التغييـر، و لايخالـل مـن  بخاصّته و خلّته، إذ لا يختصُّ 
يلحقه التظنين، و أمـر بالصّـلاه عليـه مزيـداً فـي تكرمتـه، و 
تطريقاً للداعي إلي إجابته، فصّلي الله عليه و آرَّم و شـرّف و عظـَم 

 .مزيداً لايلحقه التنفيد، و لاينقطع علي التأبيد
آلـه و صَلي الله عَليه و (و إنَّ الله تعالي اختص لنفسه بعد نبيه 

من بريّته خاصّه علاهـم بتعليتـه و سـمابهم إلـي رتبتـه،   )سلَم
وجعلهم الدُّعاه بالحقِّ اليه و الأ دلاءّ بالارشاد عليه، لقرن قـرن 

 .و زمن زمن
أنشأهم في القدم قبل آلِّ مذروء و مبروء، أنـواراً أنطقهـا 
بتحميده و ألهمها بشكره و تمجيده، و جعلها الحجج له علي آـلِّ 

رف له بملكه الربوبيه و سلطان العبوديّـه، و اسـتنطق بهـا معت
الخرسان بـأنواع اللّغـات، بخوعـاً لـه بأنّـه فـاطر الارضـين و 
السماوات، و أشهدهم خلقه، و ولاهّم مـا شـاء مـن أمـره جعلهـم 
تراجمه مشيتّه، و ألسن إرادته عبيداً لايسـبقونه بـالقول و هـم 



 

ما خلفهم و لا يشفعون إلاّ بأمره يعلمون، يعلم ما بين أيديهم و 
 .لمن ارتضي و هم من خشيته مشفقون

يحكمون بأحكامه و يسنّون سنّته و يعتمدون حدوده، و يـؤدُّون 
فروضه و لم يدع الخلق في بهم صماء و لافي عمي بكماء بـل جعـل 

حققهـا فـي . لهم عقولاً مازجت شواهدهم، و تفرقـت فـي هيـاآلهم
فقرَّت بها علي أسماع و نواظر، و نفوسهم و استعبد لها حواسهّم، 

أفكار و خواطر ألـزمهم بهـا حجتّـه، و أراهـم بهـا محجتّـه، و 
أنطقهم عمّا تشهدبه بألسنه ذربه بما قـام فيهـا مـن قدرتـه و 
حكمته، و بين بها عندهم بها ليهلك من هلك عن بينّه و يحيي من 

 .حيَّ عن بينّه و إنَّ الله لسميع عليم بصير شاهد خبير
نَّ الله تعالي جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين و إ

عظيمين آبيرين لايقوم أحدهما إلا بصاحبه ليكمل إحد آـم صـنعه، 
ويقفكم علي طريق رشده، و يقفو بكـم آثـار المستضـيئين بنـور 
هدايته، و يشملكم صوله و يسلك بكم منهاج قصده و يوفّر علـيكم 

 .هنييء رفده
ندب إليه لتطهير ما آان قبله، و غسـل  فجعل الجمعه مجمعاً 

ما أوقعته مكاسب السوّء من مثله إلي مثله،و ذآري للمؤمنين، و 
تبيان خشيه المتقين و وهب لأهل طاعته في  الايّام قبله، و جعله 
لايتمُّ إلا بالايتمار لمـا أمربـه ، والانتهـاء عمّـا نهـي عنـه و 

لايقبـل توحيـده إلا  البخوع بطاعته فيما حثَّ عليه و ندب إليه و
بالاعتراف لنبيهّ صلي الله عليه و آله بنبوته، و لا يقبل دينـاً إلا 
بولايه من إمر بولايته، و لا ينـتظم أسـباب طاعتـه إلا بالتمسـك 

 .بعصمه و عصم أهل ولايته

في يوم الدَّوح ما بَيَّنَ به عـن إراداتـه فأنزل الله علي نبيه 
ره بالبلاغ و ترك الحفـل بأهـل في خلصائه و ذوي اجتبائه، و أم

الزيغ و النفاق، و ضمن له عصمته منهم، و آشف من خبايـا أهـل 
الريب، و ضمائر اهل الارتداد ما رمـز فيـه، فعقلـه المـؤمن و 
المنافق فأعنَّ معن و ثبـت علـي الحـقّ ثابـت، و ازدادت جهالـه 
المنافق و حميه المارق ووقع العض علي النّواجد و الغمـر علـي 

واعد، و نطق ناطق و نعق ناعق و نشـق ناشـق و اسـتمر علـي السّ 
مارقيته مارق، ووقع الاذعـان مـن طائفـه باللّسـان دون حقـائق 

 .الايمان، و من طائفه باللّسان وصدق الايمان
فكمل الله دينه، و أقر عين نبيه و المؤمنين و المتابعين، و 

الحسني علي  آان ما قد شهده بعضكم و بلغ بعضكم، و تمّت آلمه الله
الصّابرين، و دمّر الله ما صنع فرعون و هامان و قارون و جنـوده و 

 .ما آانوا يعرشون
و بقيت حثاله من الضّلال لايالون الناس خبالاً يقصـدهم الله فـي 
ديارهم، و يمحو آثارهم و يبيد معـالمهم، و يعقـبهم عـن قـرب 



 

مكنّهم من  الحسرات، و يلحقهم بمن بسط أآفّهم، و مدَّ أعناقهم، و
دين الله حتّي بدَّلوه، و من حكمه حتّي غيروه، و سياتي نصـر الله علـي 
عدوّه لحينه، و الله لطيف خبير، و في دون ما سمعتم آفايه و بلاغ، 
فتأمّلوا رحمكم الله مانـدبكم الله إليـه و حـثكّم عليـه، و اقصـدوا 

 .سبيلهشرعه، و اسلكوا نهجه، و لا تتّبعوا السبل فتفرَّق بكم عن 
إنَّ هذا يوم عظيم الشأن، فيه وقع الفـرج، و رفعـت الـدّرج 
ووضحت الحجج و هويوم الايضاح، و الافصاح من المقام الصّـراح، و 
يوم آمـال الـدين، و يـوم العهـد المعهـود و يـوم الشـاهد و 
المشهود، و يوم تبيان العقود عـن النفـاق و الجحـود، و يـوم 

دخر الشيطان، و يوم البرهان،  البيان عن حقائق الايمان، و يوم
هذا يوم الملاء الا علـي ) به تكذّبون(هذا يوم الفصل الذي آنتم 

الذّي أنتم عنه معرضون، هذا يوم الارشاد و يوم محنه العباد، و 
يوم الدليل علي الرواد، هـذا يـوم إبـداء خفايـا الصـدور، و 

 .مضمرات الامور، هذا يوم النصوص علي أهل الخصوص
شيث، هذا يوم إدريس، هذا يـوم يوشـع، هـذا يـوم هذا يوم 

شمعون، هذا يوم الأمن و المأمون، هذا يوم إظهـار المصـون مـن 
 .المكنون، هذا يوم بلوي السرّائر

 .هذا يوم هذا يوم: يقول ) عليه السلام(فلم يزل 
فراقبوا الله و اتقوه، و اسـمعوا لـه و أطيعـوه، و احـذروا 

ضمائر آم و لا توار بوه، و تقربوا  المكر، و لاتخادعوه و فتّشوا
إلي الله بتوحيده، و طاعه من أمرآم أن تطيعـوه، لاتمسـكوا بعصـم 
الكوافر، و لايجنح بكم الغيُّ فتضلّّ◌وا عن سبيل الله باتّباع اولئـك 
الذّين ضلّوا و أضلّوا قال الله عزَّ من قائل في طائفه ذآر هم بالذم 

برائنا فأضلّونا السبيلا ربّنا إنّا أطعنا سادتنا و آ« في آتابه 
« : و قال تعـالي» آتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا آبيراً 

و إذيتحا جوّن في النّار فيقول الضعفاء للّـذين اسـتكبروا إنّـا 
آنّا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الله مـن شـيء قـالوا 

 .»لوهدينا الله لهديناآم
هـو تـرك الطاعـه لمـن اُمـروا أفتدرون الاسـتكبار مـاهو؟ 

بطاعته، و الترفُّع علي من ندبوا إلي متابعته، و القرآن ينطـق 
 .من هذا عن آثير، إن تدبّره متدبّر زجره و وعظه

إنَّ الله يحـبُّ « : واعملوا أيّها المؤمنون أنَّ الله عزَّ و جـلَ قـال
أتـدرون مـا » الذين يقاتلون في سبيله صفا آأنهم بنيان مرصوص

ل الله؟ و من سبيله؟ و من صراط الله؟ و من طريقه؟ أنـا صـراط الله سبي
الذي من لم يسلكه بطاعه الله فيه هـوي بـه إلـي النـار، و أنـا 

أنا قسيم النار أنا حجتّـه  سبيله الذي نصبي للاتّباع بعدنبيهّ 
 .علي الفجار، أنانور الانوار



 

 فانتبهوا من رقده الغفله، و بـادروا بالعمـل قبـل حلـول
الاجل، و سابقوا إلي مغفره من ربّكم قبل أن يضرب بالسور بباطن 
الرحمه و ظاهر العذاب، فتنادون فلا يسمع نداؤآم، و تضجوّن فـلا 
يحفل بضـجيجكم، و قبـل أن تسـتغيثوا فلاتغـاثوا سـارعوا إلـي 
الطاّعات قبل فوت الاوقات، فكان قدجاءآم هادم ا للذّات، فلامناص 

 .صنجاء، و لا محيص تخلي
عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالتَّوسعه علي عيـالكم، 
والبرّ باخوانكم و الشكر الله عزَّ و جلَّ علي ما منحكم، و اجتمعـوا 
يجمع الله شملكم، و تباروا يصل الله اُلفتكم، و تهانؤا نعمه الله آمـا 
هنّا آم الله بالثواب فيه علي أضعاف الاعياد قبله و بعده، إلا فـي 

ثله، و البرّ فيه يثمر المال و يزيد فـي العمـر، و التّعـاطف م
فيه يقتضي رحمه الله و عطفه، و هبوا لاخوانكم و عيالكم من فضـله 
بالجهد من جـودآم، و بمـا تنالـه القـدره مـن اسـتطاعتكم، و 
أظهروا البشر فيما بينكم، و السرور فـي ملاقـاتكم، و الحمـدالله 

من الخير علـي أهـل التأميـل  علي ما منحكم، و عودوا بالمزيد
لكم و ساووابكم ضعفاء آم في مآآلكم، و ما تناله القـدره مـن 
استطاعتكم، علي حسب إمكانكم، فالدرهم فيه بمائتي ألف درهـم، 

 .و المزيد من الله عزَّ و جلَّ 
وصوم هذا لايوم مما ندب الله إليـه، و جعـل الجـزاء العظـيم 

ن العبيـد فـي الشـيبه مـن آفاله عنه، حتّي لو تعبدّ له عبد مـ
ابتداء الدُّنيا إلي انقضائها، صائماً نهارها قائماً ليلها، إذا 
أخلص المخلص في صومه، لقصرت إليه أيّام الدُّنيا عن آفايتـه، و 
من أسعف أخاه مبتدئاً، و برَّه راغباً، فله آـأجر مـن صـام هـذا 

فطـّر  اليوم، و قام ليلته، و من فطرّ مؤمناً في ليلته، فكأنّمـا
 .فئاماً و فئاماً بعدها عشره

مـا  ) عليـه السـلام(يـا اميـر المـؤمنين : فنهض ناهض فقال
مائه ألف نبي و صدّيق و شهيد، فكيـف بمـن تكفّـل : الفئام؟ قال

عدداً من المؤمنين و المؤمنات، فأنا ضمينه علي الله تعالي الأمان 
إلـي من الكفر و الفقر، و من مات في يومه أو ليلـه أو بعـده 

مثله من غير ارتكاب آبيره فأجره علي الله، و من استدان لاخوانـه 
و أعانهم فأنا الضامن علي الله إن بقّاه قضاه، و إن قبضـه حملـه 

 .عنه
و إذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم، و تهـانؤا النّعمـه فـي 
هذا اليوم و ليبلّغ الحاضر الغائب، و  الشاهد البائن، و ليعد 

 .بذلك فقير، و القويُّ علي الضّعيف أمرني رسول اللهالغنيُّ علي ال
ثمَّ أخذ صلوات الله عليه في خطبه الجمعه و جعـل صـلاته جمعـه 
صلاه عيده، و انصرف بولده و شيعته إلي منزل أبي محمّـد الحسـن 



 

بما أعدَّله من طعامه و انصرف غنيهّم و فقيـرهم برفـده بن علي 
 .إلي عياله

 
هجري ،درحالي آه نود سال از عمـرش  ٢۵٩ل فياض طوسي در سا -٣٣

 :سپري شده بود ،براي ما چنين نقل آرد
در روز غدير ، شرفياب محضر  حضرت ابوالحسن ، علـي بـن موسـي 

گِرد ايشان گروهي از ياران خاصشـان  الرضا عليهما السلام بودم ،
حضور داشتندو حضرت ، با ايـن آـه خـوراك و عطيـه و هـدايا و 

انگشتري و آفش براي خانواده هاي آنان فرستاده پوشيدني و حتي 
بودند ، آنان را براي افطار نيز نگه داشتند و به ايـن صـورت 

 .احوال آنان را دگرگون ساختند و سامان بخشيدند
در آن روز ، وسائل ايشان تازه شده بود و غير از وسايلي بـود 

و پيوسـته . آه معمولاً روزهاي ديگر پـيش بـه آـار مـي گرفتنـد
ارجمندي و پيشينة روز غدير را يـادآور مـي شـدند ، بخشـي از 

 : سخنانشان اين بود 
و او از پـدرش امـام ) سلام الله عليها (پدرم از پدرش امام صادق 

و ) سلام الله عليـه (و او از پدرش امام سجاد )سلام الله عليه ( باقر 
وزگار در ر. روايت آردند) سلام الله عليه( او از پدرش امام حسين 

اميرالمومنين عليه السلام يك سـال ،؛ روز جمعـه بـا عيدغـدير 
 .همزمان گشته بود 

اميرالمومنين سلام الله عليه؛ پنج ساعت از روز گذشته ، بر فـراز 
منبر رفتند و خدا را ستودند ، ستودني آـه هماننـد آن شـنيده 
نشده بود و ستايشي آه آسي غير از او با آن به خدا متوجه نمي 

 .يدگرد
 :آنچه از آن سخنان  ، چنين است

ستايش ، ويژة خداوندي است آه بدون نياز به ستايشگران خويش ، 
ستودن را شيوه اي از شيوه هاي اعتراف به ذات برين و ربوبي و 

خويش ساخت و سـببي بـراي افـزودن رحمـتش ومسـيري بـراي  يگانة
را  جويندگان فضلش قرار داد ، و حقيقت اعتراف به منعم بـودنش

 .در نهانِ واژه ها مستور داشت ، هرچند الفاظ بزرگ باشد



 

و گواهي مي دهم آه معبودي جز خداوند يگانة بي شـريك نيسـت ، 
شهادتي آه نشانگر اخلاص دروني است و زبان، آن را بـا عبـارتي 

 :برآمده از صداقتِ نهاني مي گويد
اسـت  آفرينندة پديدآور ِ نقش پردازي آه داراي نام هاي نيكو  «

؛ زيرا چيزها به خواسـت او پديـد » چيزي مانند او نيست «و » 
آمده است پس پديده اش مثل او نمي شود و گـواهي مـي دهـم آـه 

اوست و او را از زمان   محمد صلي الله عليه و آله بنده و فرستادة
پيشين، ويژة خود قرار داد و بر ديگر امت هاي آگاهانه برگزيد 

 . نيست و او همگون آدميزادگان
خداوند او را انتخاب آرد تا فرمان دهنده و بازدارنده از سوي 

چـون «. او باشد و او را جانشين خود در ديگر جهان هـا سـاخت 
و گذر انديشه ها بر او نمي افتـد و » ديده هاخدا را نمي بيند

 . در قلمرو اسرار و گمانهاي پنهان همتايي براي او نمي يابد
 .فرماي سامان بخش نيستخدايي غير از آن فرمان

خداوند ، اعتراف به نبوت رسول اآـرم صـلي الله عليـه و آلـه را 
قرين اعتراف به خداوندي خويش ساخت و او را از بزرگداشت خـود 

 .، ويژة چيزهايي قرار داد آه هيچ موجودي به او نرسيد
و او به جهت پيراستگي و صداقتش بايستة چنـين منزلتـي بـود ، 

نان مرتبي نگردد آسي آه دگرگوني بااو بياميزد زيرا آه ويژة چ
 .، و رشتة دوستي را پاس ندارد آسي آه به دام گمان مي افتد 

و خداونــد ، فرمــان داد آــه بــر پيــامبرش درود بفرســتيم تــا 
بزرگداشتش ، افزونتر گردد و راهي باشد براي اجابـت دعـاي آن 

 .آس آه او را مي خواند
د ، گراميش داشت ، ارجمندش سـاخت پس خداوند بر او درود فرستا

و تا آنجا عظمتش داد آه آن را آرانـه اي نيسـت و تـا هميشـة 
 .زمان ،چنين است

بي ترديد ، خداي والا پس از پيامبر صلي الله عليـه و آلـه گـروه 
خاصي را ويژة خود آرد و به آنان ، والايي بخشيد و آنان را تا 

دعوت آنندگان به سـوي  مرتبت او بالا برد و آنان رابه راستي ،



 

راهنماياني آه قرن به قـرن و زمـان بـه زمـان . خود قرارداد 
 .مردم را به سوي او هدايت آنند

آنان را از ديرباز ، به گونة نورهايي آفريد پيش از ايـن آـه 
هر پديده اي را پديد آورد و آنان را بـه سـتايش خـويش گويـا 

ها الهـام آـرد و ساخت و سپاسگزاري و مجد ستايي خود را به آن
آنان را حجت هايي قرار داد آه بر هر آس به ملكوت ربـوبيتش و 

 .به عبوديتش اعتراف دارد 
و به وسيلة آن انوار ، آنان را آه توان گفتن نداشـتند ، بـه 
زبانهاي گوناگون ،گويا ساخت تا به خداونديش اقرار آننـد ، و 

ايشـان را ) آنگاه . (بي شك او شكافندة زمين ها و آسمان هاست
بر آفرينش خويش گواه آرد و آنچـه مـي خواسـت از ولايـت امـرش 
بدانها سپرد؛ و آنان را تفسير آنندگان و بيـانگران اراده اش 

 .قرار داد
در سـخن گفـتن ، بـر او پيشـي نمـي  «بندگاني هستند آه  آنان ،

او آنچه را فراروي آنان و . گيرند و به دستور او عمل مي آنند
رضايت ] خدا[شان است ، مي داند و جز براي آسي آه آنچه پشت سر

 » دهد ، شفاعت نمي آنند و خود از بيم او هراسانند
بر اساس قوانين او فرمان مي دهند، سـنتش را اجـرا ميكننـد ، 

 .حدود او را برپا مي دارند و واجبات او را ادا مي آنند
 خداوند ، بندگانش را چونان ناشـنوايان ،در دشـواري هـا رهـا

نكرده اسـت و در تيرگـي هـاي ناپيـدا ، بسـان بـي زبانـان ، 
واننهاده است ، بلكه براي آنان ، خردهايي قرار داده آـه بـا 
اعضايشان آميخته است و در آالبدهايشان گسترده شده و در جـان 
هايشان استوار گشته و حواس آنـان را بـردة آن خرِدهـا سـاخته 

 .است
، نگاه هـا ، انديشـه هـا و  آن عقل ها ، بر گوشها و به وسيلة

خاطره ها اقرار گرفته است ؛ و به واسطة آن عقـل هـا پايبنـد 
 .حجت آرده است و راهش را بدان ها نشان داده است

و آنان را به آنچه شاهد بودند ، با زبانهاي رسا ، گويا ساخت 
؛ به سبب قدرت و حكمتي آه در اين خرِدها پايدار آرد و به آمك 



 

هـلاك ] بايـد[تا آسي آـه « .پيش آنان بيان آرد  اين خرِدها در
زنده شود با ] بايد[شود ، با دليلي آشكار هلاك گردد و آسي آه 

 » دليلي واضح زنده بماند و خداست آه در حقيقت شنواي داناست 
 .است) به چيزهاي پنهان ( او بينا ، گواه و آگاه 

عيدِ گران  ، دو امروز خداوند تعالي! روه مومنان و اما ، اي گ
دو عيـدي آـه پايـداري و . سنگ و بزرگ را به هم پيوسته اسـت 

تا پديدة زيباي خويش را پـيش .استواري هر آدام به ديگري است 
ما آامل آند و شما را به راه رشدش آگاه سـازد و پيـرو آثـارِ 
نور گرفتگان از نورِ هدايتش گرداند و راهِ ميانـه اش را بـراي 

 .و بخشش گوارايش را برايتان بگستراند پيمودن شما هموار آند
پس جمعه را مجمعي قرار داد و بـه سـوي آن فـرا خوانـد ، تـا 
آلودگي هاي پيش از جمعه را پاك گرداند و آنچه را داد وستدها 
و به دست آوردهاي ناروا ، در بـين هفتـه پديـد آورده اسـت ، 
 بشويد و يادآوري براي مؤمنـان و نشـانگرِ پـرواي تقواپيشـگان

 .باشد 
و خداوند ،پاداش آارهاي اهـل طاعـتِ خـويش را در روز جمعـه ، 

 .چندين برابر روزهاي پيشين ساخت 
و اين ها نافرجام است مگر با انجام دادن و پذيرش آنچه به آن 
امر آرده و خودداري از آنچه ما را بازداشته و گردن نهادن به 

 .نده استچيزهايي آه ما را به آنها تحريك آرده و فرا خوا
و خداوند ، توحيدش را جز با نبوت پيامبرش صلي الله عليه و آلـه 

و هيچ آيينـي را مگـر بـا ولايـت آسـاني آـه بـه . نمي پذيرد 
 .ولايتشان فرمان داده ، قبول نمي آند

و زمينه ها و انگيزه هاي طاعتش تنهـا بـا چنـگ زدن بـه دسـت 
از . گـردد  آويزهاي او و دست آويزهاي اهل ولايت او تنظيم مـي

روز گردهمـايي در آنـار ( اين رو خداوندبزرگ ، در روز غـدير 
آياتي را بر پيامبرش فرو فرسـتاده آـه اراده اش را ) درختان 

 .دربارة خالصان و برگزيدگانش بيان آرد 



 

و به او فرمان داد تا پيامش را به مـردم برسـاند و از باطـل 
ه او را از آسـيب آگرايان و دو رويان نهراسد و به عهده گرفت 

 . آنان ،حفظ آند
و از رازهاي نهفته در دلِ اهل شك و از درون هاي مردمِ از ديـن 
برگشته ، پرده برداشت، و به گونه اي به آن ها اشاره آرد آـه 
مومن و منافق بدانست و روي گردان پشت آرد و آن آه در قلمـرو 

از ديـن  حق ، ثابت بود ، پايدار گشت و نادانيِ منافق و تعصب ِ 
 .برگشته ها افزوني يافت 

. دندان هاي پيش را بر هم فشردند و بازوهـا را فشـار دادنـد 
گوينده اي سخن گفت ، بانگ برآورنده اي بانگ برآورد و در دام 

 .افتاد آن آه در دام افتاد 
و برخي از راه برگشتگي خويش را پي گرفتن و گروهـي تنهـا بـا 

 .آردند زبان و بدون باور حقيقي اعتراف
 . و بعضي با زبان و باور راستين اقرار آردند

خداوند ، در آن روز ، دينش را آمال بخشـيد و چشـمان پيـامبر 
 .صلي الله عليه و آله و چشم مومنان و پيروانش را روشن گرداند

و اتفاق افتاد آنچه برخي از شما گواه آن بوديـد و خبـرش بـه 
 .برخي ديگرتان رسيد
 .ندي بر شكيب پيشگان ، تمام شد و آلمة نيكوي خداو

هامـان، قـارون و سپاهيانشـان  آنچه را آـه فرعـون ، وخداوند ،
 .ساخته بودند ويران آرد و آاخهايشان را تباه ساخت

از هـيچ نابكـاري  «آه  دگروه اندآي از گمراهان باقي مانده ان
خداوند مي خواهد آنان را در » در حق مردم ، آوتاهي نمي آنند 

ان عـذاب آنـد و آثارشـان را ناپديـد سـازد و نشـانه سرزمينش
هايشان را تباه گرداند و به زودي حسرت ها را بدرقـة آـاروان 
زندگيشان مي آند ، و آنان را بـا آسـاني آـه دستشـان را بـر 

 .جنايت گشودند و گردن آششان ساختند ، ملحق مي سازد 
وحكم  آساني آه آنان را توانا ساختند تا در دين خدا دست برند

 .خدا را دگرگون آنند



 

و حتماً نصرت خداوند ، به سود رسول خود و به زيان دشـمنان او 
و شما را آمتـر از  »خداوند ، لطيف و آگاه است  «فرا مي رسد و 

 .آنچه شنيديد آافي و بسنده است
خداوند رحمتتان آنـد ، پـس در آنچـه او شـما را بـه سـوي آن 

يشيد و آهنگ راه او آنيـد و فراخوانده و بدان برانگيخته بيند
آه شـما را ] ي ديگر[ و از راه ها  «راه روشن او را بپيماييد 

  »از راه وي پراآنده مي سازد ، پيروي مي آند 
موقعيت عظيمي دارد ، در اين روز ) روز غدير( بي ترديد امروز 
برافراشـته شـده و دليـل هـا ] تكامـل[نردبان  گشايش رخداده ،
 .آشكار گشته است

امروز ، روز ظاهر گشتن و پـرده برگـرفتن از مقـامِ پيراسـتگي 
 . است) عصمت و امامان (

 .امروز روز آمال يافتن دين است 
امروز ،روز پيمانِ بسـته شـده و روز شـاهد و مشهوداسـت ؛ روزِ 

 .نمايان ساختن پيمانها از دورويي ها و انكارهاي آگاهانه است
روزِ رانـدن شـيطان و روزِ  امروز ،روز بيان حقايق ايمان است ؛

 .دليل استوار است
امروز ، همان روز داوري است آه آن را تكذيب مي آنيد ؛ روزِ « 
دربـارة آن بـه   «اسـت آـه ) فرشتگان بالا و والا  (» ملأ أعلي «

نبأ عظيم است آه از آن روي بر مي »   ؛ روزِ » ستيز بر مي خيزند
آزمون بندگان اسـت ؛ روزِ ؛ روزِ راهنمايي است و روزِ »گردانيد 

 .دليل بر ره نمايان است
امروز ، روزي است آه پنهانِ سـينه هـا و توطئـه هـاي نهـان ، 

 .آشكار گشت 
امروز ، روزي است آه نص ها و تصريح ها دربارة خاصان و افراد 

 .ويژه ، اعلان شد 
 .امروز ، روز شيث است

 .امروز ، روز ادريس است
 .امروز ، روز يوشع  است

 .امروز ، روز  شمعون است



 

 .امروز ، روز آسودگي بي گزند است
امروز ، روز  آشكار ساختن چيزي است آـه در نهـان ، پاسـداري 

 .شده است
 .امروز ، روز  عيان شدن رازهاست

 :و اميرالمومنين سلام الله عليه پيوسته مي فرمودند
 .تاس........... امروز ، روزِ  .است........... امروز ، روزِ 

 ) :سپس افزودند (
پس مقام خداوند را پاس داريد ، پروا پيشه آنيد ، بـه فرمـان 

از او فرمان پذيريد ، از نيرنگ دوري گزينيـد ،  او گوش دهيد ،
با او به فريب نپردازيد ، درون هايتـان را بكاويـد ، بـا او 
مكر به آار نبريد ، و با توحيد خداوند و با پيروي از آن آـه 

وبـه « . اطاعتش فرمان داده ، به سويش تقرب جوييد خداوند به 
 ) پايبند نباشيد ( » پيوندهاي قبلي آافران ، متمسك نشويد

تباهي ، شما را متمايل نكند تا با اطاعت از گمراهان و گمراه 
 .آنندگان بيراهه رويد 

گروهـي را در قـرآن ) آه گويندة ارجمنـد اسـت ( خداوندِ بَرين 
« : ] ر وصفِ اطاعت آورآورانة خويش مي گويدآه د[ نكوهش مي آند

ما روسا و بزرگتران خويش را اطاعت آـرديم و مـا ! پروردگارا 
 » را گمراه ساختند

آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان آن لعنتـي ! پروردگارا «
  »بزرگ 

آنگـاه آـه در آتـش بـه بحـث مـي « : و خداوندِ بَرين ، فرمود 
ما پيـروان شـما : گردنكشان مي گويند پردازند ، ناتوانان به 

آيا چيزي از عذب خدا را از ما دور مي آنيد؟ مي گويند  بوديم ،
  »اگر خدا ما را هدايت آرده بود قطعاً شما را هدايت مي آرديم 

 آيا مي دانيد استكبار چيست ؟ 
استكبار ، اطاعت نكردن از آسي است آه مأموريـد از او اطاعـت 

بر آسي است آه به پيروي از او فرا خوانده آنيد و برتري جويي 
 .شده ايد



 

اگـر آسـي در آن . قرآن ، فراوان در اين باره سخن مـي گويـد 
 .باز مي دارد و پند مي دهد) از انحراف  (بينديشد او را 

بـي شـك ، « : خـدايِ بَـرين و والا فرمـود  بدانيد ،! اي مومنان
چنانكه  ف در صـف،خداوند دوست دارد ، آساني را آه در راه او ص

 » گويي بنايي ريخته شده از سراب اند ، پيكار مي آنند 
آيا مي دانيد راه خدا چيست و چه آسي راه اوست ؟چه آسي صـراط 

 اوست ؟ چه آسي طريق اوست ؟ 
خدايم ؛ صراطي آه اگر آسي آن را بـا اطاعـت خـدا » صراط« من 

 .نپيمايد ، در آتش افكنده مي شود 
پس از پيامبر اآـرم  هي آه براي پيروي مردم ،من راه اويم ، را

 .صلي الله عليه و آله برگماشته شد
 .من تقسيم آنندة بهشت و دوزخم 

 .من حجت خدا بر تباه آاران و نيكوآارانم 
 .من نور انوارم 

پس از خواب غفلت بيدار شويد و پيش از فـرا رسـيدن مـرگ ،بـه 
پيشـي گيريـد ،  انجام آار بشتابيد ؛و به سوي آمرزش خـدايتان

پيش از آن آه در فرا روي باطن رحمـت و ظـاهر عـذاب ، ديـوار 
آنگاه ندا سر مي دهيد و آسي گوش فرا نمي دهـد و . آشيده شود 

و پيش از  ناله بر مي آوريد و آسي از ناليدن شما باآي ندارد ؛
آن آه به زاري آمك بخواهيد و آسي به دادتان نرسـد و پـيش از 

ت برود ، به سوي طاعـات بشـتابيد آـه تبـاه آن آه فرصت از دس
به سويتان آمده اسـت و هـيچ راه گريـزِ ) مرگ( سازندة لذت ها 

 .نجاتبخش و فرصت رهايي نيست
پس از سپري شدن اين اجتماع بـا فـراهم . خداوند رحمتتان آند 

آوردن امكانات بيشتر براي خانواده تـان بـه سـوي آنهـا بـاز 
آنچه بـه شـما  آنيد و خداي را بر گرديد و به برادرانتان نيكي

 .بخشيده است سپاس گوييد
با هم اجتماع آنيد آه خداونـد ، جـدايي و پراآنـدگي شـما را 
سامان بخشيد و به يكديگر نيكي آنيد آه خداوند ، الفت شما را 
پايدار سـازد ؛ نعمـت هـاي خـدا را بـه يكـديگر هديـه دهيـد 



 

يشـين و عيـدهاي همانگونه آه خداوند  چندين برابـر عيـدهاي پ
 .چنين روزي است پاداشي آه تنها ويژة آينده به شما پاداش داد ،

نيكي آردن در اين روز ، ثروت را ثمر بخش مي سازد و بـر عمـر 
 .مي افزايد 

همدردي آردن و مهروزي با يكديگر در اين روز ، رحمت و عطوفـت 
 . خداوندي را جلب مي آند

از نعمت  ت بخشش وجود خود و با نهاي آن اندازه آه توان داريد
خداوند آه در نزد شماست ، براي برادران و خانواده ) فضل( ها 

 .تان ، فراهم سازيد
آشكار  لبخند و شادماني را در ميان خويش و در بر خوردهايتان ،

نماييد ، و ستايش و سپاس خداوند را بر آنچه به شـما بخشـيده 
 .است ، نمايان آنيد 

از آرزومندان و آنان آه چشم به دست  وان ،و با نيكي و خير فرا
 .شما دوخته اند، بازديد آنيد

و در خوردني ها و آنچه در دست و در توان داريد با ناتوانـان 
 .، مساوات و همساني داشته باشيد

در اين روز ، برابر  )هزينه آردن در راه خدا ( پاداش يك درهم 
ن بـر پـاداش از صدهزار دهم در روز ديگر است و باز هم افـزود

 .است) مورد انتظار ( سوي خدايِ بَرين و والا 
زچيزهايي است آه خداوندِ بَرين ، بدان دعـوت روزه در اين روز ا

آرده است و پاداش عظيم در برابر آن نهاده به گونه اي آه اگر 
بنده اي از بندگانش ، از آغاز دنيا تا فرجام آن ، روزهـا را 
به روزه داري و شب ها را به نيايش سپري آند ، همسان آسي آـه 

نمي شود و بـدان مخلصانه روزه گرفته است ، در روز عيدغدير ، 
 .حد نمي رسد

و هر آس بدون درخواست ِ بردار مومنش از او دلجويي و آارگشايي 
چون آسي است آـه در ايـن  آند و با اشتياق به او نيكي رساند ،

 . روزه گرفته و شبش به نيايش پرداخته است روز ،



 

( و آسي آه در شامگاه روز غدير ، روزة روزه داري را بگشـايد 
بسان آسي است آه يك فئامي و فئامي تا ده فئـام )  دافطاري ده

 . افطاري داده باشد را 
معناي  يا اميرالمومنين ،: در اين هنگام ، مردي برخاست و گفت 

 چيست ؟ »  فِئام« 
به معناي صد هزار است و ده بار در متن عربـي آـلام » فِئام «( 

با ميليون  اميرالمومنين سلام الله عليها تكرار شده بود آه برابر
 ) مي گشت 

 .يعني پاداش صد هزار پيامبر و صديق و شهيد : حضرت فرمودند 
اآنون چگونه است پاداش آسي آه گروهي از مردان و زنـام مـومن 

 را افطاري داده است؟ 
و من ضامنم آه خداوند ، او را اَمان از آفر و فقـر بخشـد ، و 

تا عيـد غـدير  اگر در همان شب يا همان روز يا پس از آن روز ،
سال آينده بميرد ، بدون اين آه گنـاه آبيـره اي انجـام داده 

 .پس پاداش او با خداوند است .باشد
و بدانها آمك آند، من ضامنم قرض آند و آسي آه براي بردارانش 

آه خداوند ، اگـر نگهـش دارد ، او بپـردازد و اگـر جـانش را 
 .از دوش او برداردبگيرد 

ا ملاقات مي آنيـد ، دسـت بدهيـد و سـلام و هنگامي آه يكديگر ر
 .آنيد

 و در اين روز نعمت خدا را به همديگر تبريك گوييد
و بايد اين پيام را آن آه حاضر است به آن آه نبوده و آن آـه 

و بايـد دارا از . گواه است به آسـي آـه دور بـوده ، برسـاند
بينوا و توانا از ناتوان ، دلجويي آنـد ، رسـول خـدا صـلي الله 

 .عليه و آله مرا به اينها فرمان داد
اميرالمومنين سلام الله عليه خطبة جمعه را آغـاز ) پس از سخنان (

 .فرموند ، و نماز جمعه را نماز عيد قرار دادند
با فرزندان و شيعيان خويش ، بـه منـزل ) پس از پايان مراسم (

 ابومحمد ، امام حسن مجتبي سلام الله عليه رفتند ، تـا آن غـذايي



 

و ثروتمند ) صرف آردند ( را آه براي ايشان آماده آرده بودند 
 .خويش بازگشتند و مستمند ، همراه با عطيه اي به سوي خانة

 
 
 
 

يحيي بن سعيد، عن محمّد بن أبـي : حه -٣۴)١١٨ص  ٩٧بحار ج(
البرآات، عن الحسين بن رطبه عن الحسن بن محمّد، عن الشيخ، عن 

عن أحمد بن عماد عن أبيه، عن ابـن  المفيد، عن محمّد بن أحمد،
آنّـا : فضّال، عن محمّد بن عبـدالله بـن زراره، عـن البزنطـي قـال

و المجلس غـاصُّ بأهلـه، فتـذاآروا يـوم  ) عليه السلام(عندالرضا 
حدِّثني أبي، : ) عليه السلام(الغدير فأنكره بعض النّاس فقال الرّضا

شهر منه فـي الارض إنَّ إنَّ يوم الغدير في السمّاء أ: عن أبيه قال
الله في الفردوس الاعلي قصراً لبنه من فضّه، و لبنه مـن ذهـب فيـه 
مائه ألف قبه من ياقوته حمراء، و مائه ألف خميـه مـن يـاقوت 

نهر من خمـر، : أخضر ترا به المسك و العنبر، فيه أربعه أنهار
و نهر من مآء، و نهر من لبن، و نهر مـن عسـل حواليـه أشـجار 

واآه، عليه طيور أبدانها مـن لؤلـؤ، و أجنحتهـا مـن جميع الف
 .ياقوت تصوت بألوان الأصوات

إذا آال يوم الغدير ورد إلي ذلـك القصـر أهـل السـماوات 
يسبحون الله و يقد سونه و يهلّلونه فتطاير تلك الطيور، فتقع فـي 
ذلك الماء و تمرّغ علـي ذلـك المسـك و العنبـر فـاذا اجتمعـت 

ذلـك علـيهم، و إنهـم فـي ذلـك اليـوم  الملائكه طـارت فتـنفض
فـاذا آـان آخـر اليـوم )  عليه السـلام(ليتهادون نثار فاطمه 

نودوا انصرفوا إلي مراتبكم فقد أمنتم الخطـاء و الزلـل إلـي 
 ). عليه السلام(قابل مثل هذا اليوم تكرمه لمحمد و عليّ 

يا ابن أبي نصر أينما آنت فاحضر يوم الغدير عند : ثمَّ قال
فانَّ الله يغفر لكلِّ مؤمن و مؤمنه، )   عليه السلام(المؤمنين أمير 

و مسلم و مسلمه ذنوب ستّين سنه، و يعتق من النّار ضعف ما أعتق 
في شهر رمضان و ليله القدر، و ليلـه الفطـر، و الـدّرهم فيـه 
بالف درهم لاخوانك العـارفين، و أفضـل علـي إخوانـك فـي هـذا 

 .و مؤمنه اليوم، و سرَّ فيه آلَّ مؤمن
يا أهل الكوفه، لقد اوتيتم خيراً آثيراً ، و أنتم : ثمَّ قال

ممّن امتحن الله قلبه بالايمان، مستذلّون مقهورون ممتحنـون، ليصـبّ 
البلاء عليكم صباًّ، ثمَّ يكشفه آاشف الكـرب العظـيم، و الله لـوعرف 
النّاس فضل هذا اليوم بحقيقته، لصافحتهم الملائكه في آـلِّ يـوم 



 

ر مرّات، و لولاأنّي أآره التطويل، لذآرت من فضل هذا اليـوم، عش
 . و ما أعطاه الله من عرفه ما لايحصي بعدد

لقـد : قال لي محمّد بـن عبـدالله: قال عليُّ بن الحسن بن فضّال
تردَّدت إلي إحمد بن محمّد أنا و أبوك و الحسن بن جهم أآثر مـن 

 .خمسين مرَّه و سمعنا منه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محمّد بن يحيـي، عـن محمّـد بـن : آا -٣۵) ١٧٢ص  ٣٧ر جبحا(

الحسن، عن الحجاّل، عن عبدالصمد بن بشـير، عـن حسـّان الجمّـال 
من المدينه إلي مكهّ، فلمّا )  عليه السلام(حملت أبا عبدالله : قال

ذلـك : انتهينا إلي مسجد الغدير نظر إلي ميسره المسـجد فقـال

آنت مولاه فعلي مولاه، ثمّ نظـر  من: حيث قال موضع قدم رسول الله 
ذلك موضع فسطاط أبي فلان و فلان و سالم : إلي الجانب الآخر فقال

مولي أبي حذيفه و أبي عبيده بن الجراح، فلمّا أن رأوه رافعـاً 
انظروا الي عينيه تدوران آأنّهمـا عينـا : يده قال بعضهم لبعض

و إن يكـاد « بهذه الآيـه )   عليه السلام(فنزل جبرئيل ! مجنون
الذّين آفرو اليزلقونك بأبصارهم لمّا سـمعوا الـذآر و يقولـون 

 .»إنّه لمجنون و ما هو إلا ذآر للعالمين
 
را از مدينه تا ) عليه السلام(امام صادق : حسان جمال گويد -٣۵

مكه بر مرآب حمل نمودم پس وقتي به مسجد غدير رسيديم به طـرف 
صـلي الله (ضـع قـدم رسـول الله آن مو: چپ مسجد نگاهي آرد و فرمود 

من آنت مولا فعلي مـولاه « : است هنگامي آه فرمود ) عليه و آله
كان خيمه ابن فـلان مآن :  سپس به طرف ديگر نظر آرد و فرمود  »
و سالم غلام آزاد شده ابي حذيفه و ابي ) عمر(و فلان ) ابوبكر (

عليـه و  صـلي الله(پس هنگامي آه ديدند پيامبر .عبيده جراح است 
را بالا برد يكي از آنها به ديگري ) عليه السلام(دست علي ) آله

گفت به دو چشم او نگاه آنيد آه دور مـي زنـدگويي آن دو چشـم 



 

و « : پس جبرئيل نازل شد و ايـن آيـه را آورد .ديوانه هستند 
همانا نزديك بود آساني آـه آـافر شـدند هنگـامي آـه ذآـر را 

يز به تو نمايند و مي گويند همانا شنيدند با چشمانشان نگاه ت
 »او ديوانه است و نيست او مگر ذآري براي جهانيان 

 
 
 

عدّه  – ۴ج  ۵۶٧محمّد بن يعقوب عن آافي  – ۶ج ١٨تهذيب   -٣۶
احمد بن محمّد بن  -٢ج  ٣٣۵من اصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه

قـال ) خفقيه  –انّه (ابي نصر عن ابان عن أبيعبدالله عليه السلاّم 
النّبيّ صلّي الله عليه و آله ) ٢(يستحبّ الصّلوه في مسجد الغدير لانّ 

اقام فيه اميرالمؤمنين عليه السلاّم و هو موضع اظهـر الله عزّوجـلّ 
 .فيه الحقّ 

نماز خوانـدن در مسـجد : فرمود )  عليه السلام(امام صادق  -٣۶
)  آلـهصـلي الله عليـه و (غدير مستحب است بـراي اينكـه پيـامبر 

را در آن اقامه نمود و آن مكاني )  عليه السلام(اميرالمومنين 
 .عَزَّ و جَلّ حق را در آن آشكار آرد  داست آه خداون

 
 

ابـو علـيّ الاشـعريّ عـن  -۶ج ١٨تهذيب  – ۴ج  ۵۶۶آافي  -٣٧

عن ) آا –بن يحيي (صفوان  -٢ج ٣٣۵محمّد بن عبدالجباّر عن فقيه 
السـّلام عـن  سئلت ابـا ابـراهيم عليه عبدالرّحمن بن الحجاّج قال

الصّلوه في مسجد غدير خمّ بالنّهار و انا مسافر فقـال صـلّ فيـه 
 .فانّ فيه فضلاً و قد آان ابي عليه السلاّم يأمر بذلك

عبدالرحمن بن حجاج گويد از موسي بن جعفر در مـورد نمـاز  -٣٧
ود سافر هستم پرسيدم پس فرممدر مسجد غدير در روز در حالي آه 

در آن نماز بخوان چرا آه در اين آار فضيلت مي باشـد و بـه : 
 تحقيق آه پدرم عليه السلام به اين آار دستور مي داد 

 

 

 
محمّد بن أحمد بن داود عن أبي عليّ أحمد  -۶ج ٢۴تهذيب  -٣٨

بن محمّد بن عمّار الكوفيّ قال حدّثنا أبي قال حـدّثنا علـيّ ابـن 



 

ال عن محمّد بن عبـدالله بـن زراره عـن بن فضّ ) خ –بن عليّ (الحسن 
و )  عليه السلام(احمد بن محمّد ابن أبي نصر قال آنّا عندالرضا 

المجلس غاصّ بأهله فتذاآروا يوم الغـدير فـأنكره بعـض النـاس 
)  عليه السـلام(حدّثني أبي عن أبيه )  عليه السلام(فقال الرضا 

رض إنّ الله فـي قال إنّ يوم الغدير في السـّماء أشـهر منـه فـي الأ
الفردوس الأعلي قصراً لبنه من فضّه و لبنه من ذهب فيه مأه ألـف 
قبهّ من ياقوته حمراء و مأه ألف خيمه من يـاقوت أخضـر ترابـه 
المسك و العنبر فيه أربعه أنهار نهر من خمر و نهر من مـاء و 
نهر من لبن و نهر من عسل و حواليه أشجار جميع الفواآه عليـه 

من لؤلـؤ و أجنحتهـا مـن يـاقوت تصـوت بـألوان  طيور أبدانها
الأصوات إذا آان يوم الغدير ورد إلي ذلك القصر أهـل السـموات 
يسبحّون الله و يقدّسونه و يهلّلونه فتطاير تلك الطيّـور فتقـع فـي 
ذلك الماء و تتمرّغ علي ذلـك المسـك و العنبـر فـإذا اجتمعـت 

ك اليوم ليتهادون الملائكه طارت فتنفض ذلك عليهم و إنّهم في ذل
فإذا آان آخـر ذلـك اليـوم نـودوا )  عليه السلام(نثار فاطمه 

انصرفوا إللي مراتبكم فقد أمنتم من الخطأ و الزلل إلي قابـل 

ثمّ قـال )  عليه السلام(و عليّ في مثل هذا اليوم تكرمه لمحمّد 
يا ابن أبي نصر أين ما آنـت فاحضـر يـوم الغـدير عنـد أميـر 

فإنّ الله يغفـر لكـلّ مـؤمن و مؤمنـه و )   السلام عليه(المؤمنين 
مسلم و مسلمه ذنوب ستّين سنه و يعتق من النار ضعف ما أعتق في 
شهر رمضان و ليله القدر و ليله الفطر و الدر هـم فيـه بـألف 
درهم لاخوانك العارفين فأفضل علي إخوانك في هذا اليـوم و سـرّ 

كوفه لقد أعطيتم خيـراً فيه آلّ مؤمن و مؤمنه ثمّ قال يا أهل ال
آثيراً و إنّكم لممّن امتحن الله قلبـه للإيمـان مسـتقلّون مقهـورون 
ممتحنون يصبّ عليكم البلاء صباًّ ثمّ يكشفه آاشف الكرب العظـيم و 
الله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكه فـي 

من فضـل هـذا آلّ يوم عشر مرّات و لولا أنّي أآره التطويل لذآرت 
اليوم و ما أعطي الله فيه من عرفه ما لا يحصي بعدد قال علـيّ بـن 
الحسن بن فضّال قال لي محمّد بن عبدالله لقد تردّدت إلي أحمـد بـن 
محمّد أنا و أبوك و الحسن بن الجهـم أآثـر مـن خمسـين مـرّه و 

 .سمعناه منه
 

ر بـوديم د) عليـه السـلام(ما نزد امام رضا : بزنطي گويد  -٣٨
حالي آه مجلس از اهل خود پر بـود پـس روز غـدير را يـادآوري 
آردند پس بعضي از مردم نسب به آن اظهار بي اطلاعي نمودند پـس 

حديث آرد مرا پـدرم از پـدرش : فرمود ) عليه السلام(امام رضا 
. هماناروز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است :  آه فرمودند 



 

ري دارد آه يك خشـت آن از  طـلا و همانا خدا در فردوس اعلي قص
يك خشت آن از نقره است در آن صد هزار گنبد از يـاقوت سـرخ و 
صدهزار خيمه از ياقوت سبز است خاك آن مشك و عنبر اسـت در آن 

و نهـري از آب ) بهشتي ( نهري از شراب : چهار نهر وجود دارد 
و نهري از شير و نهري از عسل ، اطراف آن درختـان همـه ميـوه 
هاست بر آن درختان پرندگاني هستند آه بدنهاي آنها از لولـوء 
و بالهاي آنها از ياقوت است و به صداهاي رنگارنگ صدا ميكنند 

هنگامي آه روز غدير مي شود اهل آسـمانها وارد آن قصـر مـي . 
شوند و تسبيح و تقديس و تهليل خدا مي گويند سپس آن پرنـدگان 

ب واقع مي شوند و در آن مشك و به پرواز در مي آيند و در آن آ
عنبرها غوطه ور مي شوند پس هنگامي آه ملائكه جمع شدند پـرواز 

بر آنها مي ريـزد و آنهـا در ) مشك و عنبرها (مي آنند پس آن 
آن روز نثار فاطمه زهرا عليها السلام را به همديگر هديـه مـي 

وقتي آه آخر روز شد به آنها ندا مي شود آـه بـه مراتـب .دهند
ود برگرديد پس محققاً از خطا و لغزش تا سال آينـده در چنـين خ

) عليه السلام(و علي ) صلي الله عليه و آله(روزي به احترام محمد 
 .امان شديد

اي پسـر ابـي نصـر هرآجـا بـودي روز غـدير نـزد : سپس فرمـود
حاضر شو پس همانا خـدا بـراي هـر ) عليه السلام(اميرالمومنين 

ن گناهان شصت سال را مي آمـرزد و چنـد مرد و زن مومن و مسلما
برابر آنچه در ماه رمضان و شب قدر و شب عيدفطر آزاد آـرد از 
آتش جهنم آزاد مي آند و يـك درهـم  در آ روز بـراي بـرادران 
عارفت برابر با هزار درهم است و دراين روز به برادرانت بخشش 

 .آن و هر زن و مرد مومني را خوشحال آن
اهل آوفه همانا به شما خير زيـادي داده شـده اي : سپس فرمود 

است و شما از آساني هستيد آه خدا قلب آنها را  بـراي ايمـان 
خوار و مغلوب و گرفتار رنج شده ايد و هـر آينـه .آزموده است 

پس برطرف آننده بلاهاي عظـيم . بلا بر شما شديداً فرود مي ريزد 
ردم بـه حقيقـت به خدا قسم اگر م. آنرا از شما برطرف مي آند 

فضيلت اين روز را مي شناختند ملائكه در هـر روزي ده بـار بـا 



 

آنها مصافحه مي نمودند و اگر من طولاني شدن را آراهت نداشـتم 
از فضائل اين روز و آنچه آـه خـدا بـه آسـي آـه ايـن روز را 
بشناسد عطا مي آند آن مقداري آه با عدد شمارش نشود ذآـر مـي 

 .آردم  
من و پدرت : محمد بن عبدالله به من گفت : ال گويد علي بن حسن فض

و حسن بن جهم بيشتر از پنجاه بار نزد احمد بن محمد رفتـيم و 
مصـباح ( و  )٢۴، صـفحه ۶تهذيب ، جلد ( حديث را از او شنيديم 

 ) ۶٨٠صفحه 
 
 
 

السيدّ عليّ بن طـاووس فـي الاقبـال  – ١٠ج  ٢٢٠مستدرك  -٣٩
عبدالله محمّد بن أحمـد الصّـفواني مـن روي عدّه من شيوخنا عن أبي 

قال إذا آنـت فـي )  عليه السلام(آتابه بأسناده إلي أبي عبدالله 
فـادن )  عليه السلام(يوم الغدير في مشهد مولانا أمير المؤمنين

من قبره بعد الصّلوه و الدّعاء و إن آنت في بُعد منه فأوم إليه 

علي وَ ليِّكَ و أّخي نَبيكَ و اللّهُمَ صَلِّ بعد الصّلوه و هذا الدّعاء 
وَزيرِهِ وَ حبَيبهِِ وَ خلَيلِهِ وَ مَوضِع سِرّهِ و خيِرَتِه مِـنْ أُسـْرتِهِ و 
وَصيهِّ و صَفْوَتِهِ و خالِصَـتِهِ و أَمينِـهِ و أَشـْرفِ عِتْرَتِـهِ الّـذينَ 
آمنُوا بِهِ و أبـي ذُرِّيتـه و بـابْ حكِمَْتِـهِ و النـاطِقِ بحجَُّتِـهِ 

إلي شرَيعَتِهِ والماضي عَلي سنَُّتِهِ و خلَيفَتِهِ عَلي اُمتِهِ  والداعي
سيَِّدِ المُسلِمينَ و أميرالمؤمنينَ و قائِدِ الغُرّ المُحجََّلينَ أَفْضَلَ 
ما صَلَّيتَْ عَلي أَحدَِ مِن خلَْقكَ و أَصْـفيائِكَ و أوصـياءِ أنْبيائـكَ 

نبيكَّ صَلّي الله عليهِ و آلهِ ما  اللهمَّ إِني اَشهَْدُ أَنَّهُ قَدْ بَلّغَ عَنْ 
حمُِّلَ و رَعي ما استُْحفَْظَ و حفَِظَ ما استْودَعَ و حلََّلَ حلالَكَ و حـَرَّمَ 
حرامَكَ و أَقامَ أَحكْامَكَ و دعا إلي سبَيلكَ و والي أوليائَـكَ و 
عادي أَعْدائَكَ و جاهَدَ النـاآِثينَ عَـنْ سـبيلِكَ و القاسـطينَ و 

نْ أَمْرِكَ صابراً مُحتَسِباً مُقبلاًِ غَيرَْ مُـدْبِر لا تأخـُذُهُ المارقينَ عَ 
في اللهِ لَوَمَهَ لائمِ حتَّي بَلَغَ في ذلك الرِضا و سلََّمَ إِليكَ القضـاءَ 
و عَبدََكَ مُخلِْصاً وَ نَصَحَ لَكَ مُجتَْهِداً حتَّي أَتاهُ اليقـينُ فَقَبضَْـتَهُ 

يـّاً رَضـياًّ زآيـّاً هاديـاً مَهْـديّاً إليكَ شهَيداً سعَيداً وَلياًّ تق
أللّهمَّ صَلِّ علي مُحمِِّدِ و عَلَيهِ أَفْضَلَ مـا صَـلِّيتَْ علـي أحـَدِ مِـنْ 

 .أَنبيائِكَ و أًصْفيائِكَ يا ربَّ العَالمينَ 
 



 

 
وقتـي در روز غـدير در : فرمود ) عليه السلام (امام صادق  -٣٩

نماز و دعا بـه قبـر مشهد مولايمان اميرالمومنين بودي بعد از 
اونزديك شود و اگر دوري بودي بعد از نماز به سـوي او اشـاره 

پيامبرت و وزيـر و  خدايا بر وليّت و برادر: اين است آن و دعا
و دوست و محل سر او و برگزيده از خـانواده او و وصـي و  بحبي

برگزيده و خالص شده و امين و شريفترين خاندان او آـه بـه او 
و پدر ذريه او و باب حكمت او و ناطق به حجت او  ايمان آوردند

آننده به شريعت او و رهرو سنت او و خليفه او بر امتش  تو دعو
، سرور مسلمين و اميرالمومنين و رهبر دست و پيشـاني سـفيدان 
بهتر از آنچه آه درود فرستادي بر احدي از خلق خود و اصـفياي 

من شهادت مي دهم آه خدايا .خود و اوصياء پيامبرانت درو فرست 
او از جانب پيامبرت صلي الله عليه و آلـه آنچـه آـه بـر دوش او 
گذاشته شده بود را ابلاغ آرد و آنچه را در حفظ او گذاشته شده 
بود رعايت نمود و آنچه آه به نزد او به وديعت نهاده شده بود 
حفظ آرد و حلالت را حلال و حرامت را حرام نمود و احكام تـو را 

راه تو دعوت آرد و با دوستانت دوستي نمود و به  ا آرد و بر پ
با دشمنانت دشمني آرد و با پيمان شـكن هـاي از راهـت و سـتم 
آنندگان و به در روندگان از دستورت با صـبر و احتسـاب جهـاد 
آرد  روي آننده بدون پشت آردن ، در راه خدا سرزنش هيچ سرزنش 

 قضـاء ا رسـيد و در آننده اي او را نگرفت تـا اينكـه بـه رضـ
تسليم تو گرديد و از روي اخلاص تو را عبادت آرد و بـا تـلاش و 
آوشش براي تو خيرخواهي آرد تا اينكه مرگ او را فرا رسيد پـس 
او را به سوي خود شهيدو خوشبخت و دوسـت و بـا تقـوا و مـورد 

. پسند و پاآيزه و هدايت آننده و هدايت شده جـانش را گرفتـي 
و بر او بهتر از آنچه بـر احـدي از انبيـاء و  خدايا بر محمد

 .برگزيدگانت درود مي فرستي دورود بفرست 
 
 
 



 

 
 

: رواه عن الرضا عليـه السـلام قـال) ٢۶٠ص  ٢اقبال ج( -۴٠
اذا آان يوم القيامه زفّت اربعه ايام الي الله آما تـزفّ العـروس 

 :ما هذه الايام؟ قال: الي خدرها، قيل
ر و يوم الجمعه و يوم الغدير، و انّ يوم الاضحي و يوم الفط

يوم الغدير بين الاضحي و الفطر والجمعه آالقمر بين الكواآـب، 
و هو اليوم الذي نجاّ فيه ابراهيم الخليل مـن النـار، فصـامه 
شكراً الله، و هو اليوم الّذي اآمل الله به الدّين فـي اقامـه النبـي 

فضيلته و وصـايته، عليه السلام علياًّ اميرالمؤمنين علماً وابان 
فصام ذلك اليوم، و انّه اليوم الكمال ويوم مرغمه الشـيطان، و 
يوم تقبلّ العمال الشيعه و محبيّ آل محمد، و هـو اليـوم الّـذي 

 .يعمدالله فيه الي ماعمله المخالفون فيجعله هباء منثوراً 
و هو اليوم الذي يأمر جبرئيل عليه السلام ان ينصـب آرسـّي 

اء بيت المعمور و يصـعده جبرئيـل عليـه السـلام و آرامه الله باز
تجتمع اليه الملائكه من جميع السـماوات ويثنـون علـي محمّـد و 
يستغفرون لشيعته اميرالمؤمنين والائمه عليهم السـلام ومحبـيهم 
من ولد آدم عليه السلام، و هو اليوم الذي يأمر الله فيه الكـرام 

البيت وشـيعتهم ثلاثـه  الكاتبين أن يرفعوا القلم عن محبيّ أهل
ايّام من يوم الغدير، و لا يكتبـون علـيهم شـيئاً مـن خطايـاهم 

 .آرامه لمحمد و علي والأئمه
و هو اليوم الذي جعله الله لمحمد و آله و ذوي رحمـه، و هـو 
اليوم الذي يزيد الله في حال من عبد فيه ووسع علي عياله و نفسه 

اليوم الـذي يجعـل الله فيـه واخوانه و يعتقه الله من النار، و هو 
 .سعي الشيعه مشكوراً و ذنبهم مغفوراً و عملهم مقبولاً 

و هو يوم تنفيس الكرب و يوم تحطيط الوزر و يوم الحباء و 
العطيه و يوم نشر العلم و يوم البشاره و العيدالأآبر، و يـوم 
يستجاب فيه الدعاء، و يوم الموقف العظيم، و يوم لبس الثيّـاب 

واد، و يوم الشرط  المشروط و يوم نفي الهموم و يوم و نزع السّ 
 . الصفح عن مذنبي شيعه أميرالمؤمنين

و هو يوم السبقه، و يـوم اآثـار الصـلاه علـي محمـد و آل 
محمد، و يوم الرضا، و يوم عيد اهل بيـت محمـد، و يـوم قبـول 
الاعمال، و يوم طلب الزياده و يوم اسـتراحه المـؤمنين و يـوم 

يوم التودّد، و يوم الوصول الـي رحمـه الله، و يـوم  المتاجره، و
التزآيه، و يوم ترك الكبائر و الذنوب و يوم العبـاده و يـوم 
تفطير الصائمين، فمن فطرّ فيه صـائماً مؤمنـاً آـان آمـن اطعـم 

أوتدري ما الفيام؟ : الي ان عدّ عشراً، ثم قال –فئاماً و فئاماً 



 

لتهنئه، يهنّي بعضكم بعضاً، و هو يوم ا. مائه ألف: لا، قال: قال
اَلحمَــدُ اللهِِ الَــذِّي جعََلنــا مِــنَ : فــاذا لقــي المــؤمن أخــاه يقــول

المُتَمَسِّكينَ بِوِلايَهِ اَميرالمُؤمنينَ وَالائِمَّهِ عليهم السلام، و هو يوم 
التبسمّ في وجوه الناس من اهل الايمان، فمن تبسمّ في وجه أخيـه 

م القيامه بالرّحمـه وقضـي لـه الـف يوم الغدير نظر الله اليه يو
 .حاجه، و بني له قطراً في الجنّه من درّه بيضاء، و نضّروجهه

و هو يوم الزينه، فمن تزيّن ليـوم الغـدير غفـرالله لـه آـلّ 
خطيئه عملها، صغيره أو آبيره، و بعث الله اليه ملائكه يكتبون له 

فـان  الحسنات و يرجعون له الدرجات الي قابل مثل ذلك اليـوم،
مات مات شهيداً وان عاش عاش سعيداً، و من اطعم مؤمناً آان آمـن 
اطعم جميع الأنبياء و الصديقين، و من زار فيه مؤمنـاً ادخـل الله 
قبره سبعين نوراً و وسع في قبره و يزور قبره آـلّ يـوم سـبعون 

 .ألف ملك و يبشرّونه بالجنّه
اوات السـبع و في يوم الغدير عرض الله الولايه علي اهل السـم

فسبق اليها اهل السماء السابعه فـزيّن بهـا العـرش، ثـم سـبق 
اليها اهل السماء الرابعه فزيّنها بالبيت المعمـور، ثـم سـبق 
اليها أهل السماء الدنيا فزيّنها بالكواآـب، ثـم عرضـها علـي 
الارضين فسبقت مكه فزيّنها بالكعبه، ثم سـبقت اليهـا المدينـه 

لّي الله عليـه و آلـه، ثـمّ سـبقت اليهـا فزيّنها بالمصطفي محمد ص
الكوفه فزيّنهـا بـأميرالمؤمنين عليـه السـلام، و عرضـها علـي 

جبـل العقيـق و جبـل : الجبال فاوّل جبل اقرّ بذلك ثلاثـه جبـال
الفيروزج و جبل الياقوت، فصارت هـذه الجبـال جبـالهّن وافضـل 
الجواهر، ثم سـبقت اليهـا جبـال اُخـر، فصـارت معـادن الـذهب 

 .فضه، و مالم يقرّ بذلك و لم يقبل صارت لاتنبت شيئاً وال
و عرضت في ذلك اليوم علي المياه فما قبل منها صار عـذباً 
و ما أنكر صار ملحاً اُجاجاً و عرضها في ذلك اليوم علي النّبـات 
فما قبله صار حلواً طيباً، و ما لم يقبل صار مرّاً، ثمّ عرضها في 

لها صار فصيحاً مصوتاً و ما أنكرها ذلك اليوم علي الطيّر فما قب
صــار أخــرس مثــل اللكــن، و مثــل المــؤمنين فــي قبــولهم و لاء 
اميرالمؤمنين في يوم غدير خم آمثل الملائكه في سجودهم لآدم، و 
مثل من أبي ولايه اميرالمؤمنين في يوم الغدير مثـل ابلـيس، و 

، و »كمُ دِيـنَكمُْ اَليوْمَ اَآْمَلْتُ لَ « : في هذا اليوم انزلت هذه الآيه
ما بعث الله نبياًّ الاّ و آان يوم بعثه مثل يوم الغدير عنده و عرف 

 .حرمته إذ نصب لامُّته وصياًّ و خليفه من بعده في ذلك اليوم
 
هنگامي آـه روز قيامـت : فرمودند) عليه السلام (امام رضا  -۴٠

ه آه عروس به سرا پرده خـود فرسـتاده ونمي شود چهار روز آن گ



 

ي شود به سوي خدا فرستاده مي شوند ، گفته شده آه اين روزها م
روز عيدقربان و عيـدفطر و روز جمعـه و روز : آدامند ؟ فرمود 

غدير و همانا روز غدير در بين عيدقربان و فطر و جمعه همانند 
ماه در بين ستارگان است و آن روزي است آه ابـراهيم خليـل از 

خدا روزه گرفت و آن روزي اسـت آتش نجات پيدا آرد و براي شكر 
آه خدا ابا اقامه آردن پيامبر صلي الله عليه و آله علـي را بـه 

او را روشن نمود  وصايتعنوان عَلَم دين را آامل آرد و فضيلت و 
پس آن روز را روزه گرفت و آن روز آمال دين است و روز به خاك 

و دوست ماليدن شدن بيني شيطان است و روزي است آه اعمال شيعه 
زي اسـت آـه داران آل محمد عليهم السلام قبول مي شـود و آن رو

مخـالفين انجـام داده انـد و د خدا به سوي آنچه آه قصد مي آن
اعمال آنها را گرد پراآنده مي آند و آن روزي است آه جبرئيـل 
دستور مي دهد آه آرسي آرامت خداوند روبروي بيت المعمور نصـب 

روي آن منبر مي رود و ملائكه از همه  شود و جبرئيل عليه السلام
آسمانها دور او جمع مي شوند و بر محمد صلي الله عليه و آله ثنا 
مي گويند و براي شيعيان اميرالمومنين و ائمه عليهم السـلام و 
دوست داران آنها از فرزندان آدم عليه السلام استعفار مي آنند 

دستور مـي دهـد  و آن روزي است آه خداوند به نويسندگان گرامي
آه تا سه روز از غدير از دوست داران اهل بيت و شيعيان آنهـا 

و ) صـلي الله عليـه و آلـه(قلم را بردارند و به احترام پيامبر 
و ائمه چيـزي از خطاهـاي آنهـا را بـراي ) عليه السلام ( علي 

آنها نمي نويسند و آن روزي است آه خداوند آنرا براي محمـد و 
قرار داده است و آن روزي است آه زياد  دان اوخويشاونآل او و 

مي آند خداوند در حالي آسي آه او را در آن عبادت آنـد و بـر 
عيالش و خودش و بردارانش وسعت دهد و خدا او را از آتـش آزاد 
ميكند و آن روزي است آه خدا در آن تلاش شيعه را مشكور و گناه 

رار مي دهـد و آن آنها را آمرزيده و عمل آنها را مورد قبول ق
روز به طرف شدن بلاهاست و روز ريختن گناه و روز بخشش و عطا و 
روز نشر علم و روز بشارت و عيداآبر است و روزي است آـه دعـا 
در آن مستجاب مي شـود و روز موقـف عظـيم اسـت و روز پوشـيدن 



 

لباسها و درآوردن سياهي است و روز شرط گرفتـه شـد و روز دور 
گذشت از گناهكـاران شـيعيان اميرالمـومنين  شدن غصه ها و روز

است و آن روز سبقت و  روز صلوات زياد فرستادن بر محمـد و آل 
صـلي الله عليـه و (محمد است و روز رضا  و روز عيد اهل بيت محمد

و روز قبولي اعمـال و روز طلـب زيـادتي و روز اسـتراحت ) آله
حمت خـدا و مومنين و روز تجارت و روز دوستي و روز رسيدن به ر

روز تزآيه و روز ترك آبيره هـا و گناهـان و روز افطـار دادن 
پس آسي آه در آن روزه دار مـومني را افطـار .روزه داران است 

دهد مانند آسي است آه گروهي و گروهي را تـا ده گـروه اطعـام 
: فئام و گروه چيست ؟ گفت  سپس فرمود آيا مي داني.آرده باشد 

و تهنيـت  دباآهزار است و آن روز مباري صدمنه ، فرمود هر فئا
پس هنگـامي . گفتن است آه يكي از شما ديگري را تهنيت مي دهد 

الحمدالله الـذَّي جعََلَنـا  «: آه مومن برادرش را ملاقات آرد مي گويد

و »  المتمسكين بولايه اميرالمومنين و الائمه علـيهم السـلام  مِنَ 
پس آسـي آـه در .ن است آن روز تبسم در صورتهاي مردم اهل ايما

روز غدير در صورت برادرش تبسم آند خداوند روز قيامت با رحمت 
به او نظر مي آند وهزار حاجت براي او برآورده مي آند  وقصري 

براي او بنا مي آنـد و صـورت او را شـاد از در سفيد در بهشت 
 .وخرم مي گرداند

د خداوند و آن روز زينت است پس آسي آه براي روز غدير زينت آن
هرخطايي آه انجام داده است چه آوچك باشد و چـه بـزرگ را مـي 
آمرزد و ملائكه را به سوي او مي فرستد آه تـا سـال آينـده در 

پس اگـر . چنين روزي براي او حسنات بنويسند و درجات بلندآنند
در آن سال از دنيا رفت شـهيد مـرده اسـت و اگـر زنـده مانـد 

ت و آسي آه مومني را اطعام آنـد خوشبخت و سعيد زندگي آرده اس
مانند آسي است آه همه انبياء و صديقين را طعام داده باشـد و 
آسي آه در آن روز مـومني را زيـارت آنـد خداونـد در قبـر او 
هفتاد نور وارد مي آند و در قبرش وسعت مي دهـد و قبـر او را 
در هر روز هفتاد هزار ملك زيارت مي آنند و او را بشـارت بـه 

و در روز غـدير خداونـد ولايـت را بـر اهـل . مـي دهنـد  بهشت



 

پس اهل آسمان هفتم بـه آن سـبقت .ي هفتگانه عرضه نمودآسمانها
پس اهل آسمان چهارم به سگرفتند پس خدا آنرا به عرش زينت داد 

پس اهـل س.آن سبقت گرفتند پس آنرا به بيت المعمور زينت د اد 
به ستارگان زينـت داد آسمان دنيا به آن سبقت گرفتند پس آنرا 

زمـين مكـه بـه آن سـبقت . سپس ولايت را بر زمين ها عرضه آرد 
پس مدينه به آن سـبقت .گرفت در نتيجه آنرا به آعبه زينت آرد 

پس سـآنرا زينت آرد ) صلي الله عليه و آله(گرفت خداوند با محمد 
عليـه (  زمين آوفه به آن سبقت گرفت خداوند با اميرالمـومنين

. آنرا زينت نمود و خدا ولايت را بر آوهها عرضه آـرد  )السلام 
آوه عقيـق ، : پس اولين آوهي آه به آن اقرار آرد سه آوه بود 

س ايـن آوههـا معـدن ايـن سـه و پـ. آوه فيروزه و آوه ياقوت 
سـبقت گرفتنـد پس آوههاي ديگري به ولايت .بهترين گوهرها شدند 

آه به ولايـت اقـرار  در نتيجه معدن طلا و نقره شدند و هر آوهي
نكرد و قبول نكرد بي رويش و معدن گرديد و در آن روز ولايت بر 
آبها عرضه شد هر آبي آه ولايت را قبول آرد شيرين و گوارا شـد 
و هر آبي آه انكار آرد شور و تلخ گرديد و در آن روز ولايت را 
بر پرندگان عرضه آرد هر پرنده اي آه قبول آرد فصيح و صدادار 

ومنين در و هرچه آه انكار آرد گنگ و بي صدا شـد و مثـل مـشد 
قبول ولايت اميرالمومنين در روز غديرخم مثـل ملائكـه در سـجده 
آــردن بــه آدم اســت و مَثَــل آســي آــه در روز غــدير از ولايــت 
اميرالمومنين ابا آرد مثل ابليس است ودر ايـن روز ايـن آيـه 

نـد هـيچ پيـامبري و خداو» اليوم اآملت لكم ديـنكم  «نازل شد 
مبعوث نكرد مگر اينكه روز بعثـت او در نـزدش مثـل روز غـدير 
بوده است و حرمت آنرا مي شناخته است از ايـن جهـت آـه بـراي 

 .امتش در آن روز وصي و خليفه بعد از خودش را نصب نمود 
 
 
 
 

فمن هؤلاء مارواه محمـد بـن يعقـوب  -۴١) ٢۶٣ص  ٢اقبال ج(
سألت : لرحمان بن سالم، عن ابيه قالالكليني باسناده الي عبدا



 

هل للمسـلمين عيـد غـدير يـوم الجمعـه : ابا عبدالله عليه السلام
وأي عيـد هـو : نعم اعظمها حرمـه، قلـت: والاضحي و الفطر؟ قال

اليوم الذي نصب فيه رسـول الله صـلي الله عليـه و : جعلت فداك؟ قال
فعلـي  مـن آنـت مـولاه: آله اميرالمومنين عليه السلام، و قـال

ما تصنع باليوم، انّ السنه تدور : وأي يوم هو؟ قال: مولاه، قلت
 .ولكنّه يوم ثماني عشر من ذي الحجهّ

: و ما ينبغي لنا ان نفعـل فـي ذلـك اليـوم؟ قـال : فقلت
تذآرون الله فيه بالصيام و العباده و الـذآر لمحمـد و آل محمـد 

و آله اميرالمـومنين  صلّي الله عليهم، و أوصي رسول الله صلّي الله عليه
ان يتّخذ ذلك اليوم عيداً و آذلك آانت الانبيـاء تفعـل، آـانوا 

 .يوصون أوصيائهم بذلك فيتّخذونه عيداً 
آيـا : پرسـيدم ) عليه السـلام (از امام صادق : سالم گويد -۴١

براي مسلمين غير از روز جمعه و قربان و فطر عيدي هست؟ فرمود 
آدام : گفتم . ز همه عظيم تر استبله عيدي دارند آه حرمتش ا: 

صـلي الله عليـه و (روزي آه رسول الله : عيداست فدايت شوم ؟ فرمود 
هر آسـي آـه : اميرالمومنين را در آن نصب نمود و فرمود ) آله

آـدام روز اسـت ؟ : گفتم .من مولاي او هستم پس علي مولاي اوست 
ولكـن آن فرمود با روز آن چه آار داري همانا سال دور مي زند 

است آـه  چه آاري سزاوار: پس گفتم .است  روز هيجدهم ذي الحجه
با روزه وعبادت و ذآـر محمـد : در آن روز انجام دهيم ؟ فرمود

صـلي الله (آل محمد صلي الله عليهم ياد خدا مي آنيد و رسـول خـدا  و
بر اميرالمومنين وصـيت آـرد آـه آن روز را عيـد ) عليه و آله

اين چنين مي آردند و به اوصياء خود وصيت بگيرد و انبياء نيز 
 .مي آردند آه آنرا عيد بگيريد

 
 

و من اولئك مارواه علي بن الحسن بن فضّـال فـي آتـاب  -۴٢
سألت ابا عبدالله عليه : الصيام، باسناده الي الحسن بن راشد قال

نعم أعظمهما : السلام هل للمسلمين عيد سوي الفطر والأضحي؟ فقال
يوم نصب رسول الله صـلّي الله : أيّ يوم هو؟ قال:قلت: لو أشرفهما، قا

: قلت: عليه و آله اميرالمؤمنين للنّاس فدعاهم الي ولايته، قال
 .يوم ثمانيه عشر من ذي الحجهّ: في أيّ يوم ذلك؟ قال



 

الصّيام و : فما ينبغي فيه و ما يستحب فيه؟ قال: قلت: قال
فما لمـن : قلت: ير، قالالتقرب الي الله عز و جلّ فيه باعمال الخ

 .يحسب له بصيام ستّين شهراً : صامه؟ قال
پرسـيدم ) عليه السلام (از امام صادق : حسن بن راشد گويد  -۴٢

آيا غير عيد فطر و قربان براي مسلمانان عيدي هـم هسـت ؟ : . 
آـدام : گفـتم ! عظيم ترين و شريف ترين آنهـا . بله : فرمود 

)   صــلي الله عليــه و آلــه(ول الله روزي آــه رســ: فرمــود. روز اســت 
را براي مردم  نصب نمود و آنها ) عليه السلام ( اميرالمومنين 

: در آدام روز بود ؟ فرمود : گفتم . را به ولايت او دعوت آرد 
چه آاري در آن روز  سزاوار  :گفتم . روز هيجدهم ذي الحجه است 

و جـل  روزه و تقرب بـه سـوي خـداي عـز: فرمود . و مستحب است
بـراي روزه دار آن چـه ثـوابي اسـت؟ : گفـتم  . باآارهاي خير

 . براي او روزه شصت ماه حساب مي شود : فرمود 
 
 

و من اولئك ماروا الشيوخ المعظمون  -۴٣) ٢۶۴ص  ٢اقبال ج(
ابوجعفر محمد بن بابويه و المفيد محمد بن محمد بن النعمان و 

ميعـاً عـن الصـادق ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي باسـنادهم ج
عليه السلام انّ العمل في يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجهّ يعـدل 

 .العمل في ثمانين شهراً 
 

عمل در روز غدير با عمـل : فرمود) عليه السلام (امام صادق -۴٣
 . در هشتاد ماه برابر است 

و من اولئك مارواه محمد بن علي بن  -۴۴) ٢۶۴ص  ٢اقبال ج(
ابه، باسناده المتّصل الي المفضّل بـن عمـر محمد الطرازي في آت

 :قال لي أبو عبدالله عليه السلام: قال
اذا آان يوم القيامه زفّت اربعه ايام الي الله عزّو جـلّ آمـا 

يوم الفطر و يوم الاخصي و يوم الجمعـه : تزفّ العروس الي خدرها
و يوم غدير خم، و يوم غدير خم بين الفطر و الاضحي يوم الجمعه 

ــال ــه آ ــم ملائكت ــدير خ ــل بغ ــب، و انّ الله ليوآّ ــين الكواآ قمر ب
المقرّبين، و سيدهم يومئذ جبرئيـل عليـه السـلام، و انبيـاء الله 
المرسلين، و سيدهم يومئد محمد صلي الله عليه و آلـه واوصـياء الله 
المنتجبــين، و ســيدهم يومئــذ اميرالمــؤمنين، و اوليــاء الله، و 



 

و المقداد و عمار، حتّـي يـورده  ساداتهم يومئد سلمان و ابوذر
 .الجنان آما يورد الراعي بغنمه الماء و الكلاء

أي والله أي والله : سيدي تأمرني بصيامه؟ قـال لـي: قال المفضّل
أي والله انّه اليوم الذي تاب الله فيه علي آدم عليـه السـلام فصـام 

، علي ذلك اليوم، و انه اليوم الـذي نجـي الله تعـالي فيـ ه شكراللهً
ابراهيم عليه السلام من النار فصام شـكراً الله تعـالي علـي ذلـك 
اليوم، وانه اليوم الذي اقام موسي هارون عليهما السلام علمـاً 
فصام شكراللهً تعالي ذلك اليوم، وانه اليوم الذي أظهر عيسي عليه 

 .السلام وصيهّ شمعون الصفا فصام شكراً الله عزّ و جلّ علي ذلك اليوم
وم الذّي أقام رسول الله صلّي الله عليـه و آلـه عليـّاً و انّه الي

للناس علماً و أبان فيه فضله و وصيهّ، فصـام شـكراً الله تبـارك و 
تعالي ذلك اليوم، و انه ليـوم صـيام و قيـام و اطعـام وصـله 

 .الاخوان و فيه مرضاه الرحمان و مرغمه الشيطان
 
بـه مـن  )  عليـه السـلام(امام صـادق : مفضل به عمر گويد  -۴۴

خـدا هنگامي آه روز قيامت مي شود چهـار روز بـه سـوي : فرمود
فرستاده مي شوند همانطور  آه عروس به سرا پرده خود فرسـتاده 

روز فطر و روز قربان  :  به سوي خدا فرستاده مي شوند:  مي شود
و روز جمعه و روز غدير،  و روز غدير در بين قربـان و فطـر و 

در بين سـتارگان اسـت و همانـا خداونـد روز جمعه همانند ماه 
ملائكه مقرب آه سرور آنهـا در آن روز جبرئيـل اسـت و انبيـاي 

)  صلي الله عليـه و آلـه(مرسل خدا آه سرور آنها در آن روز محمد 
ــت و ا ــا در آن روز واس ــرور آنه ــه س ــدا آ ــده خ ــياي برگزي ص

اميرالمومنين است و اولياء خدا آـه سـروران آنهـا در آن روز 
ن و ابوذر و مقداد و عمار است را موآل غدير مي آنـد تـا سلما

روز غدير را وارد بهشت نمايند همانطور آه چوپان گله خـود را 
اي آقاي مـن مـرا بـه : مفضل گفت . وارد آب و چراگاه مي آند 

بله به خدا قسم بلـه بـه : روزه آن امر مي آني ؟ به من فرمود
وزي اسـت آـه خداونـد همانـا آن ر  . بله به خدا قسم خدا قسم

توبه آدم عليه السلام را قبول آرد و آدم آن روز را بـه خـاطر 
شكر خدا بر آن روز روزه گرفت و آن روزي است آه خـداي تعـالي 

پس بـه خـاطر شـكر . ابراهيم عليه السلام را از آتش نجات داد 
خدا بر آن روز روزه گرفت و آن روزي است آه موسي عليه السـلام 



 

را به خاطر شـكر  عنوان علم اقامه آرد پس آن روز ههارون را ب
عيسي عليه السـلام وصـي خـود آه خدا روزه گرفت و آن روزي است 

شمعون الصفا را آشكار آرد پس به خاطر شكر خداي عز و جـل بـه 
صلي الله عليـه و (آن روز روزه گرفت و آن روزي است آه رسول خدا 

علـم بـراي امـت خـود را به عنوان ) عليه السلام ( علي )  آله
اقامه آرد و وصايت و فضيلت او را روشن آرد پس آنروز را براي 

بـه ( شكر خدا روزه گرفت و همانان آن روز روزه گرفتن و قيام 
آردن وصله با برادران است و در اين روز رضايت خـداي ) عبادت 

 رحمان و به خاك ماليده شدن بيني شيطان است 
 

عليـه (د بن محمد عن أبي عبـدالله روي زيا -۶٧٩المصباح  -۴۵
قال قلت للمسلمين عيد غيـر يـوم الجمعـه و الفطـر و )  السلام

اميـر المـؤمنين الاضحي قال نعم اليوم الذي نصب فيه رسـول الله 
قلت و ايّ يوم هو يابن رسول الله فقال و ما تصـنع )  عليه السلام(

ي الحجـّه بذلك اليوم و الايّام تدور و لكنّه الثـامن عشـر مـن ذ

بالبرّ و الصـوم ) خ –فيه (ينبغي لكم ان تتقرّبوا الي الله تعالي 
 عليه السـلام(و الصلاه و صله الرحم و صله الاخوان فانّ الانبياء 

 .آانوا اذا اقاموا اوصيائهم فعلوا ذلك و أمَرُوا به) 
 
: گفـتم ) عليه السلام (به امام صادق : زياد بن محمد گويد -۴۵

مين عيدي  غير از  فطر و قربان  و روز جمعه هست آيا براي مسل
در آن ) صـلي الله عليـه و آلـه(بله روزي آه رسـول الله : ؟ فرمود 

آـدام روز اسـت اي پسـر : گفـتم . اميرالمومنين را نصب نمود 
؟ فرمـود بـا روز آن چـه آـار )  صلي الله عليه و آله( رسول خدا

روز هيجـدهم ذي  كـن  آنداري با وجودي آه روزها مـي گـردد ول
سزوار است  بـراي شـما آـه در آن روز بـا بِـر و . الحجه است 

و نماز و صله رحم و صـله بـا بـرداران روزه  احسان و نيكي و 
همانا انبياء هنگامي آه اوصياي . ديني به سوي خدا تقرب جوييد

خود را اقامه مي آردند اين آار  را انجام مي دادند و به اين 
 .ندآار دستور مي داد

 
 



 

 
 

وجدت بخط بعض الافاضل  نقلاً من خطّ الشـهيد محمّـد بـن  - ۴۶
صَلي الله عَليـه و آلـه و (روي عن النبيّ : مكيّ قدِّس الله روحهما، قال

: أنَّ من السنّن أن يقول المؤمن في يوم الغدير مائـه مـرّه )سلَم

ــذي جعــل آمــال دينــه و تمــام نعمتــه بولايــه  الحمــدالله الّ
 ) عليه السلام(ليِّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين ع

 
روايت شـده آـه همانـا از ) صلي الله عليه و آله(از پيامبر  -۴۶

سنت ها اين است آه مومن در روز غدير صدبار اين ذآر را بگويد 
ــهِ « :  ــهِ بِوِلايَ ــلَ آمــالَ دينِــه و تمــامَ نِعْمَتِ ــدُاللهِ الــذي جعََ الحمَ

همه حمـدها مخصـوص : ني ؛ يع»  اميرالمومنين عليِّ بن ابي طالب
خداوندي است آه آمال دين خود و اتمام نعمت خود را بـا ولايـت 

 . اميرالمومنين علي بن ابي طالب قرارداد
 
 
 
 

قـال ) ٢(الحسين بـن الحسـن الحسـيني  -٣ج ١۴٣تهذيب  -۴٧
حدّثنا محمّد بن موسي الهمداني قال حدّثنا عليّ بن حسان الواسطي 

ن العبدي قال سمعت ابا عبـدالله الصـادق قال حدّثنا علي بن الحسي
يقول صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمـر الـدّنيا ) عليه السلام(

لوعاش انسان ثمّ صام ما عمرت الـدّنيا لكـان لـه ثـواب ذلـك و 
صيامه يعدل عندالله عزّ و جلّ في آلّ عـام مـأه حجـّه و مـأه عمـره 

الله عزّ وجلّ نبياًّ قـطّ مبرورات متقبلاّت و هو عيدالله الاآبر و ما بعث 
الاّ و تعيدّ في هذا اليوم و عرف حرمته واسمه فـي السـّمآء يـوم 
العهــد المعهــود و فــي الارض يــوم الميثــاق المــاخوذ والجمــع 

 . المشهود
من صلّي فيه رآعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول 

ه الحمـد مقدار نصف ساعه يسئل الله عزّ و جلّ يقرء في آلّ رآعه سور
مرّه و عشر مرّات قل هو الله احد و عشر مرّات آيـه الكرسـيّ و عشـر 
مرّات انّا انزلناه عدلت عندالله عزّ و جلّ ماه الف حجهّ و مأه الـف 
عمره و ما سئل الله عزّو جلّ حاجه من حوائج الدّنيا و حوائج الآخره 

دّعاء الاّ قضيت آائنه ما آانت الحاجه و ان فاتتك الرّآعتان و ال
 ).خ يب ط –جاز (قضيتهما بعد ذلك 



 

و من فطرّ فيه مؤمنا آان آمن اطعم فئاماً و فئاماً و فئاماً 
تدري آم ) خ –و (فلم يزل يعدّ الي ان عقد بيده عشراً ثمّ قال أ 

الفئام قلت لا قال مأه الف آلّ فئام آـان لـه ثـواب مـن اطعـم 
ي حرم الله عزّ و جلّ و بعددها من النبييّن و الصّدّيقين و الشهّداء ف

 .سقاهم في يوم ذي مسغبه و الدّرهم فيه بالف الف درهم
قال لعلّك تري انّ الله عزّ و جلّ خلق يوماً اعظم حرمه منـه لا و 
الله لا والله لا والله ثمّ قال و ليكن من قولكم اذا التقيتم ان تقولـوا 

بعهـده  الحمدالله الّذي اآرمنا بهذا اليوم و جعلنا مـن المـوفين
الينا و ميثاقه الذي واثقنا به من ولايه و لاه امره و القـوّام 

 .بقسطه و لم يجعلنا من الجاحدين و المكذّبين بيوم الدّين
ثمّ قال وليكن من دعائك في دبر هاتين الـرّآعتين أن تقـول 

رَبَّنـا اِنَّنـا سـَمِعنا «دعا تو بعد از دو رآعت نماز اين باشـد 
ــاً يُنــادي للا ــرّبِّكمُ فآمَنــا رَبَّنــا مُنادِي ــوا بِ يمــانِ اَنْ آمنُ

فَاغفِرلَنا ذُنُوبَنا وَ آَفِّر عَنَّا سيَِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَـعَ الابـرارِ 
رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدتَنا عَلي رُسلُِكَ وَ لا تَخزِْنا يَومَ القيامَـهِ 

 .اِنَّكَ لا تُخلِفُ الميعاد
اللّهمَّ اِنّـي  مي گويي  سپس بعد از آن ثمّ تقول بعد ذلك

اُشهِْدُكَ و آَفي بِكَ شهَيداً و اُشهِْدُ مَلائِكتََكَ و حمََلَهَ عَرْشكََ و سكَُّانِ 
سمَواتِكَ و اَرْضِكَ بانَّكَ اَنْتَ اللهُ الّذِي لا الـهَ اِلاّ انْـتَ المَعْبـودُ 

كَ اِلاّ الّذي ليسَ مِنْ لَدنْ عرشِكَ الي قَرار ارْضِكَ معبودُ يُعبدَُ سوا
باطلُ مضمَحلُّ غيرَْ وَجهِكَ الكريم لا اله الاّ انْـتَ المَعْبـودُ فـلا 

 .معبودَ سواكَ تعاليتَْ عَمّا يَقولُ الظالمونَ علوّاً آبيراً 
عَبـدَكَ و   )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(وَ اَشهَدُ انَّ مُحمَّداً 

ميرالمـؤمنينَ و رَسولَكَ و اَشـْهَدُ انّ عليـّا صـلواتُ اللهِ عليـه اَ 
وَليهُّم و مولاهُم رَبَّنا انّنا سمَعنا بالنّداءِ و صَدَّقنا المُنادي 

و (اِذْ نادي بنداءِ عنـكَ  )صَلي الله عَليه و آله و سلَم(رَسول الله 
بالّذي امرتَه بِهِ انْ يُبلَّغَ ما انْزلْتَ اليهِ مَنْ ولايهِ وَليّ ) خ –

تهِ اِنْ لَمْ يُبلّغ انْ تَسخطَُ عليهِ وَ اِنّه اِنْ امْرَكَ فَحذََرْتَهُ وَ انْذَرْ 
بَلّغَ رسالاتِكَ عَصَمْته مِنَ الناسِ فَنادي مبلَّغاً وَحيـَكَ و رسـالاتِكَ 
هُ و  اَلا مَنْ آنتُ مولاهُ فَعليُّ مَولاه و مَنْ آُنتُ و ليهّ فعلي وَ ليُّـ

 .منْ آُنتُ نبيُّه فعليّ أميرهُ 
صَـلي الله (عِيكََ النذير المُندرِ محمّـداً رَبَّنا فَقَدْ اجبَنا دا

عبدك وَ رَسولَكَ إِلي عَليِّ بْـنِ ابـي طالـب  )عَليه و آله و سلَم

 ُالّــذي انَعْمــتَ عليــهِ و جعَلتــه مــثلا لبنــي إســرائيلَ انّــه
اميرالمؤمنين و مولاهُم و ولـيهّم الـي يَـومِ القيامَـه يَـوم 

نعمْنا عليهِ وَ جعََلنـاهُ مَـثلاًَ الذّين فِاِنّك قُلتَ انْ هُو الاّ عبدُاَ 



 

لِبني اسرائيل ربّنـا آمَنّـا و اتَّبعنـا مَولانـا و وَليتّنـا و 
هادِيَنا و دَاعينا و داعيَ الانامِ و صراطك المُستقيمِ السَّويِّ وَ 
حجُتّكَ و سبيبكَ الدّاعي اليكَ عَلي بَصيرهٍ هُـو وَ مـنْ اِتَّبعـهُ و 

بِولايَتهِ و بما يلحدِونَ بِاِتّخاذِ الـوَلائجِ  سبُحانَ اللهِ عَمّا يُشرآونّ 
 .دُونَهِ 

فَاَشهَدْ يا الهي انَّهُ الامامُ الهادي المُرشدِ الرَّشيد عَلـيُ 
اميرُالمؤمنين الّذي ذَآَرْتَهُ في آِتابِـكَ فَقُلـتَ و اِنَّـه فـي امّ 

ذُ مِـنْ الكتَابِ لَدَينا لَعَليُّ حكَيمُ لا اُشرِكُ مَعَه اِماماً و لا اتّخـِ
دونِهِ وَ ليجه اللّهم فانّا نشهَْدُ انّهُ عبدُك الهـادي مـنْ بَعـد 
نبيكَّ النَذير المُنذِر و صِراطكََ المْستَقيمِ و اميرُالمـؤمنينَ و 
قائِدُ الغُرِّ المُحجَلّينَ و حجُتّك البالغه و لِسانِكَ المُعبرّ عَنْـكَ 

و ديّـانُ دينـك و في خلَقِكَ و القائم بالقِسطِْ مَنْ بعـدِ نبيـّك 
خازنُ علمك و موضع سِـرِّكَ وَ عيبـَهُ عِلمِـكَ و امينْـك المـأمونِ 

صَـلي الله عَليـه و آلـه و (المأخوذِ ميثاقه معَ ميثاقِ رسـولِكَ 
مِنْ جميع خلقِك و بِريّتك شهَادَهَ بالأخلاصِ لكَ بالوحدانيـّه  )سلَم

محمّداً عبدْكَ و رسـولك  بانّك اَنْتَ الله الّذي لا اِله اِلا اَنْت و انّ 
و علياًّ اَميرالمؤمنينَ و انّ الاقرار بِولايتَهِ تمامُ توحيـدكَ و 
الاخلاْصُ بِوحدْانيتِّك و آمالُ دينِكَ و تمامُ نِعمَتِكَ و فضْـلِكَ علـي 
جمَيع خلَقِكَ و بَريَّتِك فِانّك قُلْت و قولُك الحـقُّ اليـَومَ اَآمَلـتُ 

 .علَيكمُْ نِعمَتي وَ رَضيتُ لَكمُُ الاِسلامَ ديناً  لَكمُْ دينَكمْ وَ اَتمَمتُ 
اللّهمّ فلكَ الحمَْدُ علي ما مَنَنتَ بِهِ عَلَينا مِنْ الاخلاصِ لَـكَ 
بَوَحدْانيتِّكَ اِذْهَديْتنا لِموالاه وَ ليكّ الهادِي مِـنْ بَعـدِ نبيـّك 

عَلَينـا المُنْذر وَ رَضيتَ لَنا الاسلاْمَ دينا بِمُوالاتـه و اَتْمَمْـتَ 
نِعمَتَكَ الّتي جدَّدْتَ لنـا عهْـدَكَ و ميثاقَـكَ و ذَآّرتَنـا ذلـكَ و 
جعََلْتنا مِنْ اَهلِ الاخلاص و التّصديقِ بِعَدِكَ و ميثاقِكَ و مِنْ اَهـلِ 
الوفــاء بِــذلكَ وَ لَــمْ تَجعَْلنــا مِــنَ النــاآِثينَ وَ الجاحــدينَ 

مِـنْ اتبـاعِ المُغَيـّرينَ والمُكذَِّبينّ بيوم الدّينِ وَ لَمْ تَجعَْلنا 
والمُبدَِّلينَ والمُنحرَفينَ والَمبتَّكينَ اذانَ الانعام و المُغيرّينَ 
خلَقَ اللهِ و مِنْ الّذينَ استْحوَْذَ عليهْمُ الشيّطانُ فاَنساهُم ذِآرَ اللهِ و 
صَدّهُم عَن السبّيل وَ عَنْ الصِّراطِ المُستْقيمِ و اآثر من قولك في 

ان تقول اللّهمّ الْعنِ الجاحدينَ و النـاآِثينَ و  يومك وليلتكَ 
 .المُغَيرّينَ و المُكذِّبينَ  بِيومِ الدّينِ مِنَ الاوّلينَ و الآخرينَ 

اللّهمّ فَلَكَ الحمَدُ علي اِنْعامِكَ عَلَينا بِالّذي هَدَيْتَنا اليَ 
دين الّذينَ ولايَهٍ وَلاهِ اَمْركَ مِنْ بَعْدِ نبيكَّ الائمَّهِ الهُداه الرّاش

جعََلتَهُم ارْآاناً لِتوحيدكَ و اعْلامَ الهُـدي و مَنـارَ التَقـوي و 



 

العُروهَ و الوثْقي و آمالَ دينكَ وَ تمامِ نِعْمَتَـكَ فَلَـكَ الحمَْـدُ 
آمنّا بِكَ و صَدَّقنا بنَبيكَّ واتّبعنا مِنْ بَعدِهِ النذيرَ المُنذرَ و 

و برئنـا مِـنَ الجاحـدينَ و والينْا وَليُّهم و عادينا عَـدُوَّهُم 
 .الناآثينَ والمكذّبينَ الي يومِ الدّينِ 

اللّهمّ فَكما آان مِنْ شأنكَ يا صادِقَ الوَعْدِ يا مَنْ لا يُخلفُ 
الميعادَ يا مَنْ هُوَ آلّ يَومِ في شانِ انْ انَعمْتَ عَلينا بِمـوالاه 

كَ الحـَقُّ ثُـمَّ اوليائِكَ المَسئولِ عَنْها عبادَكَ فِانَّكَ قلَتَ و قُولـ
لَتُسئَلُنَّ يَومئِذٍ عَنِ النَّعيم و قُلتِ وَ قِفُوهُمْ اِنَّهُـمْ مَسـئؤلُونَ و 
مَننْتَ علينا بشهاده الاخلاص لكِ بموالاهِ اوليائكَ الهـداهِ مِـنْ 

والسرّاجِ المُنيـر و ) خ يب ط –والبشَير (بَعْدِالنذير المُنْذرِ 
برّائهِ مِنْ عَدُوِّهِم واَتْمَمْـتَ عَلينْـا اآْملْتَ الدّين بِموالاتِهِم وال

النِعمَهَ الّتي جدََّدْتَ لَنا عَهدكَ و ذَآَّرتَنا ميثاقَكَ المأخوذِ مِنا 
في مُبتدءِ خلَقِكَ ايّانا و جعََلتَنا مِنْ اَهْل الاجابـه و ذآّرْتَنـا 

كَ العهدَ و الميثاقَ و لمْ تُنسنا ذِآركَ فِانّك قُلتَ وَ اِذ اَخذََ رَبُّ 
مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظهُُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم و اَشهدَهُمْ علي اَنفُسهِمْ اَلَسـتُ 
برَبِّكمُْ قالوا بَلي اللّهمَّ بَلي شهَِدْنا بمنّك و لطفِكَ بانّكَ اَنْـتَ 
اللهُ لا الهَ الاّ اَنْتَ ربّنا و مُحمَّدٍ عبدِْكَ و رسولِك نبينّـا وَ علـيّ 

ه العَظمـي و آيتـكَ الكبُـري و النبـأ اميرالمؤمنينَ و الحجُّ 
 .العظيم الّذي هُمْ فيهِ مُختَْلِفونَ 

اللهّمَّ فكمَا آانَ مِنْ شأنِكَ انْ انعَمْـتَ علينـا بالهدايـه 
الي مَعرفَتِهم فَلْيكَنُْ مِنْ شأنِكَ اَنْ تُصلّي علي مُحمدٍ وَ انْ تبارِكَ 

ثاقَـكَ و لَنا في يومِنا هذا الـذي ذآّرتَنـا فيـه عَهْـدك و مي
اَآملتَ دينَنَا واتْممْتَ علينا نَعْمَتَكَ و جعلتَنا مِنْ اَهْلِ الاجابهِ 
والاخلاْص بِوَحدْانيتِّكَ و مِـنْ اِهْـلِ الايمـان و التّصـديق بولايـهِ 
اوليائكَ والبرائهِ مِنْ اعدائِكَ و اعَداءِ اوليائِـكَ الجاحـدينَ 

مِـنَ الغـاوينَ و لا المُكذبينَ بيـوم الـدِّين و انْ لا تَجعَْلنـا 
تُلحقِنا بالمُكذّبينَ بيوم الدّين وَ اجعَْل لَنـاَ قَـدَمَ صـدقٍ مَـعَ 

مَعَ المتّقين اِماماً الي يـومِ الـدّين ) و تَجعَْلَ لَنا(النبييّنَ 
يَومَ يُدعي آُلُّ اُناسٍ بامـامِهِم و احشْـرنا فـي زُمـره الهُـداه 

وَفاء بعهْدِكَ و ميثاقِكَ المَهْديّينَ و اَحينا ما اَحيْيتَنا علي ال
المأخوذِمنّا و علينْا لَكَ واجعْل لنا مَعَ الرّسولِ سبيلاً و ثبـّت 
لنا قَدَمَ صِدق في الهجرهِ اللّهمَّ وَاجعلْ مَحيانا خيرَ المَحيْا و 
مماتَنا خيرَْ المَمات و مُنقَلَبنَا خيَرَْ المُنقَلَبِ حتّيَ توَفّانـا وَ 

بتَْ لنا حلُول جنّتِكَ بِرَحمَتِكَ و المَثوي في انتَ عنّا راضٍ قدْ اوجَ 
دارِكَ و الأنابهَ الي دارالمُقامَهِ مِنْ فَضْلكَ لا يَمَسُّنا فيها نَصَبُ 



 

و لا يَمَسنّا فيها لُغوبُ ربّنَا اِنّك اَمرتنا بطاعه ولاه اُمـرِكَ و 
عـوا اَطيعُـوا اللهَ و اَطي(امَرتَنا اَنْ نَكونَ مَعَ الصّادقينَ فقُلـتَ 

الرَّسوُلَ وَ اُولي الأمرِ مِـنكمُ و قلـت اِتَّقـوا اللهَ وَ آُونُـوا مَـعَ 
الصّادقينَ فَسِمِعنا و اَطعَنا ربَّنـا فثبـتْ اقْـدامَنا و تَوفّنـا 
مسلِْمينَ مُصدِّقينَ لاوليائكَ وَ لا تُزِغْ قُلُوبَنـا بَعـدَ اِذ هَـديتَنا 

 ).الوَهابُ  وهَبْ لَنا مِنْ لَدُنكَ رحمَْهً اِنَّكَ أنتَ 
اللّهم اِنّي اسئَلُكَ بالحقّ الّذي جعََلتـهِ عِنْـدَهُم و بالّـذي 
فَضّلتَهُم علي العالَمينَ جميعاً اَنْ تباركَ لنا في يومنـا هـذا 
الذي اَآْرمْتنا فيه و انْ تتمّ عَلَينا نِعْمَتَكَ و تَجعلَـه عنْـدنا 

 –قـد (اً فِانّكَ مستقرّاً و لا تسلبنْاهُ ابداً و لا تَجعَلهُ مُستْودع
قلَت مستْقرّ و مُستودع فاجعَْلهُ مستْقرّاً و لا تَجعَْلْهُ مستَْودَعاً ) خ

وَ ارزُقنا نَصْرَ دينكَ مع وليّ هاد منْصور مِنْ اهْـل بيـتِ نبيـّكَ 
واجعَْلنا معَه و تَحتَْ رايتِهِ شهُداءَ صدّيقينَ في سـَبيلِكَ و عَلـي 

 .نُصْرهِ دينِكَ 
اجتك لِلدّنيا و الآخره فانّها و الله مقضيهّ في ثمّ تسئل بعدها ح

سپس بعد ا زآن حـوائج دنيـا و آخـرت .هذا اليوم انشاءالله تعالي
خود را در خواست آن آه به خدا قسم در اين روز بـرآورده شـده 

 است ان شاء الله تعالي 
 
روزه روز غـدير خـم : فرمـود ) عليـه السـلام (امام صادق  -۴٧

اگر انسـاني زنـده باشـد پـس بـه . يا است برابر روزه عمر دن
اندازه عمر دنيا روزه بگيرد براي او آن ثـواب خواهـد بـود و 
روزه غدير در هر سال نزد خداي عز و جل با صد حج و صـد عمـره 
مبرور و قبول شده برابر است و آن عيد اآبر خداسـت و خداونـد 

عيد  هرگز هيچ پيامبري مبعوث نكرده است مگر اينكه اين روز را
گرفته است و حرمت آن را شناخته است و اسـم آن در آسـمان روز 

 . عهد معهود و در زمين روز پيمان گرفته شده و جمع مشهود است 
غسل آنـد و در آن ) ظهر(آسي آه نيم ساعت قبل از زوال خورشيد 

روز دو رآعت نماز بخواند و از خداوند درخواست آنـد و در هـر 
و ده بار قل هو الله احد و ده بار آيه  رآعتي سوره حمد را يكبار

الكرسي و ده بار سوره انا انزلنا را بخواند نزد خداي عز وجل 
با صدهزار حج وصدهزار عمره برابر است و هيچ حاجتي از حـوائج 
دنيا و حوائج آخرت را از خداي عز و جل درخواست نمي آند مگـر 



 

اشـد و اگـر حاجت هر چه آه مي خواهد ب. اينكه برآورده ميشود 
آن دو رآعت و دعا از تو فوت شد اگر بعد از آن قضا آني جـايز 

 . است
و آسي آه در آن روز مومن را افطاري دهد مانند آسـي اسـت آـه 

اطعـام  -تا اينكه با دستش ده فئـام را شـمرد –فئامي وفئامي 
نه : پس فرمود مي داني هر فئامي چقدر است ؟ گفتم .آرده باشد 

براي او ثواب آسي آـه بـه . ي صدهزار نفر استهر فئام: فرمود 
تعداد آنها از انبياء و صديقين و شهداء در حرم خداي عز و جل 
طعام دهد و در روز گرسنگي آنها را سيراب آندخواهد بـود و در 

. هزار هزار درهـم اسـت  برابر  يك درهم) خرج آردن ( آن روز 
جـل روزي بـا  شايد ديدگاه تو اين باشد آه خداي عز و: فرمود 

حرمت عظيم تر از اين روز خلقت آرده باشد نه به خدا قسم ، نه 
گفتار شـما وقتـي : سپس فرمود . به خدا قسم ، نه به خدا قسم 

الحمـد الله « آه با هم ملاقات مي آنيد بايد اين باش آه بگوييـد 

الذي اآرمنا بهذا اليوم و جعََلنا مِنَ المومنين بعهده الينـا و 

ذي و اثَقَنا بِهِ مِنْ وِلايهِ ولاهِ امْرِهِ و القّوام بِقِسـطِه و ميثاقه ال

 » لَمْ يَجعَْلنا مِنَ الجاهدين و المكذبين بيوم الدين 

همه حمدها مخصوص خداوندي است آه مـا را بـا ايـن روز : يعني 
اآرام نمود و ما را از وفاآنندگان به عهدش با مـا و ميثـاقي 

ولايت واليان امرش و قيام آنندگان  آه از ما گرفت قرار داد از
به عدلش و ما را از انكارآنندگان و تكذيب آننـدگان روز ديـن 

 .قرار نداد
بعد از آن آه دو رآعت دعـاي تـو ايـن باشـد آـه : سپس فرمود 

بـه مـتن ................... ( رَبَّنا اِنَّنـا سـَمِعْنا  : بگويي 
پس بعد از دعا حاجت س. )عربي حديث براي خواندن دعا رجوع شود 

دنيا و آخرت را درخواست آن آه همانا بـه خـدا قسـم ايـن روز 
 اِن شاء الله تعالي . برآورده شده است 

 
 

فمن ذلـك بالاسـانيد المتصـله ممّـا  -۴٨) ٢٧۶ص  ٢اقبال ج(
ذآره و رواه محمّد بن علي الطرّازي فـي آتابـه، عـن محمّـد بـن 



 

اره بن جـويي أبـي هـارون سنان، عن داودبن آثير الرَّقي، عن عم
العبدي، و رويناه بأسنادنا أيضاً إلي الشيخ المفيد محمّـد بـن 
محمّد بن النّعمان، فيما رواه عن عماره بـن جـوين أبـي هـارون 

 :العبدي أيضاً قال
امن عشـر مـن دخلت علي أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الثّ 

يوم عظمّ الله حرمته  إنَّ هذا اليوم: ائماً فقالذي الحجهّ، فوجدته ص
علي المؤمينن، إذ أآمل الله لهم فيه الدين و تمّم عليهم النّعمه، 
و جدَّد لهم ما أخذ عليهم من الميثاق و العهد في الخلـق الأوَّل، 
إذ أنساهم الله ذلك الموقف، و وفّقهم للقبول منه، ولم يجعلهم من 

 .أهل الانكار الذّين جحدوا
إنّـه : صواب صوم هذا اليوم؟ فقال جعلت فداك فما: فقلت له

يوم عيد و فرح و سرور وصوم شكراً الله عَزَّ و جلََّ، فانَّ صـومه يعـدل 
ستين شهراً من الاشهر الحرم، و من صلّي فيه رآعتين أيّ وقت شاء، 
و أفضل ذلـك قـرب الـزّوال، و هـي السـّاعه الّتـي اُقـيم فيهـا 

لنّاس، و ذلـك أنّهـم أميرالمؤمنين عليه السلام بغدير خم علماً ل
 .آانوا قربوا من المنزل في ذلك الوقت

فمن صلّي رآعتين، ثمَّ سجد و شكرالله و عزَّ و جلَّ مائـه مـرَّه، و 
   دعا بهذا الدُّعاء بعد رفع رأسه من السجّود، الدُّعاء

 ): دعاي بعد از نماز ( 

ريكَ لَكَ، وَ أَنَّـكَ اَللّهُمَّ اِني اَساَْلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحمَدُ وَحدَْكَ لاشَ 
واحدُِ اَحدَُ صَمَدُ، لَمْ تَلِدْ وَلَم تُولَدْ وَ لَمْ يَكنُْ لَكَ آُفُواً اَحدَُ، وَ 

 .أَنَّ مُحمََّداً عَبدُْكَ وَ رَسوُلُكَ صَلَواتُكَ عَلَيه وَ آلهِ 
يا مَن هُوَ آُلَّ يَومٍ في شأَن، آَما آانَ مِنْ شـَأنِكَ أَن تَفَضَّـلتَ 

اَنْ جعََلتَني مِنْ اَهلِ اجابَتِكَ وَ اهلِ دينِكَ وَ اهلِ دَعوتَـكَ، عَلَيَّ بِ 
و وَفَّقْتَني لِذلِكَ في مُبتَدَءِ خلَقِي تَفَضُّلاً مِنكَ وَ آرَمـاً وَ جـُوداً، 
ثُمَّ أَرْدَفتَ الفَضْلَ فضلاً، والجوُدَ جوداً، وَالكـَرَمَ آرَمـاً، رَافَـهً 

دتَ ذلِكَ العَهدَ لي تَجدِيداً بَعدَ تَجدِيدِكَ مِنكَ وَ رحمَهً إِلي أَنْ جدََّ 
 .خلَقي، وَ آُنتُ نسِياًّ مَنسِياً ناسِياً ساهِياً غافِلاً 

فاتْمَمتَ نِعمَتَكَ بِأَن ذَآَّرتَني ذلِكَ وَ مَنَنتَ بِهِ عَلَيَّ وَ هَدَيتَني 
ي ذلِكَ لَهُ فَليكَنُ مِنْ شانِكَ يا إلهي وَ سيَِّدي وَ مولايَ، أنْ تُتِمَّ لِ 

وَ لا تَسلُبنَيهِ حتَِّي تَتَوفّاني عَلي ذلِكَ، وَ أَنْتَ عَنِّي راض، فَانَّـكَ 
 .أَنْ تُتِمَّ نِعمَتَكَ عَلَيَّ   أَحقُّ المُنعِمِينَ 

اَللّهُمَّ سمَِعنا وَ أَطعَناً وَ أجبَنا داعِيكَ بِمَنِّكَ فَلَكَ الحمَـدُ، 
نّا بَااللهِ وَحدَْهُ لاشرَيكَ لَـهُ، وَ غُفرانَكَ رَبَّنا وَ إلَيكَْ المَصيرُ، آمَ 

بِرَسوُلِهِ مُحمَِّدٍ صَلَّي الله عَلَيهِ وَ آله وَ صدَّقنا وَ أَجبَنا داعِيَ اللهِ وَ 
ــؤمنينَ،  ــوْلَي المُ ــوالاهِ مَولانــا وَ مَ ــولَ فــي مُ اتَّبعَنــا الرَّسُ

، وَ أميرالمُؤمِنينَ عَلِيِّ بن أَبـي طالِـبٍ عَبـداللهِ وَ أَخـي رَسـُولِهِ 



 

الصِّدِّيقِ الأآَبرَِ، وَ الحجَُّه عَلي بَريَّتِهِ، المُويِّدِ به نَبيَّهُ وَدِينَهُ 
الحقَُّ المُبينُ، عَلَماً لِدِينِ الله، وَ خازِناً لِعِلْمِهِ، و عيبـَهَ غَيـْبِ 

، وَ أَمينِ اللهِ علي خلَقِهِ، وَ شاهِدِهِ في بَريَّتِهِ  ، وَ مَوضِعَ سِرِّاللهِ  .اللهِ
اَللّهُمَّ إنَّنا سـمِعنا مُنادِيـاً يُنـادي لِلاِيمـانِ أنْ آمِنُـوا 
بِرَبِّكمُ، فآمَنَّا رَبنا فَاغفر لَنا ذُنُوبَنا وَ آَفِّرْ عَنّا سـَيئاتِنا 
و تَوَفَّنا مَعَ الابَرارِ، رَبَّنا و آتِنا ما وَعَدتنا علي رُسـُلِكَ وَلا 

 .المِيعادَ  تُخزِنا يَومَ القِيامَه إنَّكَ لا تُخلِْفُ 
فَاِنَّا يا ربَّنا بِمَنِّـكَ وَ لُطفِـكَ أَجبنـا داعِيـكَ، واتَّبعَنـا 
الرَّسولَ وَ صَدَّقناهُ وَ صَدَّقنا مَولَي المُومنينَ، وَ آَفرنا بالجبِتِ 
وَ الطاّغُوتِ، فَولِّنا ماتَوَلَّينا، وَ احشْرُنا مَـعَ أَئِمَّتِنـا فَانـا 

 .لَهُمْ مُسلَِّمُونَ  بِهِم مُومِنُونَ مُوقِنُونَ وَ 
آمَنّا بسِرِّهم وَ علانِيتَِهِمْ، وَ شاهدِهِم وَ غائبهِِمْ، و حـَيِّهم وَ 
مَيِّتِهِم، وَ رَضِينا بِهِم أَئِمَّهً و قادَهً وَ سـادَهً، وَ حسـْبنُا بِهِـم 
بَينَْنا وَ بَين اللهِ دُونَ خلقِهِ لانَبتَغِي بِهِم بَـدَلاً، وَ لا نَتَّخـِذُ مِـنْ 

ونِهم وَ ليجهًَ، وَ بَرِئنا إِلي اللهِ مِنْ آُلِّ من نَصبَ لَهُم حرَباً مـنَ دُ 
الجنَِّ وَلاِنس مِنَ الاوََّلينَ وَالاخرِينَ، وَ آَفَرنا بِالجبتِ وَ الطَّاغُوتِ 
وَالاوْثانِ الارْبَعَهِ وَ أَشياعِهِمْ و اتباعِهِمْ و آُلِّ مَنْ والاهُـمْ مِـنَ 

 .نْ اَوَّلِ الدَّهرِ إلي آخرِهِ الْجنِِّ وَالانسِ مِ 
اَللّهُمَّ إنّا نُشهِدُكَ أَنّا نُدينِ بمادانَ بِهِ مُحمَدٌ و آلُ مُحمََّدٍ، 
صلَّي الله عَلَيهِ وَ عَلَيهم وَ قَولُنا ماقالوا، وَ دِينُنـا مـادانُوا 
بِهِ، ماقالُوا بِهِ قُلنا، وَ ما دانُو بِهِ دِنّـا، وَ مـا أنكـروا 

ن والوا والَينْا، وَ مَـنْ عـادَوا عادَيْنـا، وَ مَـنْ انِكرنا وَ م
لَعَنُوا لَعنّا، وَ مَنْ تَبرََّوا مِنهُ تَبرََّانا مِنـهُ، وَ مَـنْ تَرَحَّمُـوا 
عَلَيه تَرَحَّمنـا عَلَيـْه، آمنـا وَ سـَلَّمنا وَ رضِـينا وَ اتَّبعَنـا 

 .مَوالِينا صَلَواتُ الله عَلَيهْمْ 
ذلِكَ وَلا تسلُبناهُ، وَاجعَْلهُ مُستَقَرّاً ثابِتاً اَللّهُمَّ فَتَممْ لَنا 

عِندنا، وَ لاتَجعَلهُ مُستعاراً ، وَ أحينا ما أَحيْيَتَنـا عَلَيـهِ وَ 
اَمتنا اِذا أَمَتِّنا عَلَيه، آلُ مُحمَّـدٍ أَئِمَّتُنـا، فَـبهِِمْ نـاتَمُّ وَ 

عَلنـا مَعَهُـمْ فـي ايّاهُمْ نُوالي، وَ عَدُوَّهُمْ عَـدُوَّاللهِ نُعـادِي، فَاجْ 
الدُّنيا وَ الاخرِهِ وَ مِنَ المُقَرَّبينَ، فَاِنّا بِذلِكَ راضُونَ يا أَرْحمََ 

 .الرَّاحمِينَ 
ثمَّ تسجد و تحمدالله مائه مرَّه و تشكرالله عـزَّ و جـلَّ مائـه مـرَّه 
وأنت ساجد، فانّه من فعل ذلك آان آمن حضر ذلك اليـوم و بـايع 

ليه و آله علي ذلك، و آانـت درجتـه مـع درجـه رسول الله صلي الله ع
الصّادقين الذين صدقوا الله و رسوله في موالاه مولاهم ذلك اليـوم، 
ــه و  ــه و آل ــلّي الله علي ــول الله ص ــع رس ــهد م ــن استش ــان آم و آ



 

اميرالمؤمنين صلّي الله عليه و مع الحسن و الحسين صلّي الله عليهـا، 
 عليـه و فـي فسـطاطه مـن و آمن يكون تحت رايه القائم صـلّي الله

 .النّجباء و النقباء
 
در روز هيجدهم ذي الحجه بـر امـام : ابي هارون عبدي گويد -۴٨

پـس . او را روزه دار يـافتم . وارد شدم ) عليه السلام (صادق 
امروز روزي است آه خداونـد حرمـت آن را بـر مـومنين : فرمود 

آنها آامـل  عظيم نموده است از اين جهت آه در آن دين را براي
نموده است و نعمت را بر آنها تمام آـرده اسـت و آن پيمـان و 
عهدي آه در خلق اول از آنها گرفته است را به خاطر اين آه آن 
موقف را ازياد آنها برده است براي آنهـا تـازه آـرده اسـت و 

را از اهل انكاري آنها را موفق به پذيرش آن آرده است و آنها 
فدايت شوم ثواب روزه : پس گفتم  . نداد قرار آه جحود ورزيدند

آن روز عيـد و خوشـحالي و  اهمانـ: اين روز چيست؟ پس فرمـود 
سرور و روزه گرفتن به خاطر شكر خدا اسـت همانـا روزه آن بـا 
روزه شصت ماه از ماههاي حرام برابر است و آسـي آـه دور آعـت 
 نماز هر موقع از آن روز آه خواست بخوانـد و بهتـرين وقـت آن

نزديك ظهر است همانـا سـاعتي اسـت آـه در آن روز عيدغـديرخم 
اميرالمومنين به عنوان عَلَم اقامه شد و در آن وقـت بـه منـزل 

سـپس سـجده  دنزديك شده بودند پس آسي آه دو رآعت نماز بخوانـ
آند و صدبار شكر خداي عز وجل را به جا آورد و بعـد از بلنـد 

براي خواندن دعا به متن ( دآردن سر از سجده اين دعا را بخوان
سپس سجده آند و صدبار حمد خدا آند و ) عربي حديث مراجعه شود 

پس آسـي آـه ايـن آـار را ) در حال سجده (صدبار شكر خدا آند 
انجام دهد مانند آسي است آه در آن روز حاضر بوده اسـت و بـر 

بيعت آرده است و در )  صلي الله عليه و آله(آن امر با رسول خدا 
آه با خدا و رسـول او در مـوالات ه او همراه درجه صادقيني درج

در آن روز صدق و راستي ورزيدند خواهـد بـود وماننـد مولايشان 
و )  صــلي الله عليــه و آلــه(آســي اســت آــه همــراه رســول خــدا 

اميرالمومنين صلي الله عليه و همراه حسن و حسين صلوات الله عليهما 



 

پرچم قائم صلي الله عليـه زير  شهيد شده است و مانند آسي است آه
 . و آله و در خيمه او از نجباء و نقباء است

 
 

و من الدّعوات في يوم عيد الغدير ماذآره محمّد بن علـيّ -۴٩
الطرّازيّ في آتابه رويناه باسنادنا إلي عبدالله بن جعفر الحميري 

حدّثنا هارون بن مسلم، عن أبي الحسـن اللّيثـي، عـن أبـي : قال
جعفر بن محمد عليهما السلاّم أنّه قال لمن حضره من مواليه عبدالله 
 .وشيعته

أتعرفون يوماً شيدّ الله به الاسلام، و أظهر به منار الـدّين، و 
الله و رسوله و ابن : جعله عيداً لنا و لموالينا وشيعتنا؟ فقالوا
أفيـوم : لا، قالوا: رسوله أعلم، أيوم الفطر هو يا سيدنا؟ قال

 الاضحي هو؟
لا، و هذان يومان جلـيلان شـريفان و يـوم منارالـدين : قال

اشرف منهما، و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجهّ، و إنّ رسـول 
الله صلّي الله عليه و آله لمّا انصرف من حجهّ الوداع و صار بغدير خم 
أمر الله عزّ و جلّ جبرئيل عليه السلام أن يهبط علي النبـيِّ صـلّي الله 

وقت قيام الظهر من ذلك اليـوم، و أمـره أن يقـوم  عليه و آله
بولايه أميرالمؤمنين عليه السلام و أن ينصبه علماً للنّاس بعده، 

 .و أن يستخلفه في اُمّته
حبيبي محمّـد إنّ الله يقرئـك السـّلام، و : فهبط اليه و قال له

قم في هذا اليوم بولايه عليّ صلّي الله عليه و آله ليكون : يقول لك
اً لامُّتك بعدك، يرجعون إليه، و يكون لهم آأَنت،فقـال النبـيُّ علم

حبيبي جبرئيل إنّي أخاف تغيرّ أصـحابي لمـا : صلي الله عليه و آله
 .قد و تروه و ان يبدوا ما يضمرون فيه

يـا اَيُّهـا « : فعرج، و ما لبث أن هـبط بـأمر الله فقـال لـه
كَ وَ انْ لَـمْ تَفعَـل فَمـا بَلَّغـتَ الرَّسوُلُ بَلِّغ ما اُنزِلَ اِليكَ مِنْ رَبِّـ

 .»رِسالَتَهُ وَ الله يَعصِمُكَ مِنَ النّاسِ 
فقام رسول الله صلي الله عليه و آله ذعراً مرعوباً خائفاً من شدّه 
الرّمضاء و قدماه تشويان، و أمر بأن ينظف الموضـع و يقـمَّ مـا 

لاه تحت الدّوح من الشوك و  غيره، ففعـل ذلـك، ثـمّ نـادي بالصّـ
جامعه، فاجتمع المسلمون و فيمن اجتمع ابوبكر و عمر و عثمـان 

 .و سائر المهاجرين و الانصار
ثمّ قام خطيباً و ذآر بعده الولايه، فالزمها للنّـاس جميعـاً 

 .فاعلمهم امر الله بذلك فقال قوم ماقالوا و تناجوا بما أسرّوا



 

أن  فاذا آان صبيحه ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره، و
يلبس المؤمن انظف ثيابه و أفخرها و يتطيبّ إمكانـه و انبسـاط 

 :يده ثم يقول
اَللّهُمَّ إنَّ هذا اليومَ شرََّفتَنا فيهِ بِوِلايَهِ وَليِّكَ عليِّ صَـلَواتُ اللهِ 
عَلَيهِ وَ جعََلْتَهُ أمِيرَالمُؤمنينَ وَ أَمرتَنا بِمُوالاتِـهِ وَ طاعَتِـهِ وَ أَنْ 

 .ا يُقرِّبُنا إِليكَ، وَ يُزلِفُنا لَدَيكَ أَمرهُ وَ نَهيهَُ نَتَمَسَّكَ بم
كَ، وَ  الهُمَّ قَدْ قَبلِنا أَمرَكَ وَ نَهيكََ، وَ سمَِعنا وَ أَطعَنـا لِنبيِّـ
سلََّمنا وَ رَضينا، فَنَحنُ مَواليَّ عليٍّ صَلَواتُ اللهِ عَلَيه، وَ أَولِياؤهِ آَما 

عاديهِِ، وَ نُبـَرِّءَ مِنـهُ، وَ نُـبغِضُ مَـنْ امَرتَ، نواليهِ وَ نُعادي مَنْ يُ 
أَبغَضَهُ، و نُحبُِّ منْ أحبََّهُ، وَ عليٌّ صلَّي الله عَلَيهِ مَولانا آَما قَُ◌لـتَ، و 

 .إمامُنا بَعدَ نَبيِّنا صلي الله عليه و آله آَما أَمَرتَ 
فاذا آان وقت الزّوال اخذت مجلسك بهـدوء و سـكون و وقـار 

 :تقولوهيبه و إخبات و 
الحمَدُ اللهِ رَبِّ العالَمينَ آما فَضَّلَنا في دِينِهِ علـي مَـنْ جحَـَدَ وَ 
عَنَدَ، وَ في نَعِيمِ الدُّنيا علي آَثيرٍ مِمَّـن عَمَـدَ، و هَـدانا بِمُحمِّـدٍ 
نبيهٍ صلّي اللهُ عليهِْ و آلِهِ، وَ شرََّفنا بِوصِيِّهِ وَ خلَيفَتـه فـي حياتِـهِ 

 . يرالمُؤمنينَ صَلَّي الله عَلَيهبعدَ مَماتِهِ، أم  وَ 
اَللّهُمَّ إِنَّ محمََّداً صَلي الله عَلَيهِ وَ آلِـهِ نَبيُّنـا آَمـا أَمـرْتَ، وَ 

 .عَلِياًّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ مَولانا آَما أقَمْتَ، وَ نحنُ مواليهِ وَ أَولِياؤُهُ 
ثم تقوم و تصلي شكراً الله تعالي رآعتـين، تقـرء فـي الاولـي 

آمـا » قُل هُوَ الله أَحدٌَ «و » إنّا أنزلناه في لَيلَهِ القَدرِ «د، و الحم
انزلتا لا آما نقصتا، ثمّ تقنت و ترآع و تتمُّ الصـلاه و تسـلم و 

 :تخرُّ ساجداً، و تقول في سجودك
اَللّهُمَّ إنّا إِليكَ نُوَجِّهُ وُجوُهَنا في يَومِ عِيدنا الَّـذي شـَرَّفتَنا 

ولانا أميرالمُؤمنينَ عليِّ بْنِ أَبي طالِبٍ صَلَّي الله عَلَيـهِ، فِيهِ بِوِلايَهِ مَ 
عَلَيكَ نَتَوَآَّلُ وَ بِكَ نَستَعينُ في اُمُورنا، اللّهُمَّ لَكَ سجَدََتْ وُجوُهُنا، وَ 
أَشعارُنا وَ أبْشارُنا، وَ جلُُودُنا وَ عُرُوقُنا، وَ أَعظمُُنا وَ أَعصابُنا، 

 .وَ لُحوُمُنا و دِماؤُنا
اَللّهُمَّ أياكَ نَعبدُُ وَلَكَ نَخضَعُ وَلَكَ نَسجْدُُ، علـي مِلَّـهِ إبـراهِيمَ 
وَدينِ مُحمََّدٍ وَ ولايهِِ عليٍّ صَلَواتُكَ عَلَيهِمْ أَجمَعينَ، حنَُفاءَ مُسـلِمينَ وَ 

 .ما نَحنُ مِنَ المُسرآِينَ وَلامِنَ الجاحدِينَ 
المُخـالِفينَ لامَْـركَ وَأمـرِ  اَللّهمَّ العَنِ الجاحدِِينَ المُعانِـدِينَ 

رَسوُلِكَ صَلَّي اللهُ عليهِ و آلهِ، اَللّهُمَّ العَنِ المُبغِضينَ لَهُم لَعن لَعنـاً 
 .آثيراً، لا ينْقَطِعُ أَوَّلُهُ وَ لا ينفَذُ آخرُِهُ 

اللّهُمَّ صَلِّ علي مُحمَّدِ وَ آلِهِ، وَ ثَبِّتنا عَلي مُوالاتِـكَ وَ مُـوالاهِ 
وَ آلِ رَسوُلِكَ وَ مُوالاهِ امِيـر المُـومنينَ صَـلَواتُ اللهِ عَلَـيهم،  رَسوُلِكَ 

اَللّهُمَّ آتِنا فِي الدُّنيا حسَنَهً وَ في الاخرَِهِ حسَنََهً وَ أَحسِْنْ مُنقَلَبنَـا 
 .يا سيَِّدَنا وَ مولانا



 

ثمّ آل و إشرب و أظهر السرور و أطعم إخوانك، و اآثر برّهم 
، إعظاماً ليومك، و خلافاً علي من أظهـر فيـه واقض حوائج إخوانك

 .الاغتمام و الحزن ضاعف الله حزنه وغمّه
 
بـه آسـاني آـه از دوسـتان و ) عليه السـلام (و امام صادق -۴٩

آيا روزي آه خدا با آن : شيعيان در نزد او حاضر بودند  فرمود
اسلام را محكم نمود و منار دين را آشكار آرد و عيد براي ما و 

خدا و رسول : تان و شيعيان قرار داد را مي شناسيد ؟ گفتنددوس
او و پسر رسـول او دانـاتر هسـتند اي آقـاي مـا آيـا آن روز 

پس آيا روز عيدقربان است ؟ : نه، گفتند : فرمود  عيدفطر است ؟
نه و اين دو روز بزرگ و شريف است ولي روز منار ديـن : فرمود 

جدهم ذي الحجه است وهمانا از اين دو شريف تر است و آن روز هي
وقتي آه از حجه الوداع برگشـت )  صلي الله عليه و آله(رسول خدا 

و به غدير خم رسيد خداوند به جبرئيل دستور داد آه بر پيامبر 
آيد در موقع قيام در ظهر آن روز و د فرو)  صلي الله عليه و آله(

قيـام  به او دستور دهد آه به ولايت اميرالمومنين عليه السـلام
نمايد و او را بعد از خودش به عنوان علم نصب آند و او را در 

پس جبرئيل بر او نـازل شـد و بـه او . امت خود خليفه گرداند 
همانا خداونـد )  صلي الله عليه و آله(اي حبيب من محمد : فرمود 

در ايـن روز بـه : به تو سلام مي رساند و به شما مـي فرمايـد 
قيام نما بـراي اينكـه بعـد از تـو ) م عليه السلا( ولايت علي 

براي امت تو عَلَم باشد آه به سوي او رجوع آنند و بـراي آنهـا 
 . مانند تو باشد 

اي حبيب مـن جبرئيـل : فرمود )  صلي الله عليه و آله(پس پيامبر 
من از دگرگوني اصحابم مي ترسم آه به او بدي و مكروه برسانند 

سـپس جبرئيـل .ند آشكار آنند و آنچه آه از او در دل  گرفته ا
بالا رفت و طولي نكشيد آه به دستور خداونـد فـرود آمـد و بـه 

اي رسول آنچه آه از پروردگارت به تو نـازل « : پيامبر فرمود 
شده است را برسان و اگر انجام ندهي رسالت او را ابلاغ نكـرده 

 صلي الله عليه و(پس پيامبر » حفظ مي آند  ماي و خدا ترا از مرد
با ترس و خوف و وحشت برخاست در حالي آه از شدت گرما دو ) آله



 

قدم او بريان شده بود و دستور داد آنچه آه از خاشاك و غيـره 
زير درختان بزرگ بود روفته شود سـپس نـداي نمـاز جماعـت داد 
ومسلمانها جمع شدند و در بين آنها ابوبكر و عمـر و عثمـان و 

پس به خطبه ايستاد و بعـد از س. ساير مهاجرين و انصار بودند 
آن ولايت را متذآر شد و بر همه مردم آنرا لازم آرد و آنـان را 

پس گروهي گفتند آنچه گفتنـد و .از دستور خدا به آن آگاه آرد 
 .ر قرار داده بودند درِ گوشي صحبت آردندبه آنچه سِ 

پس هنگامي آه صبح آن روز شد در اول آن روز غسل واجـب اسـت و 
آه مومن نظيـف تـرين و فـاخرترين لباسـهاي خـود را  واجب است

سـپس مـي .بپوشد و تا حدامكان و گشايش دستش خود را خوشبوآند 
كَ علـيِّ « : گويد  اَللّهُمَّ إنَّ هذا اليومَ شرََّفتَنا فيـهِ بِوِلايَـهِ وَليِّـ

وَ  صَلَواتُ اللهِ عَلَيـهِ وَ جعََلْتَـهُ أمِيرَالمُـؤمنينَ وَ أَمرتَنـا بِمُوالاتِـهِ 

طاعَتِهِ وَ أَنْ نَتَمَسَّكَ بما يُقرِّبُنا إِليكَ، وَ يُزلِفُنـا لَـدَيكَ أَمـرهُ وَ 

 .نَهيهَُ 

الهُمَّ قَدْ قَبلِنا أَمرَكَ وَ نَهيكََ، وَ سمَِعنا وَ أَطعَنا لِنبيِّكَ، وَ سلََّمنا 

ما امَرتَ، وَ رَضينا، فَنَحنُ مَواليَّ عليٍّ صَلَواتُ اللهِ عَلَيه، وَ أَولِياؤهِ آَ 

نواليهِ وَ نُعادي مَنْ يُعاديهِِ، وَ نُبرَِّءَ مِنهُ، وَ نُبغِضُ مَنْ أَبغَضَـهُ، و 

نُحبُِّ منْ أحبََّهُ، وَ عليٌّ صلَّي الله عَلَيهِ مَولانا آَمـا قَُ◌لـتَ، و إمامُنـا 

 .بَعدَ نَبيِّنا صلي الله عليه و آله آَما أَمَرتَ 

ش و سكون و وقار و هيبـت و سپس هنگامي آه وقت ظهر شد با آرام
 : تواضع در مجلس خود قرار مي گيري و مي گويي

الحمَدُ اللهِ رَبِّ العالَمينَ آما فَضَّلَنا في دِينِهِ علي مَنْ جحَدََ وَ عَنَدَ، وَ 

في نَعِيمِ الدُّنيا علي آَثيرٍ مِمَّن عَمَدَ، و هَدانا بِمُحمِّدٍ نبيهٍ صلّي اللهُ 

بعـدَ مَماتِـهِ،   رَّفنا بِوصِيِّهِ وَ خلَيفَته في حياتِهِ وَ عليهِْ و آلِهِ، وَ شَ 

 . أميرالمُؤمنينَ صَلَّي الله عَلَيه

اَللّهُمَّ إِنَّ محمََّداً صَلي الله عَلَيهِ وَ آلِهِ نَبيُّنا آَمـا أَمـرْتَ، وَ عَلِيـّاً 

 .هُ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ مَولانا آَما أقَمْتَ، وَ نحنُ مواليهِ وَ أَولِياؤُ 

سپس بر مي خيزي و براي شكر خـداي تعـالي دو رآعـت نمـاز مـي 
انـا انزلنـاه فـي ليلـه « خواني آه در رآعت اول سوره حمد و 

را همانطور آه نازل شده است نه آن » قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد «و » القدر 



 

گونه آه ناقص شده اند مي خواني سپس قنوت بـه جـا مـي آوري و 
سـجده تمام مي آني و سلام مي دهي و به رآوع مي آني و نماز را 

 : مي افتي و در سجده ات مي گويي 
اَللّهُمَّ إنّا إِليكَ نُوَجِّهُ وُجوُهَنا في يَومِ عِيدنا الَّذي شـَرَّفتَنا فِيـهِ 

بِوِلايَهِ مَولانا أميرالمُؤمنينَ عليِّ بْنِ أَبي طالِبٍ صَلَّي الله عَلَيهِ، عَلَيكَ 

نَستَعينُ في اُمُورنـا، اللّهُـمَّ لَـكَ سـَجدََتْ وُجوُهُنـا، وَ  نَتَوَآَّلُ وَ بِكَ 

أَشعارُنا وَ أبْشارُنا، وَ جلُُودُنا وَ عُرُوقُنا، وَ أَعظمُُنا وَ أَعصابُنا، 

 .وَ لُحوُمُنا و دِماؤُنا

اَللّهُمَّ أياكَ نَعبدُُ وَلَكَ نَخضَعُ وَلَكَ نَسجْدُُ، علي مِلَّهِ إبـراهِيمَ وَديـنِ 

دٍ وَ ولايهِِ عليٍّ صَلَواتُكَ عَلَيهِمْ أَجمَعينَ، حنَُفـاءَ مُسـلِمينَ وَ مـا مُحمََّ 

 .نَحنُ مِنَ المُسرآِينَ وَلامِنَ الجاحدِينَ 

اَللّهمَّ العَنِ الجاحدِِينَ المُعانِدِينَ المُخالِفينَ لامَْركَ وَأمـرِ رَسـُولِكَ 

ضينَ لَهُم لَعن لَعناً آثيراً، صَلَّي اللهُ عليهِ و آلهِ، اَللّهُمَّ العَنِ المُبغِ 

 .لا ينْقَطِعُ أَوَّلُهُ وَ لا ينفَذُ آخرُِهُ 

اللّهُمَّ صَلِّ علي مُحمَّدِ وَ آلِهِ، وَ ثَبِّتنا عَلي مُوالاتِكَ وَ مُوالاهِ رَسوُلِكَ 

وَ آلِ رَسوُلِكَ وَ مُوالاهِ امِير المُـومنينَ صَـلَواتُ اللهِ عَلَـيهم، اَللّهُـمَّ 

الدُّنيا حسَنَهً وَ في الاخرَِهِ حسَـَنَهً وَ أَحسِْـنْ مُنقَلَبنَـا يـا  آتِنا فِي

 .سيَِّدَنا وَ مولانا

و سرور آشكار آن و بـه برادرانـت سپس بخور و بنوش و خوشحالي 
طعام بده و بسيار به آنهـا نيكـي آـن و حـوائج برادرانـت را 

ي برآورده آن به خاطر تعظيم و احترام اين روز و بر خلاف آسـان
  آه در اين روز غم و حزن آشكار مي آنند خداونـد و غـم و حُـزْنِ 

 .آنها را بِيَفزايَد
 
 

ــال ج( ــدير -۵٠) ٢٨٢ص  ٢اقب ــوم الغ ــي ي ــدعوات ف ــن ال و م
مانقلناه من آتاب محمّد بن عليّ الطرّازي أيضاً باسناده الي أبي 
الحسن عبدالقاهر بواب مولانا أبي ابراهيم موسي بن جعفر و أبي 

 :محمّد بن علي عليهما السلام قالجعفر 
حدَّثنا أبوالحسن عليُّ بـن حسـّان الواسـطي بواسـط فـي سـنه 

سمعت أبا عبدالله : حدَّثني عليُ بن الحسن العبدي قال: ثلاثمائه قال



 

جعفر بن محمـد الصّـادق عليـه الصّـلاه و السـلام و علـي آبائـه 
 :وأبنائه يقول

يا، لوعاش إنسان عمر صوم يوم غدير خمّ يعدل صيام عمر الدُّن
الدُّنيا، ثم لوصام ماعمرت الدُّنيا لكان له ثواب ذلـك و صـيامه 
يعدل عندالله عزّ و جلّ مائه حجهّ و مائه عمره، و هو عيدالله الاآبر و 
ما بعث الله عزّ و جلّ نبيـاً إلاّ و تعيـّد فـي هـذا اليـوم، و عـرف 

الارض يـوم  حرمته، واسمه في السمّاء يوم العهد المعهود، و فـي
 .الميثاق المأخوذ و  الجمع المشهود

و من صلّي فيه رآعتين من قبل أن تزول الشـمس بنصـف سـاعه 
قُل هوَ «شكراً الله عزّ وجلّ، و يقرء في آلّ رآعه سوره الحمد عشراً و 

عشـراً، و آيـه » إنّا انزَلناهُ في لَيلَهِ القَدرِ « عشراً، و » اللهُ اَحدٌَ 
عندالله عز و جلّ مائه الف حجـّه و مائـه ألـف الكرسي عشراً، عدلت 

و ما سأل الله عزّ و جلّ حاجه مـن حـوائج الـدُّنيا و الآخـره . عمره
آائنه ما آانت إلا أتي الله عزّ و جلّ علي قضائها في يسرو عافيـه، 
و من فطرّ مؤمناً آان له ثواب من اطعم فئامـاً و فئامـاً، و لـم 

 .يزل يعدّ حتّي عقد عشره
مائه الف، و آان : لا، قال: أتدري ما الفئام؟ قلت: لثمّ قا

له ثواب من أطعم بعددهم من النبيين و الصّدّيقين و الشـّهداء و 
الصالحين في حرم الله عزّ و جـلّ و سـقاهم فـي يـوم ذي مسـغبه، و 

لعلّك تري أنّ الله عزّ و جـلّ : الدّرهم فيه بمائه ألف درهم، ثمّ قال
و لـيكن : ه؟ لا والله، لا والله، لاوالله، ثمّ قـالخلق يوماً أعظم حرمه من

 :من قولك إذا لقيت أخاك المؤمن
اَلحمَدُاللهِ الَّذي أَآرَمَنا بِهذا اليوَمِ، وَ جعََلنا مِنَ المُؤمنينَ، وَ 
جعََلنا مِنَ المُوفينَ بِعَهدهِ الَّذي عَهـدَهُ اِلَينـا، وَ ميثاقِـهِ الَّـذي 

وُلاهِ أَمرِهِ، وَالقُوَّامِ بِقِسطِهِ، وَلَمْ يجِعَلْنا مِـنَ واثَقَنا بِهِ مِنْ ولايَهِ 
 .الجاحدِِينَ وَالمُكذَِّبينَ بِيوم الدِّينِ 

 :وليكن من دعائك في دبر الرآعتين أن تقول: ثمَّ قال
 ) بعد از نماز اين دعا را بخوان (

بِّكمُْ رَبَّنا إِنَّنا سمَِعنا مُنادِياً يُنادي للايمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَ 
تَوَفَّنا   فَآمَنّا، رَبَّنا فاغفرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ آَفِّرْ عَنّا سيَِّئاتِنا وَ 

مَعَ الابَرار، رَبَّنا وَ آتِنا ماوَعَدتَنا علي رُسلُِكَ وَلاتُخزنَا يَـومَ 
 .القِيامَهِ إِنَّكَ لا تُخلِْفُ المِيعادَ 

اُشـهِدُ مَلائِكتَـكَ وَ  اَللّهُمَّ إِنِّي اُشهدُكَ وَ آفي بِكَ شـَهيداً، وَ 
حمََلَهَ عَرشِكَ وَ سكُانَ سمَاواتِكَ وَ أرضِكَ بِأنَّكَ أَنـتَ اللهُ لا إلـهَ الاّ 
أَنتَ، المَعبوُدُ الَّذِي لَيسَ مِنْ لَدُن عَرشِكَ الي قَرار أرضِكَ مَعبوُدُ 

 أَنـتَ إلهَ إِلاَّ  يُعبدَُ سِواكَ إلا باطِلُ مُضمَحلُِّ غيرُ وَجهِكَ الكرَيم، لا



 

المَعبوُدُ لامَعبودَ سِواكَ، تعالَيتَ عَمّا يَقُـولُ الظـّالِمُونَ عُلُـوّاً 
 .آَبيراً 

وَ أَشهَدُ أَنَّ مُحمََّداً عَبدُكَ وَ رَسوُلُكَ، وَ اشهَدُ أَنَّ عَلِياًّ أميـرُ 
المؤمنينَ وَ وَليُّهُمْ وَ مـولاهُمْ وَ مـولايَ، رَبَّنـا إنَّنـا سـَمِعنا 

صَدَّقنا المُنادي، رَسوُلَكَ صَلَّي الله عَلَيـهِ وَ آلـه، إذ النِّداءَ، وَ 
نادي نِداءً عَنكَ بالَّذي أَمرتَهُ أنْ يُبلَغَ عَنكَ ما أنزَلـتَ إلَيـهِ 
مِنْ مُوالاه وَلي المُؤمنينَ وَ حدََّرتهُ وَ انذرْتَهُ إنْ لَمْ يُبلِّـغ أَنْ 

 .عَصَمتَهُ مِنَ النّاس تسخطََ عَلَيهِ، وَ أَنَّهُ إذا بَلَّغَ رسالاتِكَ 
الا مَنْ آُنـتُ مَـولاهُ فَعَلـيُّ : فَنادي مُبلَغاً وَ حيكََ وَ رسالاتِكَ 

هُ فَعَلـيُّ  مولاهُ، وَ مَن آُنتُ وَ ليُّهُ فَعَليُّ وَليهُ، وَ مَنْ آُنـتُ نَبيُّـ
 .اَميرُهُ 

ي رَبَّنا قَد أجبَنا داعِيكَ النَّذيرَ المُنذِرَ مُحمََّداً عَبدَكَ الَّـذ
انْعمتَ علَيهِ، وَجعََلتَهُ مَـثلاًَ لِبنَـي إسـرائيلَ، رَبَّنـا آمَنـا وَ 
اتَّبعنا مَولانا وَ وَليُّنا وَ هادينا وَداعِينا وَداعـي الانـامِ وَ 
صِراطكََ السَّويَّ المُستقِيمَ، مَحجََّتَكَ، البيَضاءَ، وَ سبَيلَكَ الـدَّاعِي 

عَهُ، وَ سـُبحانَ اللهِ عَمّـا يُشـرآُونَ إلَيكَ علي بَصِيرهٍ هُوَ وَ مَنِ اتَّبَ 
 .بِوِلايَتِهِ وَ بِاَمرَ رَبِّهِم باتِّخاذ الولايج مِنْ دونهِ 

فَأشهَدُ يا إلهي أنَّ الامامَ الهادي المُرشدَ الرَّشيدَ عليَّ بنَ 
أَبي طالبٍ صلوات الله عليه اميرُالمـؤمنينَ، الَّـذي ذَآرتَـهُ فـي 

 .»في اُمِّ الكتابِ لَدينا لَعَليُّ حكَِيمُ وَ إنَّهُ « : آِتابَكَ فقلت
كَ  اَللّهمَّ فَانَّا نَشهَدُ بِانَّهُ عَبـدُكَ الهـادي مِـنْ  بَعـدِ نَبيِّـ
النذيرِ المُنذِر، وَالصراطُ المُسـتقيمُ و إمـامُ المُـومِنينَ، وَ 
قائدُ الغُرِّ المُحجَِّلينَ، وَ حجَُّتَكَ البالِغـهُ، وَ لسـانُكَ المُعَبـّرُ 

في خلَقِكَ، وَ القائِمُ بالقسطِ بَعدَ نَبيِّكَ، وَدَيّانُ دينِـكَ، وَ  عنكَ 
خازنُ عِلمِكَ، وَ عَيبهَُ وَحيكَِ، وَعَبدُكَ وَأمَينك، المامُونُ المأخوُذُ 
ميثاقُــهُ مَــعَ ميثاقِــكَ وَ ميثــاقِ رُسُــلِكَ مِــنْ خلَقِــكَ وَ بَرِيتَّــكَ 

 .بالشَّهادَهِ وَالاخلاصِ بِالوَحدانِيَّهِ 
بِأنَّكَ انْتَ الله لا إلهَ إلاَّ أَنتَ، وَ محمَّدُ عبدُكَ وَ رَسوُلُكَ وَ عَلِي 
اميرالمُؤمنينَ، وَجعََلتَ الإقرارَ بِوِلايَتِهِ تَمامَ توحيِدكَ وَالاخـلاصَ 
لَكَ بوَحدانيَّتِكَ وَ الكمالَ دينِـكَ وَ تمـامَ نِعمَتِـكَ علـي جمَيـعِ 

اليـَومَ اآمَلـتُ لكـُم ديـنَكمُْ وَ « : قُّ خلَْقِكَ، فَقُلتَ وَ قَولُكَ الحَ 
 .»اتمَمْتُ عَلَيكْمُ نِعمَتي وَ رَضيتُ لَكمُُ الاسلامَ ديناً 

فَلَــكَ الحمَــدُ علــي مامَنَنــتَ بِــهِ عَلَينــا مِــنَ الاخــلاصِ لَــكَ 
كَ  بِوَحدانيَّتِكَ، وَجدُتَ علَينا بِمُوالاهِ وَليِّكَ الهادي مِن بَعدِ نبيِّـ

رِ، وَ رضِيتَ لَنا الاِسلامَ دِينـاً بِمَولانـا وَأَتمَمـتَ النَّذير المُنذِ 



 

عَلَينا نِعمَتَكَ بِالَّذي جدََّدتَ لَنا عَهـدَكَ وَ ميثاقَـكَ، وَ ذَآَّرتَنـا 
 .ذلِكَ 

وَ جعََلتَنا مِنْ أَهلِ الاِخلاصِ وَالتَّصديقِ لِعَهـدكَ وَ ميثاقِـكَ، وَ 
النَّاآِثِينَ وَ المُكذِّبينَ  مِنْ أهلِ الوفاءِ بِذلِكَ، وَلمْ تجعْلنا مِنَ 

ــدِّلينَ  ــنَ المُغَيِّــرين وَالمُبَ ــومِ الــدِّينِ، وَ لــمْ تَجعَْلنــا مِ بيِ
، وَ  رينَ خلَْـقَ اللهِ وَالمُحرِّفينَ وَ المُبتِّّكينَ آذانَ الانعام وَالمُغَيِّـ

، وَ صَدَّهُ  مْ عَنِ مِنَ الَّذينَ استَحوَذَ عَليهِمُ الشَّيطانُ فَأَنساهُمْ ذِآرَاللهِ
 .السَّبيل وَ الصِّراط المُستقيمِ 

  :وَ اآثِر من قولك
 : )و اين گفتار را زياد بگو( 

اَللهُمَّ العَنِ الجاحدِينَ وَ النّاآِثِينَ وَالمُغَيِّرينَ وَالمُبدَِّلينَ 
ــذينَ يُكــذِّبونَ بِيــومِ الــدِّينِ  ــنَ الاوَّلــينَ  وَ المُكــذِّبينَ، الِّ مِ

 . وَالاخرِينَ 
 )سپس بگو ( :لثمَّ ق

اللّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ علي نِعمَتِكَ علَينا بِالَّـذي هَـدَيتَنا إلـي 
كَ، وَالائمَّـهِ الهـادينَ الـذَّينَ  مُوالاهِ وُلاهِ أَمْركَ مِنْ بَعـدِ نبيِّـ
جعَلتَهُمْ أَرآاناً لِتَوحيدِكَ، وَ اعلامَ الهُدي و مَنارَ التَّقـوي، وَ 

دينِكَ، وَ تَمامَ نِعمَتِكَ، وَ مَنْ بِهِـمْ وَ  العُروَهَ الوُثقي، وَ آَمالَ 
 .بِمُوالاتِهِم رَضيتَ لَنا الاِسلامَ ديناً، رَبَّنا فَلَكَ الحمَْدُ 

كَ الرَّسـولِ النَّـذيرِ المُنـذِرِ، وَ  آمَنّا بِكَ وَ صَـدَّقنا بِنَبيِّـ
مْ وَ اتَّبعَنا الهادِي مِنْ بَعْدِ النَّذِيرِ المُنذِرِ، وَ والَينا وَلِـيَّهُ 

ــاآِثِينَ  ــدينَ وَ النّ ــنَ الجاحِ ــا مِ ــدُوَّهُم، وَ بَرِئن ــا عَ عادَين
 .وَالمُكذَِّبينَ بيومِ الدِّين

اَللّهُمِّ فَكمَا آانَ مِنْ شانِكَ يا صادقَ الوَعدِ، يا مَنْ لايُخلِْـفُ 
الميعادَ، يا مَنْ هُوَ آُلِّ يَومٍ في شأَن، أنْ أَتْمَمتَ عَلَينا نِعمَتَكَ 

« : هِ أَوليائِـكَ، المَسـوولِ عَـنْهُمْ عِبـادَكَ، فَاِنَّـكَ قُلـتَ بِمُوالا
وَ قفُــوهُم إِنَّهُــمْ «: ، وَ قُلْــتَ »وَلَتُســئلُنَّ يومَئــذٍ عَــنِ النَّعــيمِ 

 .»مَسؤْولُونَ 
وَ مَنَنْتَ بَشهَادَهِ الاخلاص لَكَ بِوِلايَهِ أَوليائكَ الهُداه مِنْ بَعْدِ 

المُنيــرِ، وَأَآْمَلــتَ لَنَــا الــدِّينَ  النَّــذيرِ المُنــذِرِ، السَّــراج
بِمُوالاتِهِم وَ البرَاءهِ مِـنْ عَـدُوِّهِم، وَ أَتْمَمـتَ عَلَينْـا الـنِّعَمَ 
بالذِي جدََّدتَ لنا عَهدَكَ، وَ ذَآَّرتَنا مِيثاقَكَ الماخوُذَ مِنّـا فِـي 

 .مُبتَدَءِ خلَْقِكَ أيّانا
رتَنَـا العَهْـدَ وَالميثـاقَ، وَجعَلتَنا مِنْ أَهْلِ الاِجابَهِ، وَ ذَآَّ 

وَ إذا اخذََ رَبُّكَ مِنْ بَنـي آدَمَ « : وَلَمْ تُنسِنا ذِآرَكَ، فَاِنَّكَ قُلتَ 



 

مِنْ ظهُُورِهِم ذُرِّيتَهُم وَ أَشهَدَهُمْ عَلي انفُسِهِمْ الستُْ بِرَبِّكمُْ قالوا 
 .»بَلي

رَبُّنا وَ أَنَّ مُحمَّّداً  شهَدنا بَمَنِّكَ بِاَنَّكَ انْتَ الله لا إلهَ إلاَّ انتَ 
رَسوُلُكَ نبيِّنا، وَ أَنَّ عَلِيـّاً اميرالمـؤمنينَ وَلِيُّنـا وَ   عَبدُكَ وَ 

مَولانا، وَ شهَِدنا بالولايَهِ لِوَلِيِّنا وَ مَولانا مِنْ ذُرِّيَّهِ نَبيِّكَ مِنْ  
بـدِكَ صُلبِ وَليِّنا وَ مَولانا عَليِّ بنِ أَبي طالِبٍ أميرالمُـؤمنينَ عَ 

 .الذَّي انعَمتَ عَلَيهِ 
وَ جعََلْتَهُ في اُمِّ الكِتابِ لَدَيكَ عَلياًّ حكَِيماً، وَ جعََلتَهُ آيَـهً 
لِنبيِّكَ وَ آيَهً مِنْ آياتِكَ الكبُري،ْ وَالنَّبأِ العَظـيمِ الـذِي هُـمْ 
 فِيهِ مُختَلِفُونَ، وَ النَّباَءِ العَظيمِ الذَّي هُـمْ عَنْـهُ مُعرِضُـونَ، وَ 
عَنْهُ يَوْمَ القِيامَهِ مَسؤْولُونَ، وَ تَمامَ نِعمَتِكَ الَّتِي عَنها يُسـأَلُ 

 .عِبادُكَ إذ هُمْ مَوقُوفُونَ، وَ عَنِ النَّعيمَ مَسؤْولوُنَ 
اَللّهُمَّ وَ آَما آانَ مِنْ شأَنِكَ ما أنْعَمْـتَ عَلَينـا بالهدايَـهِ 

تُصَلِّي عَلي مُحمَدٍ و آلِ مُحمََّدٍ إلي مَعْرفَتِهِم، فَليكَنُْ مِنْ شاَنِكَ أَن 
وَ أَنْ تُباركَ لَنا في يَومِنا هذا الَّذي ذَآَّرتَنـا فيـهِ عَهْـدَكَ وَ 
مِيثاقَــكَ، وَ أَآمَلــتَ لَنــا دِينَنــا وَ أَتْمَمْــتَ عَلَينــا نَعْمَتَــكَ، 

مِـنْ وَجعََلتَنا بِنعمَتِكَ مِنْ أَهلِ الاجابَهِ وَالاخلاصِ بِوَحـْدانِيَّتِكَ، وَ 
أَهلِ الايمانِ وَالتَّصديقِ بِوِلايَهِ أَوليائَكَ وَالبرَاءَهِ مِنْ أَعْـدائِكَ 

 .وَ أَعْداءِ أَوْليائكَ الجاحدِينَ المُكذَِّبينَ بِيوَم الدِّين
فَأسأَلُكَ يا رَبِّ تمامَ ما أَنْعَمـتَ عَلَينـا وَ لا تَجعَْلنـا مِـنَ 

نَ بِيوَمِ الدِّينِ، وَاجعْلْ لَنـا المُعاندِينَ، وَلا تُلحقِنا بالمُكذَِّبي
 .قَدَمَ صّدقٍ مَعَ المُتَّقِينَ 

وَاجعلْ لَنا مِنْ لَدُنكَ رَحمَهً وَاجعَْلْ لَنا مِنَ المُتَّقِينَ إِمامـاً 
إِلي يَومِ الدِّين، يَومَ يُدعي آُلُّ انُاس بِاِمامِهِمْ، وَاجعَْلنـا فِـي 

النَّذِ◌يِرِ الْمُنْـذِرّ وَالبشَِـيرِ،  ظِلِّ القَومِ المُتَّقينَ الهُداهِ بَعْدَ 
الأئَِمَّهِ الدُّعاهِ إِلَي الهُدي، وَلاتَجعَْلنا مِنَ المُكـَذِّبينَ الـدُّعاهِ 

 .إِلي النَّارِ، وَهُمْ يَومَ القِيامَهِ وَ أَولِياؤُهُمْ مِنَ المَقبوُحيِنَ 
رَبَّنا فَاحشرُنا فِـي زُمـرَهِ الهـادِي الْمَهـدِيِّ وَأَحينـا مـا 

حييَتَنا عَلَي الوَفاءِ بِعَهدِكَ وَ ميثاقِـكَ الْمـأخوُذِ مِنّـا عَلـي أَ 
مُوالاهِ أَوليائِـكَ، وَالبـَراءهِ مِـنْ أَعـدائِكَ المُكـَذِّبينَ بِيـوم 
الدِّين، وَ النّاآِثِينَ بِمِيثاقِكَ، وَتَوَفَّنا عَلي ذلِكَ، وَاجعَلْ لَنـا 

 .صِدقٍ في الهِجرَهِ اِلَيهِْم مَعَ الرَّسوُلِ سبَيلاً، اَثبتْ لَنا قَدَمَ 
وَاجعَْلْ مَحيانا خيَـرَ المَحيـا وَ مَماتَنـا خيَـْرَ المَمـاتِ وَ 
مُنقَلَبنَا خيَرَ المُنْقَلَبِ، عَلي مُوالاهِ اَولِيائِكَ وَ البـَراءَهِ مِـنْ 
أَعْدائِكَ، حتَّي تَتَوَفّانا وَأَنتَ عَنّا راضٍ، قَد أَوجبَتَ لَنا الخلُُودَ 



 

تِكَ بِرَحمَتِـكَ وَالمَثـوي فِـي جـِوارِكَ وَالاِنابَـهّ إِلـي دارِ في جنََّ 
 .المُقامَهِ مِنْ فَضلِكَ، لايَمَسُّنا فيها نَصَبٌ وَلايَمُسُّنا فيها لُغُوبٌ 

رَبَّنا إِنَّكَ أَمرْتَنا بِطاعَهِ وُلاهِ أَمرِكَ، وَ أَمَرتَنـا أَنْ نَكـونَ 
الله وَأَطيعُوا الرَّسـولَ وَ اُولـي أَطيعُوا « : مَعَ الصَّادِقينَ، فَقُلتَ 

يا اَيّها الـذِّينَ آمنُـوا اِتقُـوا اللهَ وَ « : ، وَ قُلتَ »الامْرِ مِنكمُ
 .»آونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 

ت أقـدامَنا وَ تَوَقَّنـا مَـعَ  رَبَّنا سمَِعنا وَ أطمَنا رَبَّنا ثبِّـ
ئِـكَ، وَلاتُـزغْ قُلُوبَنـا الابَرار، مُسلِْمينَ مُسلَِّمَينَ مُصَدِّقِينَ لأوَلِيا

بَعْدَ إذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنكَ رَحمَْهً إِنَّـكَ أَنـتَ الوَهـابُ، 
رَبَّنا آمَنا بِكَ وَ صَدَّقنا نبيَّكَ، وَ والَينا وَلِيَّكَ وَ الاوَلياءَ مِنْ 

صَـلَواتُ  بَعدِ نَبيِِّكَ، و وَلِيَّكَ مَولَي المُؤمِنينَ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ 
اللهِ عَلَيهِ، وَ الاِمامَ الهادي مِنْ بَعْدِ الرَّسـولِ النَّـذيرِ المُنـذرِ 

 .وَالسِّراجِ المُنيرِِ 
رَبَّنا فَكمَا آانَ مِنْ شـَأنِكَ أَن جعََلتَنـا مِـنْ أَهـلِ الوَفـاءِ 

نا بِعَهدِكَ بِمَنِّكَ عَلَينا وَلُطفِكَ لَنا، فَليكَنُْ مِنْ شأَنِكَ أَن تَغفِرَ لَ 
ذُنُوبَنا وَ تُكفَِّرَ عَنّا سيَِّئاتنا وَ توَفَّنا مَعَ الأبَـرارِ، رَبَّنـا وَ 
آتِنا ماوَعَدتَنا عَلي رُسلُِكَ وَلاتُخزِنا يَومَ القِيامَهِ إِنَّكَ لاتُخلِـفُ 

 .المِيعادَ 
رَبَّنا آمَنا بِكَ، وَ وَفَينا بِعَهدَكَ، وَ صَدَّقنا رُسلُكَ، وَاتَّبعَنا 

مرِ مِـنْ بَعـدِ رُسـُلِكَ، وَ والينـا أَوليائَـكَ، وَعادَينـا وُلاهَ الأ
أَعداءَكَ فَاآتُبنا مَعَ الشاّهِدينَ، وَاحشْرُنا مَعَ الائِمَّـهِ الهُـداه 

 .مِنْ آلِ محمَّدٍ الرَّسوُلِ البشَيرِ النَّذير
آمَنّا يا رَبِّ بِسِرِّهم وَ علانِيتَِهمْ، وَ شـاهِدِهِمْ و غـائِبهِم، وَ 

هِمْ وَ مَيِّتِهمْ، وَ رَضينا بِهِم أَئمَّهً وَ سادَهً وَ قادَهً لانَبتَغِـي بِحيَِّ 
 .بِهِم بَدَلاً وَ لا نَتَّخذُِ مِنْ دُونِهمْ وَ لائِجَ أَبَداً 

رَبَّنا فأَحينا ما أَحييَتَْنا عَلـي مُـوالاتِهِم وَالبـَراءَهِ مَـنْ 
هِمْ، وَ تَوَفَّنــا اذا أَعــدائَهِم، وَ التَّســلِيمِ لَهُــمْ وَالــرَّدِّ إِلَــي

تَوَفَّيتَنا عَلي الوَفاءِ لكَ وَ لَهُمْ بِالعَهدِ وَالمِيثاقِ، وَالمُوالاهِ 
لَهُم وَالتَّصديقِ وَالتَّسلْيمِ لَهُم، غَيرَ جاحدِينَ وَلانـا آِثِـينَ وَ لا 

 .مُكذَِّبينَ 
الَّـذِي اَللّهُمَّ إِنِّي أَسالُكَ بالحقَِّ الَّذي جعََلتَـهُ عِنـدهُمْ، وَ ب

فَضَّلتَهُمْ عَلَي العالَمِينَ جمَِيعاً، أَنْ تُبارِكَ لَنا في يومِنا هـذَا 
الَّذي أَآرَمْتَنا فِيه بِالوفـاءِ  لِعَهـدكَ، الَّـذي عهـدتَ إِلَينـا 
وَالمِيثاقِ الَّذي واثَقتَنا بِهِ مِنْ مُوالاه أَولِيائِكَ وَالبرَاءَهِ مَنْ 

 .أَعدئِكَ 



 

نَعمَتكَ، وَ تَجعَلَهُ عِندنا مستَْقَرّاً ثابتـاً وَلا وَ تَمُنَّ عَلَينا بَ 
: تَسلُبناهُ أَبَـداً، وَ لا تَجعَلـهُ عِنـدَنا مُسـتَودِعاً فَاِنَّـكَ قُلـتَ 

 . ، فَاجعَلهُ مُستَقَرّاً ثابِتاً »فَمُستَقَرُّ وَ مُستَودعُ «
ئِماً وَ ارزُقنا نَصرَ دِينِكَ مَعَ وَليٍّ هادِ من أَهلِ بَيتِ نَبيِّكَ قا

رَشِيداً هادياً مَهدِيّاً مِنَ الضَّلالَهِ إِليَ الهُـدي، وَاجعْلنـا تَحـتَ 
رايَتِهِ وَ في زُمرَتِهِ شهَُداءَ صادِقينَ، مَقتُولِينَ في سبَيلِكَ وَ عَلي 

 .نُصرَهِ دِينِكَ 
ثمَّ سلَّ بعد ذلك حوائجك للآخره و الدُّنيا، فانّهـا والله و الله 

اليوم، ولاتقعد عن الخيـر، وسـارع إلـي  و الله مقضيهّ في هذا
 .ذلك إن شاء الله تعالي

 
روزه روز غـديرخم بـا : فرمود ) عليه السلام (امام صادق   -۵٠

اگر انساني بـه انـدازه عمـر دنيـا . روز عمر دنيا برابر است
زندگي آند پس به اندازه عمره دنيـا روزه بگيـرد بـراي او آن 

د خداي عز و جل با صـد حـج و ثواب خواهد بود و روزه آن در نز
صد عمره  برابر اسـت و آن عيـد اآبـر خداسـت و خداونـد هـيچ 
پيامبري مبعوث نكرده است مگر اينكه ايـن روز را عيـد گرفتـه 
است و حرمت آن را شناخته اسـت و اسـم آن در آسـمان روز عهـد 

 . معهود و در زمين روز پيمان گرفته شده و جمع مشهود است 
وز  نيم ساعت قبل از زوال دو رآعت نمـاز شـكر آسي آه در آن ر

بخواهد و در  هر رآعتي سوره حمد را ده مرتبه و  قل هو الله احد 
را ده مرتبه  و انا انزالناهُ في لَيْلَهِ القَـدْر را ده مرتبـه و 
آيه الكرسي را ده مرتبه بخواند در  نزد خدا بـا صـدهزار حـج 

از حوائج دنيا و حـوائج وصدهزار عمره برابر است و هيچ حاجتي 
درخواست نمي آند مگر اينكه در آساني آخرت را  هر چه آه باشد 

 آن را برآورده ميكند و آسي آـه مـومن  لو جَ  عزَّ  و عافيت خداي 
ا  فئـامي وفئـامي  براي او ثواب آسـي آـه  را افطاري دهد  ده ت

فئـام مـي دانـي آيـا :پس فرمودس.آند مي باشداطعام  فئام را 
براي او ثواب آسي و   صدهزار نفر : فرمود  نه ،: گفتم چيست؟ 

در و صـالحين  آه به تعداد آنها از انبياء و صديقين و شهداء 
حرم خداي عز و جل طعام دهد و در روز گرسنگي آنهـا را سـيراب 

هـزار درهـم  در آن روز معادل با صـد رهم مي باشد و يك د آند



 

باشد آه خداي عز و جل  شايد ديدگاه تو اين: فرمود سپس . است 
روزي با حرمت عظيم تر از اين روز خلقت آرده باشد نه به خـدا 

 گفتـار: سپس فرمـود . قسم ، نه به خدا قسم ، نه به خدا قسم 
 دُ مْـالحَ « : برادر مومنت را ديدار مي آني ايـن باشـد تي تو وق

لَنـا مَـنَ و جعََ  نا بهذا اليوم و جعََلنا مِنَ المومنينمَ رْ آَ ي اَ  الذِ اللهِ 

ذي و اثَقَنا بِهِ الِ  هُ ثاقَ نا و ميِ يْ لَ الذي عَهِدَهُ  اِ   دهِ عهْ بِ  الموفين 

وام بِقِسطِه و لَمْ يَجعَْلنا مِنَ الجاهدين و لاهِ امْرِهِ و القُّ مِنْ وِلايهِ وُ 

 » الدين  بيومِ ◌ِ  بينِ ذَّ كَ المُ 

 ايـن باشـد نماز  بعد از آن آه دو رآعتدعاي تو : سپس فرمود 
سپس بعد از ) . راي خواندن دعا به متن عربي حديث رجوع شود ب(

 دا قسـمدنيا و آخرت را درخواست آن آه همانا به خ دعا حوائج 
آار خير بـاز منشـين و بـه از اين روز برآورده شده است و  در

 اِن شاء الله تعالي  . سوي آن سرعت بگير
 
 
 
 
 
 
 


